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ر پ و یشنوشتا ر شما  یر ز تحقپانزدهمین نوشتا با خرد  یآشت یتسا یقاتا
 است.

ر ا ر خواه یند ز پ؟عها؟چرا فاطمه یدد یمنوشتا ر؟ص،، پس ا  یرهس یامب
ر پره یشینشپ زد ز ورود به جمعها ی و  یا کرد  ز جان مردانه را رها  شجاعانه ا

و  گذشت   آمد. یدانبه مخویش 
کردزنده ماندن عل ؟عها؟چگونه خون فاطمه و  .ی؟ع؟ را تضمین 
ربا تداب ینمنافق یهاچگونه توطئه و و  یخنث ؟عها؟فاطمه ی ر گشت  د

گرد یفهسق ییرسوانهایت   .یدجاودانه 
ر متن «فاطمه؟عها؟ به میدان آمد» ر سا یبا ساختا با خرد« هم  ی»آشت یتد

ر دسترس است:  د
aashtee.org/page/Section.aspx?n=2713-
24371 

ر اینجا می  توانید ببینید:ما را د
aashtee.org   aashtee.ir 
shia-akhbari.com  shia-akhbari.org 
aashtee.net  
 aashteebakherad.com 
aashteebakherad.ir aashteebakherad.org 

و انتقادات شما استقبال می ز نظرات   کنیم:ا
info@aashtee.org  



 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 الارضین و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چکیده
؟صپس از رحلت    فاطمه؟سها؟به میدان آمدن   و به کربلا آمدن    پیامبر

یخ    ،آن پنجاه سال پس از  ؟ع؟  حسین فاطمه دو نقطه عطف برجسته تار
 اسلام است.  

با   دو حادثه  این  ارتباط  نیز  و  ک  اشترا نقطه  است  شگفت  چه  آن 
 یکدیگر است. 

که هم در مورد نقطه اشتراک فاطمیه با عاشورا و  لذا   شایسته است 
 هم در چگونگی ارتباط این دو تحقیق شود.

ک   گری نفاقی    ،هر دو حادثهنقطه اشترا که در دل امت  است  افشا
 کرده بود.لانه اسلامی 
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 :در این است که ،ارتباط این دو حادثهاما 
 . حلقه مفقوده عاشورا است  ، فاطمه؟سها؟به میدان آمدن 

 است.   فاطمه؟سها؟ل به میدان آمدن و عاشورا مکم   
 است:شناخت دو امر  پیش نیاز درک این موضوع 

در پیش و پس    فاطمه؟سها؟  گی سیرهشناخت راز دوگانامر نخست  
؟صاز رحلت    .است  پیامبر

که از حشر و نشر با مردان  هستیم  پرده نشینی  در یک دوران شاهد  
کراه   .داردبه شدت ا

ی کاملا مردانه  بی بینیم که  در دورانی دیگر زنی را می اما   کانه در کار با
؟ص)خلافت و جانشینی   و جانش را در این راه فدا    شود( وارد می پیامبر

 ! کندمی
این دوگانگی اتفاق غیر عادی می   ،نَفْس  از یک  اتفاقی    ،دهدخبر 

 کاملا استثنایی!
که    ، شناخت سقیفهامر دوم نیز   به میدان   فاطمه؟سها؟ یعنی بستری 

 .آمد
 در گرو سه شناخت است: ،شناخت سقیفه

 . سقیفه و نفاق سازمان یافته از آغاز اسلام   مبدأشناخت  - 1
 . مصادره اسلام شناخت توطئه پیچیده سقیفه و چگونگی   - 2
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 برای اسلام.   سقیفه  و نتایج شوم منتها  شناخت   - 3
که پروژه نفاق  درنگ در محورهای یاد شده به خوبی روشن می کند 

استفاده  ی    یبا  اسلامابزار پل  پیش    ،از  اسلام  کامل  نابودی  سوی  به 
؟صرفت، آن چنان که حتی نام می و    تافت در اذان را هم بر نمی   پیامبر

 .کرد»اشهد ان محمدا رسول الله« را تحمل نمی 
اما تنها مزاحم سقیفه و تنها مانع بر سر راه به سرانجام رسیدن پروژه  

 بود.  علی؟ع؟وجود  ، نفاق
شدن   کشته  چند  نخستین  علی؟ع؟هر  نگاه  انتظار    ، در  از  دور 

یخ  ، نمایدمی تار در  درنگ  با  قتل  شاهد    ، اما  برای  توطئه  از  پاهایی  ردّ 
 شویم. می  علی؟ع؟

می روشن  خوبی  به  پاها  ردّ  کشتن  این  تنها  نه  که    علی؟ع؟کند 
که    ، محتمل بود بارها برای رسیدن به    اصحاب سقیفه بلکه هدفی بود 

 اما موفق نشدند.  ،آن تلاش کردند
که وجود   بر اساس    ،مزاحم جدی سقیفه بود  علی؟ع؟از آن جایی 

 شد!کشته می  علی؟ع؟باید  ، اصحاب سقیفهمصلحت 
ی با نابودی کامل اسلام بود،    علی؟ع؟اما از آن جایی که قتل   مساو

 ماند. باید زنده می  علی؟ع؟ ،بر اساس حکمت الهی 
 کشته شود؟ علی؟ع؟چگونه ممکن بود 
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 زنده بماند؟   علی؟ع؟ و چگونه ممکن بود 
گهانی می این بن  شکند!بست با یک شگفتی غافلگیرانه، غیر منتظره و نا

 آن شگفتی این بود که:
 به میدان آمد!   فاطمه؟سها؟

  ، هم ماند  علی؟ع؟ زنده بماند و    علی؟ع؟به میدان آمد تا    فاطمه؟سها؟ 
 اسلام بماند! 

گهانی     ، فاطمه؟سها؟ی  و پیش بینی نشده حاصل به میدان آمدن نا
:  عبارت شد از

گرفت۱ را به سیاست روزمرگی  دشمن  و    ه شد( فرصت هر تدبیری را از دشمن 
 دچار ساخت. 

ویژگی ۲ فرد  (  به  و منطقی عاطفی   ، فاطمه؟سها؟ های منحصر  عامل  ترین  ترین 
 بازدارندگی از انحراف را رقم زد. 

یاد رسوایی انحراف   ،فاطمه؟سها؟( مظلومیت ۳ ین فر را   اصحاب سقیفهبلندتر
 به صدا درآورد. 

 تر از همه:و مهم 
ینه قتل  ۴ که قتل    علی؟ع ( هز آن چنان بالا برد  مساوی با تزلزل    علی؟ع را 

 حکومت سقیفه گردید. 
 و علاوه بر این: 

یخ جاودانه ساخت.   فاطمه؟سها؟(  ۵  مستندات انحراف بزرگ اسلام را در تار
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که   کردند با    اصحاب سقیفهبا این توضیح  از پا ننشستند و تلاش 
گونتوطئه گونا اصحاب  رسوایی تقابل با فاطمه؟عها؟ را بپوشانند.    ،های 

 همچون: ،های متعددی زدنددست به توطئه سقیفه
 ( توطئه عیادت سران سقیفه از فاطمه؟سها؟. 5.1
 ( توطئه تشییع و مصادره جنازه فاطمه؟سها؟. 5.2
5.3 .  ( توطئه کشف قبر

  فاطمه؟سها؟ حکیمانه  تدابیر  با    اصحاب سقیفههای  توطئههمه  اما  
 گردید.خنثی 

 و در نهایت: 
 گشت.   اصحاب سقیفهسند جاویدان رسوایی   فاطمه؟سها؟( قبر پنهان 5.4

چند   پایان    هایتلاش هر  توطئه  استمرار  و  امتداد  در  سقیفه  اهل 
محو همچنان  دشمن  و    نیافت صدد  در  مختلف  ترفندهای  با 

یخ بود.   فاطمه؟سها؟  از تار
یخ گذاشتباز یک شگفتی دیگر پا  چیزی نگذشت که   .…به تار

فاطمه نام    ؟ع؟حسین  بقای  ضامن  خود  خون  با  و  آمد  میدان  به 
 گشت.  فاطمه؟سها؟

علی   فاطمه؟سها؟  بن  حسین  خون  و  کرد  افشا  را  ضامن    ؟ع؟سقیفه 
گری    شد.  فاطمه؟سها؟ بقای افشا



 ... آمد دانیفاطمه به م /  14

اسلام سان  شد  ، بدین  خون  دو  مادر    ، فاطمه؟سها؟خون    ، مدیون 
 .فاطمه؟سها؟پسر   ،حسین؟ع؟و خون  حسین؟ع؟

امضای این دو خون بود که ضامن شجره طیبه اسلام شد و بقای آن  
 را تضمین کرد.  

سوی   از  سقیفه  استمرار  خطر  نیز  دوران  این  سقیفه  تابعان  در 
 همچنان پابرجاست. 

گر عاشورا از میانه زندگی حذف شود یخ    فاطمه؟سها؟  ،لذا ا از میانه تار
 .حذف خواهد شد

گر   از اسلام هم خبری و اثری باقی    ،در میدان نباشد  فاطمه؟سها؟ و ا
 نخواهد ماند! 

گر بگوییم   هم علت حدوثی بقای اسلام    ، فاطمه؟سها؟گزافه نیست ا
 است و هم علت بقایی بقای اسلام! 

سخن بماند  ، جان  بخواهد  اسلام  گر  میدان    فاطمه؟سها؟ باید    ، ا در 
 بماند.



 سرآغاز 
یخ  که اثرات  دقیقا همان تکه   ،نقاط عطف تار یخ است  هایی از تار

 شگرفی در حیات بشر به جا گذاشته است. 
در   تحقیق  و  مطالعه  نگوییم  گر  شده  ا یاد  اما  نقاط  است،  بایسته 

 ها است. ترین پژوهش مسلما درنگ بر آنها از شایسته
آن زندگی می مهم که ما در  زمانیِ دنیایی  بازه  از بعثت  ترین  کنیم، 

شکوفا   اوصیا؟عج؟  خاتم  ظهور  با  و  است  شده  آغاز  انبیا؟ص  خاتم 
 ر سد. شود و به اوج ممکن می می

ی زمانی مهمِ »بعثت خاتم انبیا؟ص تا ظهور خاتم  با چرخ زدن در بازه 
یخی روبرو می   ،اوصیا؟عج؟«  ترین نقاط  شویم که برجستهبا دو مقطع تار

یخ را رقم زده  :  عطف تار  اند. این دو نقطه عبارت است از
 به میدان آمدن فاطمه صدیقه؟عها؟  

 به قتلگاه رفتن اباعبدالله حسین؟ع 
ک هر دو  گری عمیق و بی  ، نقطه اشترا پرده  یک امر است و آن افشا

بزرگ است بسیار  انحراف  یک  که شیطان  ،از  »رحمة    ،انحرافی  بعثت 
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 مصادره کرد. اصحاب سقیفهللعالمین« را توسط  
از منظر روشنگری حقیقت گری  افشا کارا    ، این  و  کلیدی  آن چنان 

کوچک در  بیت؟عهم؟  اهل  که  اشاره  است  آن  به  مناسب  فرصت  ترین 
کنون مظلومیت  اند و بر آن انگشت گذاشتهکرده  که ا اهل  اند. تا آن جا 

 شود. ها فریاد زده می در مأذنه بیت؟عهم؟
کارا    ،در دیگر سو  کردن باطل نیز بسیار  گری از منظر رسوا  این افشا

کرده    ،است بوده   تلخ  خائنین  کام  در  را  میدان  ی  پیروز که  چنان  آن 
 است.  

که اهل باطل برای محو و نابودی این دو    ،این دو سویه سبب شد 
یخی  پیوسته و به شدت تلاش کنند.  ، مقطع تار

نگاهی است به نقطه عطف نخست یعنی پس از    ،این نوشتار محور  
 غصب خلافت: 

 به میدان آمد؟   فاطمه؟سها؟چرا  
 تر این که: و مهم 

  علی؟ع سپر جان    فاطمه؟سها؟نشد، اما    فاطمه؟سها؟سپر جان    علی؟ع چرا  
 شد؟ 

که انگیزه تحقیق را  پرسش  های یاد شده آن چنان نیرومند هستند 
 کنند. هر محققی زنده می در 
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این تحقیق آن چنان کارا و تأثیر گذار است که مخالفین را  حاصل  
ساخته   گیری  ناچار  کار  به  با  کور    ،مناسبناادبیات  تا  را  تحقیق  راه 

 نمایند.
شده    پرسش مطرح یاد  گونه  این  مخالفین  نامناسب  ادبیات  در 

 گردد:می
 با غیرت شاه مردان سازگار است؟   ،علی؟ع و ماندن   فاطمه؟سها؟آیا رفتن 

کار بردن این قالب برای پرسش   که با سوء  پیشین  راز به  این است 
شیعه احساسات  از  بتوانند    ،استفاده  سکوت  شاید  به  وادار  را  شیعه 

 کنند که شاید رسوایی سقیفه کمتر مطرح گردد.
یخ محققین در دورانهای مختلف به میدان آمدند و  گواه تار اما به 

 . های متعددی به این پرسش داده شده استپاسخ
پاسخ  در  این  عنوان  ضمیمه  ها  با  نوشتار  ناموس همین  »پای 

 شود. در میان است« ارایه می علی؟ع؟
که به میدان آمدن  ترین پاسخ در میان همه پاسخمهم ها این است 

 « است.نفاق  یانحرکت در مقابل جر  ترینیمانه حک» فاطمه؟سها؟
این  شایسته و بایسته است که پیش از هر چیزی تحقیق بر محور  لذا  
 که:متمرکز گردد مسئله 

 چیست؟   علی؟ع حکمت و عقلانیت به میدان آمدن ناموس  
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ای گذرا هم به نقطه عطف دوم ــ یعنی  در لابلای همین نوشتار اشاره 
 .خواهیم داشتعاشورا ــ 

از نوشتار   این بخش  که  در  عاشورا یک ضرورت  روشن خواهد شد 
گری حکیمانه فاطمه؟عها؟بود.   برای بقای افشا

 :این که سخنچکیده 
 است.  فاطمه؟سها؟عاشورا استمرار به میدان آمدن 



   فاطمه؟سها؟راز سیره دوگانه 
که   است  شده  ثابت  تردیدی  هیچ  جریان    فاطمه؟سها؟بدون  در 

ای هم  بلکه نقش بسیار برجسته  ، نه تنها به میدان آمده است  ،سقیفه
 داشته است.

ی   اش را  با تمام وجودش به میدان آمد و تمام هستی  فاطمه؟سها؟ آر
 هم در این میدان فدا کرد! 

 باشد! علی؟ع؟ به میدان آمد تا سپر جان  فاطمه؟سها؟
کستر شد  فاطمه؟سها؟ و خا تا    علی؟ع؟اما    ،سوخت  کرد  ماندگار  را 

 دین ماندگار گردد! 
 اما چرا و چگونه؟! 

 کنیم و آن این که:با یک پرسش اساسی آغاز می
کید اسلام بر پوشیدگی و پرده نشینی زن    با تأ

 و سبک زندگی آن حضرت   فاطمه؟سها؟و با شیوه برجسته و شناخته شده خود  
 آن هم در کنار شوهری که در اوج شجاعت و غیرت بود 

 به میدان آمده است؟  علی؟ع چرا ناموس  
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 این تضاد آشکار برای چیست؟! 
 مسلما محال است چنین شخصیتی به طمع دنیا به میدان آمده باشد.

سابقه   به  توجه  با  که  نمی   ، فاطمه؟سها؟ چرا  عادی  دلیل  امور  تواند 
آمدن   حیات   فاطمه؟سها؟میدان  زمان  در  مهمی  بسیار  امور  باشد. 

؟ص  پیش آمد اما حضرت به میدان نیامد. پیامبر
 نشان از اتفاق بسیار بزرگی دارد.  ،علی؟ع پس به میدان آمدن ناموس  

 شود!حل نمی  علی؟ع؟ اتفاق بزرگی که دیگر با شجاعت 
ی از    علی؟ع؟نه این که     علی؟ع؟ شجاعتش را از دست داده و کار

  علی؟ع؟   ،بدر و احد استعلی  همان    ،علی؟ع؟بلکه    ،ساخته نیست
 همان علی خیبرشکن است.

یتی دیگر دارد و آن فرمان به صبر کردن است.   اما او مأمور
 . …توضیح مطلب

که »چرا ناموس   به میدان آمد؟« از    علی؟ع؟ برای پاسخ این پرسش 
ی است که در قالب یک تضاد آشکار در  یک راز آغاز می  کنیم و آن راز

 پدید آمد.صدیقه طاهره؟سها؟ زندگی 
اصرار بر پوشیدگی و پرده نشنی    فاطمه؟سها؟  ، در یک برهه از زندگی

 آن هم تا پای جان!  ،آیدای دیگر وسط میدان میدارد و در برهه 
 راز این تضاد چیست؟ 
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   فاطمه؟سها نشینی حجاب و پوشش و پرده 
پرداختن به سیاست و قوانین اسلام در پوشش زن و عدم آمیختگی 

 طلبد.مجالی دیگر می ،زنان با مردان
زهرا  فاطمه  سیره  و  یخ  تار به  مراجعه  اندک  می  ،؟سها؟با  شود روشن 

 حضرت نماد آشکار و اسوه کامل زن مسلمان بوده است. 
 کنیم. بسنده می  ؟سها؟ اما در این جا به چند پرده از سیره حضرت

تکلیف زنان جامعه اسلامی هم روشن    ، با مطالعه همین چند پرده
 گردد.می

 . داخل خانه  یت مسئول  یدن( برگز ۱
 . ( خوشحالی به خاطر از دوری از نگاه مردان ۲
 . ( ناراحتی از سنگینی نگاه مردان۳
قاتهای غیر ضروری حذف (  4  . همه ملا
 . ( حجاب طرفینی و توسعه آن از بینایی به بویایی 5
 . ترین قرب الهی زن ( نزدیک6
پوشیده7 کفن  جنازه  حجاب   باقی  (  آن  از  استخوانی  و  پوست  جز  که  ای 

 . نمانده است
 . اما متن منابع عناوین مطرح شده…

 .با ما همراه باشید
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 ( برگزیدن مسئولیت داخل خانه ۱
ی  در روایات متعدد مورد اتفاق شیعه و سنی درباره تقسیم کارِ خانه

 این گونه وارد شده است:  ؟سها؟ صدیقه طاهره
کار خانه    فاطمه؟سها؟و    علی؟ع؟ برای قضاوت در چگونگی تقسیم 

؟ص؟سراغ رسول خدا رفتند.   خدمات داخل خانه را بر عهده    پیامبر
قرار   علی؟ع؟نهاد و خدمات بیرون خانه را بر عهده    فاطمه؟سها؟

ندارد   فاطمه؟سها؟داد.   خبر  کسی  خدا  فرمود:جز  باره(  این  )در 
که   این  از  ؟ص؟چقدر  از مبتلا شدن به »تحمل رقاب   پیامبر مرا 

کردمردان« بی  1خوشحال شدم. ،نیاز 
  - ۱سه احتمال آورده است:    ، « تحمل رقاب الرجالبحار در معنی »

گردن مردان است، بر  بار آنها  که  ی  از آشکار شدن میان    -۲امور کنایه 
 راه رفتن بر افراد خوابیده در صبح زود.  -۳جمع مردان و  

که زنیاحتمال می    ،حتی با پوشش مناسب  ، رود مقصود این باشد 
چرخد  گردن مردها به طرف آن زن می  ،شودهنگامی وارد جمع مردانه می 

برای    ، حتی از پس پوشش کامل  ، تا او را مطالعه کنند. تحمل نگاه مردها

 

 1روایت  (1
آمد   یدان»فاطمه؟سها؟ به م ییمستندات روا یوستبه پ یاتمتن روا یدند یبرا

 .ییدتا…« مراجعه نما
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دوم    فاطمه؟سها؟  احتمال  به  احتمال  این  است.  بوده  دشوار  و  سخت 
 بحار نزدیک است و با روایات دیگر نیز کاملا سازگار است. 

ی از نگاه مردان ۲  ( خوشحالی به خاطر از دور
روایت پیشین علاوه بر تقسیم کار خانه، به نکته بسیار مهمی اشاره  

که »نگاه مردان نامحرم«می کامل  ، کند و آن این    ، آن هم از پس پوشش 
 بسیار سنگین بوده است.   ؟عها؟بر فاطمه

لذا پس از تقسیم کار و انحصار مسئولیت آن حضرت به کار داخل  
خوشحالی    ،خانه اظهار  نامحرمان  نگاه  از  شدن  دور  از  چنین  این 

 کند. می

 ( ناراحتی از سنگینی نگاه مردان ۳
ی زن در بیرون خانه بود.   روایت پیشین در مورد امور اختیار

رود و  یک درجه بالاتر میطاهره؟سها؟    یقهصد  ،اما در روایت دیگری 
ی را دشوار می  ،آشکار شدن در نگاه مردها   بیند. حتی در موارد ضرور

ن بود که یک مشکل وجود داشت و آن این زوج جوان  یا  یدر زندگ 
ا مجاهد  میشوهر  در  غالبا  زن،  در  ین  و  بود  جهاد  و  مبارزه  دان 

نم  یار ی بس اوقات  بنایاز  باشد.  همسرش  کنار  ن یا   بر   توانست 
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م  بخش ی بایهمسر  کارها   یست  انجام ی ب  یاز  هم  را  خانه  رون 
 . …دادیم

که  یهم کارها   فاطمه؟سها؟ن  بود  مجبور  هم  ی ب  یگاه  را  خانه  رون 
ا را در  آنان  اندیانجام دهد،  کمک ی ن  با  بتوانند  که  انداخت  شه 

کنند. محمد بن حب  یبرا   یخادم  ؟ص؟امبر یپ ب ی خود دست و پا 
نزد پدر    فاطمه؟سها؟دند و  یجه رس ین نتید: پس از مذاکره به ایگویم

کند. وقت  کرد در ی د، حیآنجا رس   یرفت تا درخواست خود را مطرح  ا 
باره چیا پیبگو  یز ین    ی از ین   یبرا  فاطمه؟سها؟د:  یپرس  ؟ص؟امبر ید. 

آمد و   فاطمه؟سها؟.  یارت ی ز   یا برایآمده است   اشک در چشمانش 
ا کرد:  آب   یعرض  خانه  چاه  از  منزل  در  خود  من  خدا،  رسول 

کس یم کرده نان ی بیمرا نم  یکشم،  آرد درست  ند و خود در خانه 
کس یم کسیند و خود در خانه حمام م یب یمرا نم  یپزم    ی کنم و 

کار پیب یمرا نم از  که  را  آنگاه دستانش  پدر  یند.  نه بسته بود به 
کرد: آنچه دشوار است ته زم است که یه هی نشان داد. سپس عرض 

جاهایبا از  ته  ید  را  آن  می دور  شما  کنم.  بایدانیه  زن  که  د  ید 
که مرا آزار م یز ین چیمحفوظ باشد و ا  دهد. یاست 
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چ دخترم  فرمود:  تو    یز یپدر  م یبه  برایاد  که  هر   یدهم  از  تو 
 1. …بهتر باشد  یخادم 

از ظاهر شدن در   فاطمه؟سها؟این روایت گواه روشنی است بر این که 
ی روزمره   کشیده است.رنج می  ،میان مردان حتی برای کارهای ضرور

ی  حذف ( 4  همه ملاقاتهای غیر ضرور
زندگی   سبک  از  سومی  درجه  یر  ز نشان    فاطمه؟سها؟ روایت  را  زهرا 

ی میان نامحرمان نباشد. می  دهد و آن این که هیچ ملاقات غیر ضرور
؟ص؟ است؟    فاطمه؟سها؟به    پیامبر بهتر  زن  برای  چیز  چه  فرمود 

نبیند.  را  او  هم  مردی  و  نبیند  را  مردی  که  این  فرمود  حضرت 
؟ص؟) که(  پیامبر در   فاطمه؟سها؟از پاسخ آن چنان خوشحال شدند 

»فرزندانی که:  خواند  را(  آیه  )این  و  گرفت   نظر   از ]  که  آغوش 
 2.دیگرند برخی[ نسل از  آنان] از  برخی[ کمالات

 ( حجاب طرفینی و توسعه آن از چشم به بویایی5
 رود:در روایت دیگری دو درجه بالاتر می  ؟سها؟فاطمه صدیقه 

 

ص    (1 النساء  »  161اخبار  نوشتار  از  نقل  تشیع)به  بنیانگذار  رسول   «فاطمه، 
 جعفریان(

 2روایت  (2
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مردان   نگاه  از  زن  پوشاندن  به  منحصر  حجاب  که  این  نخست 
 شود. بلکه شامل چشم پوشی زنان از مردان هم می  ،نیست

بلکه شامل   ،دوم هم این که حجاب منحصر به حوزه بینایی نیست 
 شود. حوزه بویایی هم می 

از    علی؟ع؟ نابینایی  خواست.   فاطمه؟سها؟فرمود:  ورود  اجازه 
که   فاطمه؟سها؟ پرده رفت. رسول خدا ) از اجازه( به پشت  )پیش 

که او تو را نمی بیند چرا پس پرده رفتی؟  حاضر بود( فرمود: با این 
گر او مرا نمی که او را میفرمود ا بینم و او بوی مرا حس بیند من 

گواهی میمی که تو پاره تن منی. کند. رسول خدا فرمود:   1دهم 
توان استفاده نمود که طرح  از توسعه حجاب به دو حوزه یاد شده، می 

از این جهت است که این   ، بینایی و بویاییمصادیق حجاب در حوزه 
نفی هر    ،فاطمه؟سها؟اما مطلوب    ،نماد رایج رابطه زن و مرد است  ،امور 

ی میان مردان و زنان نامحرم بوده است.  گونه رابطه غیر ضرور

ن ( نزدیک 6  ترین قرب الهی ز
درجه بیان  شاهد  سویی  از  است.  جالب  بسیار  بعدی  ی روایت 

حجاب   عقلانی  جنبه  به  دیگر  سوی  از  و  هستیم  حجاب  از  بالاتری 

 

 3روایت  (1
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 شود. اشاره می 
صادق علی؟ع؟  امام  روز  یك  کرده:  روایت  خود  مادر  در  ؟ع؟  از 

که سخت غمناك بود، در خانه   وارد شد. ؟عها؟ فاطمهبر حالی 
ای علی!  ؟عها؟  فاطمه ناراحتی شدید  پرسید:  در   چیستاین  که  (

 . ؟چهره تو هویدا است( 

خدا؟ع؟  علی  رسول  زن؟صل؟  فرمود:  کرد:  سؤال  ما  چیست؟    از 
)یعنی چیزی  گفتیم: عورت   دید است  در معرض  نباید  که  است 

گیرد  .(دیگران قرار 

خدا  نزدیکتر ؟صل؟  رسول  خدا  به  زن  حالی  چه  در  کرد:  سؤال 
 . است؟

گفت: ای علی نزد    ؟عها؟اما فاطمه   و ندانستیم )چه پاسخ دهیم(. 
کن: زن  ؟ص؟  رسول خدا  است به خدا نزدیکتر  وقتی  برگرد و اعلام 

 .اش باشدخانهملازم قعر که 

که  به آن حضرت   ،گفته بود فاطمه؟سها؟علی؟ع؟ رفت و آن چه را 
فرمود: به راستی    (پاسخ)پس از شنیدن  ؟ص؟  رسول خداخبر داد.  

 1، پاره تن من است.فاطمه؟سها؟

   … ای کهجنازه کفن پوشیده( حجابِ 7
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حجاب   وجود    فاطمه؟سها؟ شگفتی  با  که  چرا  نیست.  شدنی  تمام 
جز    ،ذوب شدن پیکر مبارکش در اثر حوادث تلخ و ستمهای جانکاه 

باقی نمانده بود و شبحی   ؟سها؟چیزی از آن حضرت  ،پوست و استخوان
حتی از   ، همچون سایه گردیده بود. اما باز هم از این که حجم اسکلتش

کفن دیده شود که حجم    ، پسِ  تابوتی است  نگران است. لذا به دنبال 
 اسکلتش هم پوشیده باشد.

نزدیک شد به اسماء بنت عمیس گفت:   فاطمه؟سها؟هنگامی مرگ  
آن چنان لاغر شده که )از غصه و بیماری  که( همچون  با این  ام 

شده استسایه  خشکیده  استخوانم  بر  پوستم  و  )ناراحت   ،ام 
که( با دیده شدن حجم بدنم گردن مردان حمل   ،هستم  چگونه بر 

گفت ای دختر رسول خدا اگر خداوند امر )مرگ( را  شوم! اسماء 
سازم که در سرزمین بر شما مقدر کرد، چیزی )برای جنازه شما( می

دیده شود(  حبشه  حل  شما  مشکل  )تا  چه   فاطمه؟سها؟ام  فرمود 
بر   که( روی تخت  تابوت و چیزی  گفت نعش )و  چیزی؟ اسماء 

به اسماء گفت همین   فاطمه؟سها؟گذارند که او را بپوشاند.  مرده می
قبض   فاطمه؟سها؟ی جنازه من( انجام ده. پس هنگامی که  کار را )برا 
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ساخت و این اولین   فاطمه؟سها؟روح شد اسماء تابوت را برای جنازه  
که برای زنان در اسلام ساخته شد.   1تابوتی بود 

در اسلام ساخته شد   ؟ع؟امام صادق که  تابوتی  فرمود نخستین 
که    فاطمه؟سها؟بود.    فاطمه؟سها؟تابوت   بیمار شد به همان بیماری 

گفت من لاغر شده گوشتم آب در آن وفات یافت. به اسماء  ام و 
نمی درست  من  برای  چیزی  آیا  است  مرا  شده  جنازه  که  کنی 

بودم   حبشه  سرزمین  در  من  که  هنگامی  گفت  اسماء  بپوشاند؟ 
کنم دیدم آنها چیزی درست می کنند. آیا همان را برای شما درست 

کنم؟  درست  شما  جنازه  برای  گونه  همان  پسندیدی  اگر  که 
را   ؟سها؟حضرت آن  و  خواست  تختی  اسماء  کن.  چنین  فرمود 

های برگرداند سپس چند شاخه برگ خرما خواست و آنها را بر پایه
پارچه با  را  آن  گفت این طور تخت بست و سپس  ای پوشاند و 

که آنها درست می فرمود برای من هم مثل    فاطمه؟سها؟کنند.  دیدم 
دوزخ  آتش  از  را  تو  بپوشان خداوند  مرا  کن. جنازه  همین درست 

 2بپوشاند. 
باید مورد توجه قرار   فاطمه؟سها؟ نکته بسیار مهمی که در این وصیت 

که جنازه  یک بوده است  تار که است تشییع جنازه در شب  این  گیرد 
 

 5روایت  (1
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یت نبوده است و تشییع کنندگان هم افرادی در اوج تقوا بوده  اند  قابل رؤ
…! اما باز هم…!!!  ،مانند سلمان  عمار و

سپس  می  امیرالمؤمنین؟ع؟ پیمان   فاطمه؟سها؟فرماید:…  من  از 
باشند  ،گرفت آن  شاهد  رسولش  و  که خدا  گاه   ،پیمانی  هر  که 

گاه نسازم جز ام سلمه همسر  آ کسی را به مرگ او  وفات یافت 
رسول خدا و ام ایمن و فضه )از زنان( و از مردان هم تنها دو پسرش 
و عبدالله بن عباس و سلمان فارسی و عمار بن یاسر و مقداد و  

 1. ابوذر و حذیفه…
زندگی   روشن    فاطمه؟سها؟سبک  و  گویا  چنان  آن  حجاب  حوزه  در 

  ، است که قابل تردید و تشکیک نیست. لذا روایات بسیار اندک مخالف 
 2قدرت معارضه ندارند.

حضرت  زندگی  سبک  و  یم  بگذر که  اینها  همه  نادیده    ؟سها؟از  را 
یخ می   ، بگیریم تار را رصد  سراغ  فعالیتهای ثبت شده حضرت  و  رویم 

 کنیم. می

 

 7روایت  (1
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 قبل از سقیفه   فاطمه؟سهافعالیتهای اجتماعی 
عالم نساء  سیده  مقام  از  نظر  صرف  شایسته   ،با  که  مهمی  نکته 

 تحقیق گسترده است این است که:
زمانی  بازه  نظر  بعثت    فاطمه؟سها؟  ،از  یعنی  یخی  تار حادثه  بزرگترین  دل  در 

؟ص؟   زندگی کرده است. پیامبر
در میان زنان دوران خودش منحصر به    فاطمه؟سها؟   ،از نظر شخصیت فردی

 فرد بوده است. 
از   پس  زمان  آن  جامعه  شخصیت  سومین  نیز  اجتماعی  جایگاه  نظر  از 

؟ص؟   را داشته است. علی؟ع و   پیامبر
؟ص؟ تنها دختر و تنها بازمانده  ، از منظر نسبت  بوده است.   پیامبر

؟ص؟همسر  پسر عمو و بردار خوانده   ؟ص؟ و مادر تنها یادگاران    پیامبر بوده    پیامبر
 است. 

.…  . از منظر
بنگریم   یک زن  به  که  از هر منظری  در    فاطمه؟سها؟ خلاصه  درست 

 کانون توجه همگان جای داشته است.
فرد  به  منحصر  و  خطیر  جایگاه  و  موقعیت  این  که   ،با  هنگامی 

کنیم در بازه نوجوانی  را مطالعه می   ؟سها؟فعالیتهای بیرون خانه حضرت
؟ص تا زمان شهادت   آید.نتیجه مهمی به دست نمی  ،پیامبر

حضرت  نقشهای  گر  از  ؟سها؟ا پیش  یخ  تار در  که  را  خانه  خارج  در 
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؟ص رحلت   شده   پیامبر می   ،ثبت  نقش رصد  شاهد  بسیار  کنیم،  های 
 شویم. مانند: محدودی می

 . حضور در مباهله
 . بر سر قبر حضرت حمزه   ؟سها؟حضور هفتگی حضرت 

 . حضور در حجة الوداع 
 …  . و

یم  بگذر که  موارد  این  سقیفه   ، از  از  پیش  دوران  فعالیتهای    ، در 
گر به اندازه صفر    ،در محیطهای مردانه و مختلط  فاطمه؟سها؟اجتماعی   ا

ای  چیزی شبیه به صفر بوده است و مسلما نقش برجسته   ،نبوده است 
 چون سخنرانی و درگیری با افراد و مانند آن دیده نشده است.

 رویم.پس از سقیفه می  ؟سها؟حالا سراغ فعالیتهای حضرت

 پس از غصب خلافت  فاطمه؟سها اقدامات  
کلی و اجمالی با سبک زندگی   و    فاطمه؟سها؟پس از آشنایی بسیار 

؟صفعالیتهای اجتماعی آن حضرت در دوران   ، نوبت به بررسی  پیامبر
 رسد.فعالیتهای اجتماعی ایشان پس از غصب خلافت می 

می  ثابت  آشکارا  یخی  تار شواهد  چه  فاطمه  آن  که  است  این  کند 
دوران  ؟سها؟ زهرا این  قرار    ، در  حوادث  همه  مرکز  در  عامدانه  و  گاهانه  آ
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 گرفت.
سرفصل  به  اشاره  به  تنها  ادامه  بسنده  در  فاطمی  اقدامات  های 

 کنیم. می
به در    حسنین؟عهما و    علی؟ع صفر به مدت سه شب همراه با    29از شب  (  ۱

 1. خانه تمامی اهل بدر رفت و یاری طلبید 
و احضار حضرت توسط    امیرالمؤمنین؟ع پس از اتمام جمع قرآن توسط  (  ۲

 2سه شب دیگر به در خانه همه اصحاب رفت و یاری طلبید.   ،ابوبکر 
 . هجوم به خانه  م در مقابل عمر هنگا ؟سها؟سینه سپر کردن حضرت (  ۳
بردن    امیرالمؤمنین؟ع تعقیب  (  ۴ از  شدن  مانع  مسجد    حضرت؟ع و  به 

 . اصحاب سقیفه توسط 
 . در مسجد  امیرالمؤمنین؟ع دفاع از ( ۵
 . اعتراض به غصب فدک( ۶
غاصبین  (  ۷ کمه  محا و  مسجد  و  مناظره  در  آنها  ستم  و  نفاق  و  کفر  اثبات 

 . رانی حضرت در مسجد(ن)سخ 
؟ص؟ شکایت علنی به قبر (  ۸  . در حضور مردم   پیامبر
 . شبانه روزی علنی   های  گریه(  ۹

یه( ۱۰  . های روزانه در سر راه مدینه )بیت الاحزان(گر
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 . خطبه فاطمیه در عیادت زنان (  ۱۱
 . نثی کردن طرح آنها خ رسوا کردن عیادت کنندگان و  ( ۱۲
 مصادره جنازه.  وصیت مدبرانه برای خنثی سازی ( ۱۳
یخ.( ۱۴  وصیت به پنهان کردن قبر برای ثبت یک پرسش بی پاسخ در تار

گر   فاطمه؟سها؟اینها تنها برخی از سرفصلهای مهم فعالیت   است. ا
حضرت فعالیتهای  تمامی  شاهد ؟سها؟بخواهیم  نماییم،  ی  گردآور را 

 گردیم.غوغایی شگفت می 
گفت طبق مصالحی  می   ، با اندک مطالعه در همین سرفصلها توان 

می  روشن  ادامه  در  زهرا  ،شودکه  فاطمه  رحلت    ؟سها؟ نقش  از  پس 
؟ص  تر است.برجسته امیرالمؤمنین؟ع؟به مراتب از نقش   ،پیامبر

 را به میدان آورد  فاطمه؟سها  ،فاجعه وارونگی دین 
زندگی   از  برهه  دو  میان  که  رسیده  فرا  آن  زمان    فاطمه؟سها؟ اینک 

برهه  دو  نماییم.  »مقایسه  سرفصلهای  در  که    ی اجتماع  یتهایفعالای 
سق  فاطمه؟سها؟ از  »اقداماتقبل  و  غصب    فاطمه؟سها؟   یفه«  از  پس 

 « گذشت.خلافت
در    فاطمه؟سها؟در نخستین نگاه شاهد تضاد فوق العاده آشکارِ سیره  

 این دو دوره هستیم.
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و   »حجاب  سرفصل  در  چه  آن  گرفتن  نظر  در  با  تضاد  این  البته 
 رسد. « گذشت به اوج خود می ؟سها؟نشینی فاطمه زهرا پوشش و پرده 

کراه داشته،   با مردان به شدت ا که از حشر و نشر  یرا پرده نشینی  ز
کاملا مردانه )خلافت و جانشینی  بی ی  کار کانه در  ؟صبا ( وارد  پیامبر
می می مایه  جانش  از  مظلومیت  اوج  در  و  فدا  شود  را  خود  و  گذارد 
 کند! می

ینب کبرا   جالب است که همین تضاد آشکار در زندگی دخترشان ز
 خورد!نیز نسبت به پیش و پس از عاشورا به چشم می 

نکته سنجان متوجه هستند که این تضاد به معنی ناهمگونی سیره  
است.   فاطمه؟سها؟ تکلیف  موضوع  تغییر  معنی  به  بلکه  نیست. 

گر موضوع عوض نمی  شد قطعا همان سیره  شاهدش هم این است که ا
 یافت. هم ادامه می فاطمه؟سها؟همیشگی 

در هر صورت این تضاد ــ به توضیحی که گذشت ــ چیست و از کجا  
 سرچشمه گرفته است؟! 

اتفاقی کاملا    ،دهدنَفْس این تضاد خبر از یک اتفاق غیر عادی می 
 استثنایی!

ناموس   که  به میدان   علی؟ع؟این  کرده و  را رها  تمام عمرش  سیره 
که شرایط بسیار بحرانی و فاجعه بسیار بزرگ بوده  ثابت می   ،آمده کند 
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ی رسیده است.  است و جامعه به وضعیت اضطرار
تا چه رسد به   ،دهداین را نشان می   فاطمه؟سها؟اصل به میدان آمدن  

برترین نقش اجتماعی آن زمان را بر عهده بگیرد    فاطمه؟سها؟ این که خود  
گاهانه و عامدانه در کانون حوادث واقع شود.  و آ

 سیاست دیگری در پیش گرفته است؟!   فاطمه؟سها؟چه شده است که 
 به میدان آمده است؟!  علی؟ع چه اتفاقی افتاده است که ناموس  

؟ص؟و   فاطمه؟سها؟سپر   علی؟ع عُمْری   و همه مسلمین بود، چه شد که   پیامبر
 نیاز به حمایت پیدا کرده است؟!   علی؟ع اینک 

 خیبر شکن شده است؟!   علی؟ع سپر    فاطمه؟سها؟چرا  
ی سکه اوج مظلومیت  است که در واقع محرومیت  علی؟ع؟ یک رو

 کل بشریت از کمال است.
ی دوم این سکه خطر دشمن غدار و کینه  توز است.رو

 چیزی را دید که مردم ندیدند و یا نخواستند ببینند! فاطمه؟سها؟
؟صظاهر امر را که خلافت    ،مردم  دیدند.  ،باشد پیامبر

را    فاطمه؟سها؟اما   وارونه ساختن دین  برنامه  امر و فعال شدن  باطن 
 دید!

 برای توضیح این مطلب با ما همراه باشید.



 به میدان آمد فاطمه؟سها؟سقیفه، بستری که 
به میدان آمد. بایسته است در آغاز   فاطمه؟سها؟پس از سقیفه بود که  

شناخته    فاطمه؟سها؟این بستر شناخته شود تا حکمت به میدان آمدن  
 شود. 

ی از زوایای  سقیفه حادثه بسیار پیچیده ای بوده که هنوز هم بسیار
یخی گسترده و   یک مانده است. لذا درک عمق آن نیاز به تتبع تار آن تار

 تحلیل قوی دارد. 
 توان برای شناخت سقیفه کمک گرفت:البته از دو روش دیگر هم می 

 علل تولد سقیفه چیست؟ 
 آثاری که از سقیفه متولد گشت کدام است؟ 

علل روش  از  سقیفه  شناخت  از    ،برای  باید  سقیفه،  مبدأ  یعنی 
اسلام   سقیفهچگونگی  اسلام    اصحاب  که  این  و  کرد  اصحاب  آغاز 

کراهی و یا طمعی، کدامیک؟ سقیفه ی بوده است یا ا  اسلام اختیار
آثار  روش  از  سقیفه  شناخت  از    ،برای  باید  سقیفه،  نتایج  یعنی 

ی طلبید.    حوادث پس از سقیفه یار
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 نفاق سازمانی )شناخت مبدأ سقیفه(
که   این  سقیفه در  یک    اصحاب  درجه   امیرالمؤمنین؟ع؟ دشمن 

 اندک تردیدی نیست. ،بودند
سقیفهدشمنی   یشه  ،امیرالمؤمنین؟ع؟با    اصحاب  مهمی  ر های 

 داشت. از جمله آنها:  
موفقیتهای    حسادت(  ۱ به  آن    امیرالمؤمنین؟ع شدید  والای  جایگاه  و 

؟ص؟ حضرت نزد   .  پیامبر
بستگان  ۲ شدن  کشته  از  شخصی  کینه  سقیفه (  در    اصحاب  کفر  سران  و 

 . علی؟ع جنگها به دست 
آورده   ایمان  واقعا  که  مسلمانی  و  واقعی  اسلام  با  امر  دو  این  البته 

 ی ساخته است که:ااصحاب سقیفهسازگار نیست و تنها از  ،باشد
 شان خوشایند نبود.به مذاق  ، علی؟ع( برپایی و استقرار اسلام با شمشیر ۳

 و صد البته این ناخوشنودی معلول این بود که: 
اسلام  ۴ سقیفه(  ذره  ،اصحاب  و  بود  طمعی  آنها  اسلام  قلب  وارد  ایمان  ای 

 نشده بود. 
کاملا مستند است و در جای خودش مفصل   همه عوامل یاد شده 

از آن گذر    ،برهانی و اثبات شده است. لذا به عنوان اصول اولیه تحقیق
 کنیم. می
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؟صدر حیات    اصحاب سقیفهفعالیتهای منفی   اندک نبود    پیامبر
ک بود ؟صمانند ترور    ،و حتی برخی از آنها فوق العاده وحشتنا در    پیامبر

ترور   نیز  و  هرشا  عقبه  و  تبوک  که    علی؟ع؟عقبه  زمانی  مدینه  در 
؟ص  به تبوک رفته بود.  پیامبر

که   بود  چنین  الهی  تقدیر  سقیفه اما  حیات    اصحاب  زمان  تا 
؟ص فرصت پیدا نکردند که حسادت و دشمنی خود را به شکل    ،پیامبر

؟صکامل آشکار کنند. لذا مترصد رحلت   شدند. پیامبر
یاست   البته اسلام تنها از این جهت برای آنها مهم بود که پل آنان به ر
 و حکومت بود. شاهد بر این امر استدلالهای غاصبین در سقیفه است. 

مهاجرین  جماعت  ما  گفت  سقیفه  در  سخنرانیش  در  ابوبکر 
که اسلام آوردیم و ما عشیره و نزدیکان و   نخستین مردمی بودیم 

؟ص؟فامیل   هرگز امر جامعه عرب جز به مردی از    ،هستیم  پیامبر
نمی درست  ما(  قبیله  )یعنی  قریش  از   ،شودقبیله  مردم  که  چرا 

 1. کنند…قریش پیروی می
 شود.تفصیل این مطالب در پروژه نفاق تحقیق می 

 

 9روایت  (1
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 توطئه پیچیده )شناخت خود سقیفه( 
پیچیده   رازهای  از  پر  آنسقیفه  شدن  ملا  بر  که  رازهایی    ،است، 

 را به دنبال دارد.  اصحاب سقیفهرسوایی 
 ای شده است که اسرار سقیفه پوشیده بماند.لذا تلاش فوق العاده 

پرده  زیر پشت  کلیِ  کردن   ،ی سیاستهای  پنهان  جز  چیزی نیست 
سقیفهرسوایی   پیاده  اصحاب  متفاوتی  محورهای  در  سیاستها  این   .

 همچون: ،شدند
 . ( عدالت صحابه۱
 . ( منع از پرداختن به مشاجرات صحابه ۲
 . ( منع کتابت حدیث۳
 . ( جعل حدیث۴
ک حتی در نقل سینه به سینه ۵  . ( اختناق وحشتنا
۶ )   … . 
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 همه این اقدامات در راستای پوشیده ماندن اسرار سقیفه است.
کرده است. به  یخ اندکی از پشت پرده سقیفه را ثبت  اما باز هم تار

یم. برخی از این موارد در سرفصل »شناخت آثار سقیفه« می   پرداز
یم و به  در هر صورت از شناخت مبدأ سقیفه و خود سقیفه می گذر

یم. اندکی از آثار و نتایج سقیفه می  پرداز

 سقیفه( شوم بارِ درخت سقیفه )شناخت آثار 
فاجعه سقیفه  ابعاد متعدددر حوزه  ،آثار سوء  و  آن    ،های مختلف 

ی نیست.   چنان فراوان است که قابل گردآور
ی طلبیدن از آثار و نتایج    ، های شناخت سقیفهگفتیم یکی از راه  یار

سقیفه پس از استقرار حکومت غاصبین است. لذا در این روش باید  
 سرغ حوادث پس از سقیفه رفت. 

شعبه  بن  مغیره  ی  کار زنا نویره،  بن  مالک  کشتن  مانند:  حوادثی 
بصره  در  خلیفه  یک   1فرماندار  هر   ، دیگر مورد  هزاران  بلکه  صدها  و 

ک است.   گویای یک فاجعه بسیار وحشتنا
تنها یکی از این گونه حوادث کافی است برای این که بدانیم هدف  

 سقیفه وارونه کردن اسلام بود.
 

 196ص  ۶الغدیر ج (1
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یه  در این نوشتار برای شناخت اهداف واقعی سقیفه، تنها از سه زاو
یم:به آثار سقیفه می   پرداز

 . ( کشف هدف اصلی اهل سقیفه ۱
 . ( عملکرد سقیفه در حوزه معرفی دین۲
 . ( عملکرد سقیفه در حوزه اداره جامعه۳

 کشف هدف پشت پرده سقیفه، حذف اسلام 
شده   بیان  اول  ملعونه  صحیفه  در  عریان  شکل  به  سقیفه  اهداف 
گویای همه چیز   بیان شده  به اختصار  آن چه در این صحیفه  است. 
است. اما این صحیفه به شدت محرمانه بوده است و تنها سران اصلی  

 نفاق به آن دسترسی و از آن اطلاع داشتند.
اما صحیفه ملعونه دوم از آن جایی که برای عموم نوشته شده است  
و همان اهداف آن چنان شیادانه بیان شده است که توطئه پشت پرده  

 از عموم مردم پوشیده بماند.  اصحاب سقیفه
یخ کشف    اصحاب سقیفهتوان اهداف اما باز هم می  را از لابلای تار

یخ را ورق می   زنیم. کرد. در ادامه چند برگه از تار
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 ( یزید پس از پیروزی میدانی در عاشورا ۱
سقیفه از  پس  حوادث  میان  شناخت   ،در  برای  حادثه  بهترین 

 گیریم.حادثه عاشورا است. لذا از عاشورا کمک می  ،سقیفه
ی و آرای علمای سنی   ی است و آن فتاو اما یک مقدمه بسیار ضرور

 در مسئله لعن یزید است. 
 اند:بزرگان اهل سنت در لعن یزید سه گروه شده 

ید را به خاطر جنایتهایش جایز می   شمارند. گروه نخست لعن یز
ید را جایز نمی   کنند. دانند، اما علت واقعی آن را بیان نمی گروه دوم لعن یز

ید بیان می   کنند و آن این که: گروه سوم علت جایز نبودن لعن یز
ید توسط معاویه به قدرت رسیده   که یز آن جایی  از  ید جایز شود  گر لعن یز ا

 کند.لعن به معاویه سرایت می  ،است
گر لعن معاویه جایز شود معاویه از طرف عمر منصوب شده است و لعن به   ، ا

 کند. عمر سرایت می 
گر لعن عمر جایز شود منصوب ابوبکر است و لعن    ، از آن جایی که عمر   ، و ا
 کند. به ابوبکر هم سرایت می 

کند که جنایات یزید دقیقا همان هدف سقیفه  این منطق ثابت می 
 .را تأمین کرده است
کر در ا    یز را جا  یهو معاو   یزیدلعن    یچرا بعض   کهین )ا  بارهین ابن عسا

  :گویدیم گونهین ( ادانند؟ی نم
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که اگر آن را به   یبه منزله حلقه در   یه: معاوگویدیم   یعوَک است، 
لاتر از او ن یحرکت درآور   1.«گیردیدر معرض اتهام قرار م  یز با

ب ؟ص؟پرده اصحاب    یانسف  یبن اب   یةبن نافع گفت: معاو  یعر  پیامبر
کند( بر   یاست. اگر مرد کنار زند )و انحرافات او را فاش  پرده را 

لاتر از آن هم جرأت پ  2. کندیم یداکنار زدن پرده با
وس  یهمعاو ما  م   یش آزما   یلهنزد  ما  به    یکس   نگریمیاست.  که 
؟ص؟اصحاب    یهبد نگاه کند، او را نسبت بق  یهمعاو هم متهم   پیامبر

که نسبت به آنها هم قصد بد دارد(. کنیمیم (3 
 : گویدی م گونهین ا بارهین در هم تفتازانی 

بعض شود:  گفته  علما  یاگر  لعن    یاز  جا  یزیدمذهب    یز را 
که    یخود به خوب  کهیدر حال   دانند،ینم گاهند   یروانشو پ  یزیدآ

م پاسخ  در  هستند!  لعن  اگوییمیمستحق  و   ین:  فرار  خاطر  به 
ا از  لعن    یناجتناب  مبادا  که  د  یتسرا  یزیداست  که   یگرانبه 

لاتر از او هستند نما   4. یدبا
امام   بر  میدانی  ی  پیروز از  پس  یزید  شده  شناخته  شخصیت 

 

 10روایت  (1
 11روایت  (2
 12روایت  (3
 13روایت  (4
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 گوید: زند و می به صراحت از انکار خدا و رسالت دم می  ،حسین؟ع؟
 فلا خبر جاء و لا وحی نزل  لعبت هاشم بالملك 

اولاد(   از  خبری  )محمد  نه  زیرا  کرد،  بازی  سلطنت  با  )از  هاشم 
 . آمده است و نه وحیی نازل شده استجانب خدا( 

یزید لعن  که  این  رسوایی  ، از  شخصیت  چنین  با  هم  لعن    ، آن  به 
می  است،  شده  زده  گره  یزید  از  بالاتر  هدف  طبقات  که  یافت  در توان 

 چیزی جز حذف اسلام نبوده است. اصحاب سقیفه مشترک همه 
یه است که یزید به عبدالله بن   دلیل این امر جریان نامه عمر به معاو

 عمر ارایه کرد.

 ( معاویه به دنبال دفن نام پیامبر؟ص ۲
یزید از  بالاتر  و دشمنی    ، طبقه  کینه  اوج  یر  ز جریان  است.  یه  معاو

؟صل؟ را روشن می  یه با پیامبر  کند. معاو
استقرار  از  پس  گفت  که  شعبه  بن  مغیرة  به  پاسخ  در  معاویه 

کن احسان  هاشم  بنی  به  هیهات چه   ،حکومتت  هیهات  گفت: 
کرد و عدالت!  نامی امید دارم از من باقی بماند؟! ابوبکر حکومت 
که مرد نامش هم مرد و   کرد. اما به محض این  کرد و آن چه  کرد و 
کرد و ده سال به  جز اسم ابوبکر باقی نماند. سپس عمر حکومت 
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که مرد نامش هم مرد به   کشید اما به محض این  سختی زحمت 
 جز اسم عمر باقی نماند. 

ادبانه از حضرت اسم  ولی محمد )اینجا معاویه با تعبیر بسیار بی
که مرتبه به نام او در اذان فریاد زده میبرد( هر روز پنج  می شود 

 اشهد ان محمد رسول الله. 
این موفقیت محمد  از  باقی می  ،بعد  کاری  یادی چه  و چه  ماند 

که دست از ظلم به    ،ادامه دارد؟! بی پدر شوی تو  به خدا سوگند 
کنم!بنی هاشم برنمی کاملا نام محمد را دفنِ دفن  که   1دارم تا این 

که نام   ؟صکسی  چگونه بقای اسلام را    ، تابددر اذان را برنمی   پیامبر
 کند. تحمل می 

یه فرماندار منصوب عمر است و رازدار اسرار او که تا آخر عمر   معاو
یه از عمر گرفته   مورد حمایت همه جانبه عمر قرار داشت. دیدگاه معاو
روشن   هم  یه  معاو به  عمر  نامه  از  خوبی  به  مطلب  این  است.  شده 

 شود. می
 لذا باید عمر را شناخت.

 ( نامه عمر به معاویه ۳
یخ پس از   ؟صبا تحلیل تار ترین هدف پشت  بینیم که مهممی   پیامبر

 

 14روایت  (1
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سقیفهپرده   زحمات    اصحاب  تمامی  کردن  وارونه  و  اسلام  حذف 
؟ص  در نخسین فرصت بود. پیامبر

یخ به چشم می  خورد. اما در  هر چند ردّ پای این هدف در لابلای تار
 اند.شرایط مناسب به هدف نابودی کامل دین نیز تصریح کرده 

یه است. این نامه بسیار مفصل است. لذا   نمونه آن نامه عمر به معاو
 کنیم.به چند فراز آن بسنده می 

خاطر  جز   فر   یرنگنبه  در   ،ننموده  یمسلمان   یادعا  یبو  تا 
گهان بر او حمله تفرص گردد و بر او چمناسب نا  .  شود یرهور 

بر سحر   یآورد و در سحر و جادوگر   یمان برا  یبزرگ   یجادواو  چون  
داود و سل  یبا موس  یلاسرائ  یبن و  و پسر مادرش    یمانو هارون 
تنه آورد و افزون   یکهمه آنان را او    یافزود و سحر و جادو  یسیع

ا م  ینبر  را  او  گذشته  ساحران  ا  دیدندیاگر  بزرگ   ینبه  او  که 
 کردند.یجادوگران است اعتراف م

 یرویقومت را نگهدار و از ملت خودن پ   ینتو آئ   یانپسر ابوسف  ای
که پ آن چه  و به  آن بوده تو    یشینیان کن  انکار خدای  بر  که  اند 

 1. …وفادار باشکعبه است 
 

 

 15روایت  (1
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یه که مشتمل بر   و دشمنی با  مخالفت  جای جای نامه عمر به معاو

ی به توضیح داشته باشد. ،اساس دین است   گویاتر از آن است که نیاز

 بود  پیامبر؟ص ( هدف مغیره ذلیل ساختن  ۴
  اصحاب سقیفهاین است که کینه    ،نکته بسیار مهم و شایسته توجه

حضرت   بر    علی؟ع؟ با  علاوه  بلکه  است.  نبوده  شخصی  کینه  تنها 
کننده دین    ،علی؟ع؟   ، های شخصیکینه ؟صاستوار  بود و این    پیامبر

یشه کینه امر مهم   بود. اصحاب سقیفهترین ر
به   ظلم  حتی  خوار    فاطمه؟سها؟ لذا  در  آنان  پلید  نیت  از  ناشی  هم 

؟صساختن   بود. به یک نمونه توجه کنید. پیامبر
یهدر جلسه  ؟ع؟سخن از موفقیت امام حسن  ،ای یاران خاص معاو

به میان می نزد مردم  او  و خطر سرانجام محبوبیت  و محبوبیت  آورند 
یه گوشزد می  ؟ع؟حضرت یه می را به معاو خواهند که امام  کنند و از معاو

 را احضار کرده تا او را تحقیر کنند.  ؟ع؟حسن
ای تشکیل شد و هر کسی سخنی در تحقیر امام  جلسه فوق العاده 

 گفت و حضرت پاسخ داد.   ؟ع؟حسن
 تا این که نوبت به پاسخ مغیرة بن شعبه رسید. 

 به او فرمود: ؟ع؟ حضرت
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ارزش  بی  را  قرآن  و  که دشمن خدا هستی  واقعا  ای مغیره  تو  اما 
انداخته دور  و  کردهدانسته  تکذیب  را  پیامبرش  و  تو ای  و  ای 

گواهان  و  است  شده  واجب  تو  بر  سنگسار  که  هستی  کاری  زنا
اما سنگسارت به  ،اندعادل نیکوکار باتقوا بر زنای تو شهادت داده
های باطل از تو دفع  تأخیر انداخته شد و حق سنگسار به بهانه

شد و شهادت درست با سخنان نادرست از تو برداشته شد و این  
که  کی  که در دنیا به تو داده شد( به خاطر عذاب دردنا )فرصت 
که در زندگی   کرده است و خواری  آماده  خداوند بر تو در آخرت 

تر است و تو  دنیا به تو داده است و البته عذاب آخرت خوارکننده
دختر رسول خدا را آن چنان زدی که مجروح   فاطمه؟سها؟انی که  هم

کرد. این  و خون  که در شکم داشت سقط  آلود ساختی و جنینی 
ذلیل ساختن   و  به خاطر خوار  تو  ؟ص؟کار  با    پیامبر نافرمانی  و 

 1. فرمان او و دریدن حرمت حضرتش بود…
نکته شگفتی که در این عبارتها است این که است که ظلم مغیره به  

بر    فاطمه؟سها؟ بلکه علاوه  نبود،  برپایی حکومت سقیفه  به خاطر  فقط 
؟صهایی است که از شخص  قصد مغیره خالی کردن کینه  ،این   پیامبر

؟صداشته و به قصد خوار ساختن شخص   را کتک    فاطمه؟سها؟ ،پیامبر
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 زده است. 
کند هدف  همین نمونه  اثبات  که  برای این  کافی است  های اندک 

 حذف کامل اسلام بوده است.  اصحاب سقیفه

 علی؟ع مصادره ناموفق اسلام با زنده ماندن 
که از دستگاه سقیفه به بار  در سرفصل پیش رو چند عنوان از دینی 

 کنیم.  ارایه می  ، نشسته است
کافی است دین سقیفه با دینی که علی    ، شناختن عمق فاجعهاما برای  

طالب ابی  کرده  ؟ع؟ بن  غصب    ، ارایه  با  که  شود  روشن  تا  شود  مقایسه 
 ای مبتلا گشته است. اسلام چه را از دست داده و به چه فاجعه  ، خلافت

 کنیم. به چند نمونه کوتاه بسنده می 
 در حوزه توحید:

است جسم  تنها  نه  سقیفه  امرد  ،خدای  جوانی  با    ،بلکه  فرفری  مو 
 .…نعلین طلایی نشسته بر صندلی

 به برخی از منابع سنیان درباره خدای سقیفه توجه کنید:
که موهایش فرفری بود   گفت پروردگارم را به شکل جوانی  پیامبر 

 1دیدم.
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زار دیدم پروردگارم را در خواب به شکل جوانی مو فرفری در سبزه
 1که بر پایش نعلین طلایی بود و بر جایگاهی طلایی نشسته بود.

که بر سرش تاجی   در بهشت پروردگارم را به شکل جوانی دیدم 
که نورش چشم را خیره می  2کرد.بود 

می  خدای  چگونه  با  را  البلاغه  نهج  توحید  شرافت  و  عظمت  توان 
 پست سنیان مقایسه کرد؟! 

 در حوزه نبوت: 
؟ص پیامبری است که در پیامبری خود شک دارد و    ،سقیفه  پیامبر

شود گیرد و خطاهای فراوانی مرتکب می گاهی تصمیم به خودکشی می
…. و زنش را بر دوشش سوار کرده به تماشای رقص سیاهان می   3برد و

می  معرفی  سنیان  که  پیامبری  نهج    ،کندآیا  که  پیامبری  به  ربطی 
 دارد؟!  ،البلاغه معرفی کند
 در حوزه دانش: 

 سازد: ابوبکر در آغاز غصب خلافت تکلیف همه را این چنین روشن می 
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که بهترین شما نیستم. پس اگر خوب   سرپرست شما شدم با این 
واقعا   بازدارید.  خطا  از  مرا  کردم  بد  اگر  و  کنید  یاری  مرا  کردم 

می من  بر  عارض  که  دارم  من شیطانی  دیدید  که  هنگامی  شود. 
و   شما  موی  کندن  از  من  که  کنید  دوری  من  از  شدم  خشمگین 

کردن روی شما ابایی ندارم.  2و 1زخمی 
 :و ملا علی متقی در کنز العمال گفته

گاه باشید که من بهترین شما نیستم   ابوبکر سخنرانی کرد و گفت آ
که میو این مقام را نمی کسی در میان  خواستم و البته  خواستم 

کفایت می که مرا از خلافت  که من کرد. آیا میشما بود  پندارید 
؟ص؟به سنت   کنم؟! هرگز من قادر نیستم به سنت  عمل می  پیامبر

؟ص؟ کنم  پیامبر ؟ص؟زیرا    ،عمل  شد و با او  با وحی حفظ می  پیامبر
که یاریش میفرشته که عارض بر ای بود  کرد. اما من شیطانی دارم 
که   ،شودمن می کنید  پس هنگامی که خشمگین شدم از من دوری 

ابایی ندارم. مرا  کردن روی شما  کندن موی شما و زخمی  از  من 
کج رفتم مرا ر کنید و اگر  کنید. بنگرید اگر راست رفتم یاریم   است 
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که ابوبکر پس از آن سخنرانی نکرد. گفت به خدا سوگند   1حسن 
زبان عمر بیرون   از  که بارها   » عبارت معروف »لولا علی لهلک عمر

 آمده است نیز به خوبی معرّفِ دانش عمر است.
 کنیم:  بسنده می امیرالمؤمنین؟ع؟در نقطه مقابل تنها به یک جمله  

که   مرا از دست بدهید از من بپرسید. از من ای مردم پیش از این 
گاههای آسماناز راه که من به آنها آ های زمین تر از راهها بپرسید 

 2هستم. 
؟صاین هم تفاوت علم خلیفه سقیفه و علم خلیفه حقیقی    .پیامبر

 زهد و تقوا: در حوزه 
زهد عمر است. چند نمونه از زهد عمر    ، یکی از مطالب شهرت یافته

 کنیم. را با هم مرور می 
ی ببینید.   ابتدا زهد و تقوای خلیفه سقیفه را در مال اندوز

 3ارث باقیمانده از عمر زاهد!!! را ببینید: 
 :یدرا از اموالم پرداخت کن یسکه بده 86000دوم:  یفهخل( ۱
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ی دوم بعد از    یفهکه خل  کندی م  یتروا  ینخود چن  یحدر صح   بخار
 :ضربت خوردن به فرزند خود گفت

کردند   یعبد الله بن عمر بده   یا گردن من است حساب  که بر 
 ،کرد  یتهشتاد و چند هزار سکه است ؛ اگر مال خاندان عمر کفا

ادا نما  گر   ،آن را  کنند  یعد  ینه از بن   و  آن را ادا  که  گر   ، بخواه  ا
. یگراندو سراغ د ینبخواه و بعد از ا یشاز قر  سنتندنتوا  1مرو

 :سکه بود 100000از ورثه عمر   یکی سهم الارث  ( 2
 : نویسدیم ینةالمد   یخشبة در کتاب تار  ابن

گفتم  :گویدیم  ایوب گردن عمر بده  یاآ  :به نافع    ؟ ماند  یباق  یبر 
که عمر بده :گفت که  ی حال  بگذارد در  یباق  یچگونه ممکن بود 
 2از ورثه او سهم الارث خود را به صد هزار سکه فروخت!  یکی

علاوه ۳ همسر   (  تغانبر  آن  تعداد  که  ا   ییری ،  الارث  سهم    یجاددر 
  ین بعد از ذکر ا  یمماند ؛ ابو نع  ی دختر بر جا  4پسر و    9، از عمر  کندی نم

 : کند ی م یانب یز آنها را ن  یلمطلب تفص
 3.گذاشت... یدختر بر جا  4پسر و   9از فرزندان خود  عمر 
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 :ادله  یبند ( جمع ۴
یمی ادله م گیرییجهبه نت حال  : پرداز

 . از ورثه عمر سهم الارث خود را به صدهزار سکه فروخت  یکی (  4.1
زن داشت و سهم الارث دختر نصف پسر    ی دختر و تعداد   4پسر و    9( عمر  4.2

کسر    ین است ؛ بنا بر ا از    یازدهاموال عمر به    ، هشتم سهم همسران  یكبعد 
 شده است.   یمقسمت تقس 

، ضربدر   صد ضرب    یجهو صد هزار )نت   یونمل  یك است با  یمساو  یازده،هزار
 . پسر در تعداد سهام اولاد(   یك سهم الارث 

مقدار بعد از کم شدن    ین عدد، هفت هشتم کل سهام ورثه است؛ چون ا  این 
بر    یمو صد هزار تقس   یون مل  یك  ین، ا  بر   هشتم سهم همسران است. بنا  یك

م مشخص  را  سهام  مجموع  هشت،  ضربدر  م   کند ی هفت،  :  شودی که 
دو   یونمل   یك )  1257142.8 و    یستو  دو  چهل  و  صد  و  هزار  هفت  پنجاه  و 

 . جمع سهام اولاد و همسران(  یجه هشت دهم( )نت
  ین سکه بدهکار بوده است و مجموع سهام ورثه بعد از کسر ا  86000( عمر 4.3

 بوده است.  ی بده
نت  1343000=  1257000+86000 الارث  یجه )جمع  با    ، سهم  کردن  جمع  همراه  به 

 . (ی بده
  یك )  1343000عمر در هنگام مرگ    ی شخص  هایییمجموع اموال و دارا  یعنی 

( سکه بوده است  یصد و س  یون مل )البته مشخص نشده    . و چهل و سه هزار
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گر مقصود درهم باشد  ی و حت  ،ینار د  یا است که سکه درهم است   عدد    ین ا  ، ا
 . سکه طلا است !(   134300معادل 

اموال ببینید  رحلت    ؟ع؟یعل  یرمومنانام  اینک  هنگام  طبق  در 
 ؟چقدر بودمنابع سنیان 

بعض   طبرانی که  سند  چند  است   یبا  معتبر  آنها  نقل   ینچن   ،از 
وقت  کندیم رس  ؟ع؟ی عل  یرمومنانام   یکه  شهادت  امام    ،یدندبه 

که ینچن ؟ع؟حسن  :خطبه خواند 
کس  یاناز م  دیشب که… ه یشما  نگذاشت  یبر جا یز چ یچرفت 

آن    یوریمگر ز   ،ینار نه درهم و نه د ارزش  و از   700که  سکه بود 
  ی خواست با آن خادم  یمانده بود و م ی المال باق یت سهم او از ب 

 1کند!  یهخاندانش ته  یبرا
 فرماید:امیرالمؤمنین؟ع؟ می

گر اقالیم هفتگانه با آن چه زیر افلاک آن است  به خدا سوگند ا
شود   داده  من  از به  را  جوی  پوست  که  کنم  نافرمانی  را  خدا  تا 

کردمورچه  2. ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم 
با   سقیفه  خلیفه  مالی  عدالت  ناقص  بسیار  مقایسه  یک  هم  این 
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؟صخلیفه   .پیامبر
ی ببینید.   اینک زهد و تقوای خلیفه سقیفه را در شرابخوار

شاهد بودم که نبیذ )نوعی شراب( بسیار هنگام مجروح شدن عمر  
کننده برای عمر آورده شد و او نوشید.   1مست 

کسی جز تندی شراب عمر و سنگینی آن به اندازه که اگر  ای بود 
کسی را   ،شد. با این همه نوشید قطعا مست میخودش می عمر 

زد. اما خلیفه حد شرابخواری می  ،که از شراب خلیفه نوشیده بود
که از آن مست نمی کرده بود  شد و  آن چنان به شراب عادت پیدا 

سنگینی آن را با   ،اگر شراب حتی برای عمر هم بسیار سنگین بود
آن می به  آب  میافزودن  سپس  و  گفت: شکست  شعبی  نوشید. 

اما محتوای مشک شراب از آب درآمد    ،عربی از مشک عمر نوشید
و آن مرد مست شد. عمر او را حد شرابخواری زد سپس گفت همانا  

 2حد او به خاطر مست شدن اوست نه به خاطر شراب خوردنش. 
اعرابی از شراب عمر نوشید و عمر او را با تازیانه حد زد. اعرابی 
گفت همانا از شراب تو نوشیدم. عمر شرابش را خواست و شدت 
کسی در مست  گفت  آن را با آب شکست و سپس از آن نوشید و 
کنندگی شرابش تردید داشته باشد سنگینی شرابش را با مخلوط  
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بشکند  آب  همان   …کردن  از  اعرابی  بر  حد  اجرای  از  پس  عمر 
 1شراب نوشید.

را   شما  )و  شد  چیره  شما  بر  شراب  شیطان  هنگامی  گفت  عمر 
بسیار   و  و عمر شراب سنگین  بشکنید  آب  با  را  آن  کرد(  مست 

کننده را دوست داشت.   2مست 
راه مدینه یک   در  برای عمر بن خطاب مردی  که  از شرابی  باره 

کرد تا مستی از   ساخته بودند نوشید و مست شد. عمر او را رها 
سرش بپرد سپس او را حد شرابخواری زد و سپس همان شراب را 

کرد و نوشید.   3آب مخلوط 
کرد. خواست عذری برای او  عمر بن خطاب مرد مستی را دستگیر 

کند  برای   ،درست  راهی  نتوانست  مرد  آن  مستی  خاطر  به  اما 
گفت او را نگهدارید تا سر عقل  کند. لذا  خلاصی او از حد پیدا 

را    ،بیاید او  مانده  باقی  شراب  سپس  بزنید.  حد  را  او  آن  از  بعد 
کنندگی این شراب مرد افکن  گفت اوه مست  خواست و نوشید و 
آب ریخت و شدت شراب را شکست و هم   آن  است. سپس در 

 

 30روایت  (1
 31روایت  (2
 32روایت  (3



 59/  آمد دانیکه فاطمه؟سها؟ به م یبستر  فه،یسق

گفت اگر شیطان شراب بر  خودش نوشید و هم به یارانش داد و 
کنید. گونه شراب را آماده   1شما چیره شد این 

 های زهد خلیفه!این هم یکی از نمونه 
 در حوزه زنان: 

بر   را  جمل  کودتای  فرماندهی  که  است  عایشه  سقیفه  زن  سمبل 
  2عهده داشت و هزاران مسلمان را به کشتن داد. 

است که شب تا به    فاطمه؟سها؟  امیرالمؤمنین؟ع؟نماد زن در مکتب 
 کند!صبح برای همسایه دعا می 

ی همچون نماد زن در اسلام سقیفه عایشه است که مطالب شرم  آور
از او نقل شده   4و آرایش کردن کنیزش برای شکار جوانان  3رضاع الکبیر 

 است.
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از    فاطمه؟سها؟   امیرالمؤمنین؟ع؟نماد زن در مکتب   که پیش  است 
 این سخن از حجاب و پرده نشینی او به میان آمد! 

برخورد    فاطمه؟سها؟ از   یم  از معاشرتهای    علی؟ع؟ که بگذر با بعضی 
 : زنان این گونه بوده است

زنند. آیا ام زنان شما در راه شانه به مردان میای اهل عراق شنیده
 1کنید؟! شرم نمی

ورزید که آنان به بازارها کنید و برای زنانتان غیرت نمیآیا شرم نمی
( میروند و می کافر  2زنند.شانه به شانه مردان درشت هیکل )یا 

که زنان شما همراه مردان و شانه به شانه  ای اهل عراق شنیده ام 
کسی را غیرت نورزد روند. آیا شرم نمیآنان راه می کنید؟! خداوند 
کند.   3لعنت 

که زن نمونه دستگاه سقیفه است و مقایسه   ، این هم از سیره عایشه
 معرف آن است.  امیرالمؤمنین؟ع؟آن با زن در اسلامی که  

حوزه  دیدن  سقیفهبرای  دینِ  دیگر  موارد  و  مانند   ،ها  کتابهایی  به 
 »سیری در صحیحین« مراجعه شود. 

 

 35 روایت (1
 36روایت  (2
 37روایت  (3
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سو   یک  از  که  شد  سقیفهروشن  قدرت   اصحاب  به  رسیدن  برای 
 ای جز پل اسلام نداشتند. چاره

گردد. لذا  اما مسلما اسلام واقعی نمی  توانست پل هدف شوم آنان 
ناچار به مصادره اسلام داشتند و اسلام را آن گونه تعریف و ارایه دهند  

 که منافع سقیفه را تأمین کند.
، امیرالمؤمنین؟ع؟و ارایه اسلام حقیقی توسط    علی؟ع؟اما با وجود  

 ماند. بازار مقایسه اسلام مصادره شده و اسلام حقیقی داغ می 
که مصادره اسلام هم نمی  توانست  حاصل این مقایسه داغ این بود 

 آبرویی برای سقیفه درست کند. 

 چهره زشت اسلام مصادره شده 
بی شدن  ضمیمه  شده از  مصادره  اسلام  به  سقیفه  سران    ،کفایتی 

که نه تنها آبرویی برای   باقی    اصحاب سقیفهحوادث تلخی متولد شد 
یخ   نگذاشت، بلکه چهره بسیار زشتی از اسلام به نمایش گذاشت. تار
ی آنها چندان   سقیفه مالامال از این حوادث است، آن چنان که گردآور

 آسان نیست.
از   اصحاب سقیفهاما دو سه نمونه برای نشان دادن چهره زشتی که  

 اسلام به نمایش گذاشتند کافی است. 
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 جریان مالک بن نویره
پرداخته   و  ساخته  خلیفه  از  اطلاع  از  پس  نویره  بن  مالک  قبیله 

؟ص سقیفه و تعارض آن با خلیفه منصوب   در تسلیم زکات به    ،پیامبر
 حکومت سقیفه درنگ کردند. 

این درنگ موجب شد که خلیفه مهر ارتداد را بر آنان بزند و بر همین  
 خالد بن ولید را برای جنگ با آنها اعزام کرد. ، اساس هم ابوبکر 

یتها    ، اما خالد تا چشمش به زن مالک رئیس قبیله افتاد همه مأمور
را   به هر قیمتی شده زن مالک  تا  وارد شد  نیرنگ  از در  کرد  فراموش  را 

 صاحب شود. و چنین شد.
مالک و سایر مردان قبیله کشته شدند و سر مالک را پایه دیگ غذا  
قرار دادند و خالد همان شب به زن مالک تجاوز کرد و تا آخر نیز آن زن  
خالد   آورد.  مدینه  به  اسارت  به  هم  را  قبیله  زنان  سایر  و  نکرد  رها  را 
قرار   خلیفه  تشویق  و  تحسین  مورد  و  بازگشت  مدینه  به  پیروزمندانه 

 گرفت.
که جزئیات فراوان آن  ،کندتلخی آن را صد چندان می  ، این جریان 

 مورد اتفاق سنیان است.
 افتضاحات مغیرة بن شعبه حاکم بصره 

 مغیرة بن شعبه توسط عمر به حکومت بصره گماشته شده بود. 
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شد خارج  نماز  برای  قصرش  از  ی  فاحشه    ،روز خانه  به  راهش  سر 
ی کار بدون اعتنا به اعتراض    ،با وقاحت تمام  ،معروفی سر زد و بعد از زنا

بودند او  ی  کار زنا که شاهد  تا    ،مردمی  آمد  به مسجد  همان جنابت  با 
مردم از فیض نماز جماعت محروم نگردند! شهود به مدینه رفته به عمر  

با ترساندن شهود تلاش می   ،کننداعتراض می  از  اما عمر  را  کند مغیره 
شود و عمر  حد نجات دهد و در نهایت یکی از شهود مرعوب عمر می 

یانه می حد را از مغیره دفع می   1زند. کند و سایر شهود را تاز
کم  بن عُقبَه یدولافتضاحات   کوفهحا

 توسط عثمان به حکومت کوفه نصب شده بود.  بن عُقبَه یدول
گاهی مست از شراب به مسجد میعلنی شراب می او   آمد  خورد و 

ترانه عاشقانه    ،که مؤمنین را به فیض جماعت برساند! در سجده نماز 
خواند! یک بار نماز صبح را چهار رکعت ادا کرد و  اش می برای معشوقه 

گر می  ی به مأمومین کرد و گفت ا خواهند چند رکعت دیگر بر  سپس رو
نماز صبح بیفزاید تا مردم بیشتر فیض ببرند! یک بار هم آن چنان شراب  

 2خورده بود که در محراب مسجد شراب استفراغ کرد!!! 
 هم در منابع سنیان موجود است.   اتمستندات این جریان

 

 235ص 8ج یالسنن الکبری للبیهقاز   196ص 6الغدیر ج (1
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به همین چند نمونه از چهره زشت اسلامی که توسط سقیفه مصادره  
می  بسنده  پرونده  شد،  گذشت  این  از  پیش  که  گونه  همان  اما  کنیم. 

مالامال از این امور ننگین    اصحاب سقیفهاسلام مصادره شده توسط  
 است.



 علی؟ع؟بقای حکومت سقیفه در گرو حذف 
  ، مباحث پیشین روشن ساخت که آغاز سقیفه با مصادره اسلام بود 

 ولی سرانجامی جز حذف اسلام نداشت.
سقیفهاما   می   اصحاب  خوبی  شمشیر  به  که  همچنان  دانستند 

می   علی؟ع؟ هم  شمشیر  همین  کرد  پا  بر را  را  اسلام  اسلام  بقای  تواند 
وجود   با  نتیجه  در  و  کند  در  نمی   علی؟ع؟تضمین  به هدفشان  توانند 

 حذف اسلام برسند.
دوران حیات   در  که  این  ؟ص توضیح  برای    اصحاب سقیفه  پیامبر

ها و طرحهایی چیده بودند. اما تمام  نقشه  ، علی؟ع؟نرسیدن خلافت به  
؟ص از یک سو وجود    ،ها شکست خورد. علت شکست همتوطئه   پیامبر

ی و شجاعت    بود.  علی؟ع؟و اتصال به وحی الهی و از سوی دیگر دلاور
رحلت   ؟صبا  سان    ، پیامبر بدین  و  یافت  پایان  الهی  رسمی  وحی 

 مانع نخست برطرف گردید.  
که    اصحاب سقیفهبا اطلاع   یاور   علی؟ع؟از این    ،در صورت نبود 

 مانع دوم هم برداشته شد.   ،مأمور به صبر است
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که   سقیفههنگامی  شمشیر    اصحاب  یافتند  علی؟ع؟از    ، امنیت 
که آن چنان فضای رعب   روبهان شیر شدند و تمام تلاششان این بود 

را خالی کنند    علی؟ع؟ انگیزی ایجاد کنند که مردم بترسند و دور و بر  
ی   را نداشته باشد.  علی؟ع؟و کسی جرأت یار

 این گونه بود که اصل تصاحب خلافت تمام شد.
 .…اما باز هم
هرگز آرامشی ندارند. چرا که    ، علی؟ع؟دانستند که با وجود  باز هم می 

نه هدف حذف اسلام ممکن است و نه حکومت   حضرت؟ع؟ با وجود 
 یابد. آنان استقرار می 

گر   شد. شان میبود رسوایی پشت رسوایی نصیب  علی؟ع؟ ا
آن  از شواهد  دو    ،یکی  ذیل  جریان  این  است.  جریان خوله حنفیه 

« امعنوان  تأ  ؟ع؟یرالمؤمنینازدواج  خوله،  خلافت    یا  ییدبا  ابطال 
؟ « در سایت آشتی با خرد  که ابوبکر را رسوا کرد  ی انابغه   « و »دختر ابوبکر

یم. عنوان یاد شده را می آمده است. در این جا متن ادغام شده دو   1آور

 

منابع    ینآمده است از جمله ا  یلدر منابع متعدد، به اجمال و تفص  یانجر  ینا  (1
 :  عبارتند از

 ۱ح 590ص 2و الجرائح ج الخرائج
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 یادانه پروژه غصب خلافت، إقناع ش  یهابخش  ینتر از مهم  یکی
ملعونه دوم، به صراحت آمده است.   یفهامر در صح  ینمردم بود. ا

ا دروغ  یادانهإقناع ش  یعنی  یاست،س  ینالبته    ی توسط علما  ینو 
 است. یافتههمچنان در همه اعصار ادامه  یخائن سن

خائن   از  تلاش  شواهدِ  ش  یبرا  ینجمله  دروغ   یادانهإقناع   ین، و 
  یه با خوله حنف؟ع؟ یرالمؤمنینازدواج ام  یقاز طر   ین،غاصب   یر تطه

 است. 
شد. لذا آن   یعشا  ینتوسط مخالف ؟ع؟شبهه در زمان امام باقر   این

 . کردندیمطرح م ؟ع؟را به عنوان اشکال بر امام باقر 
ش  ین،بر مخالف   علاوه پ   یز ن  یعه خود  در  و  دچار شد  آن   ی بدان 
آمدند. در همه ؟ع؟ حل آن سراغ امام باقر   یبرا  یز ن   یعهاز ش  یجمع 

 مرتفع ساخت.  ینیشبهه را با شاهد ع ؟ع؟امام  یاناتجر  ینا
 که:  ینساله عبارت است از ا 1300شبهه  اصل

 

 99الفضائل ابن شاذان القمي ص 
 23ح 35الروضة في فضائل أمیر المؤمنین ص

 361شماره   219ص 2مدینة المعاجز ج
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قب  ابوبکر  به  آغاز غصب خلافت،  نو  یلهدر  حمله    یرهمالک بن 
کشت، اموالشان را غن شان را  گرفت و زنان یمتکرد مردان آنان را 

 کرد. یر اس
که فرزند    یاز اسراء، دختر جوان  یکی از   یکیبه نام خوله است 

 است.  یلهبزرگان قب
اس  ینا  ؟ع؟امیرالمؤمنین زن   یر دختر  به  بن   یرا  محمد  و  گرفت 

 آمد.  یااز او به دن یهحنف 
گر ابوبکر غاصب بود و جنگ با قب  ینا   شبهه مالک   یلهاست که ا

جنک، بر همه مسلمانان از جمله   یندر ا  یر ظالمانه بود، زنان اس
 حرام بودند.؟ع؟ یرالمؤمنینام
جنگ ابوبکر با   ییدتأ؟ع؟یرالمؤمنینگرفتن خوله توسط ام  یزن  به
نت  یلهقب در  و  توسط    ییدتأ  یجه مالک  ابوبکر  خلافت 
 است.  ؟ع؟یرالمؤمنینام

 گونه پاسخ داده شده است: ینشبهه ا ینبه ا یاتدر روا اما
از روزها همراه پدرم بودم و پدرم   یکیدر    فرمایندیم ؟ع؟ صادق  امام

در مسجد نشسته بودند. دو    شانیشگیدر مجلس هم ؟ع؟امام باقر 
گفتند:  نفر نزد حضرت آمدند و 

آ  دو  ا  یامرد:  ام   یستن  یناعتقاد شما  اب  یعل  یرالمؤمنینکه   یبن 
 نبوده است؟!  یبه امامت ابوبکر و عمر راض ؟ع؟طالب 
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 است.  ینچن  ین: بله اامام
حنف   دو  خوله  اس  یهمرد:  آ  یجنگ   یراناز  بود.   یا ابوبکر 

و با او    یرفتابوبکر نپذ  یهخوله را به عنوان هد  امیرالمؤمنین؟ع؟
هرگز در تمام عمر ابوبکر و    امیرالمؤمنین؟ع؟ازدواج نکرد؟! اصلا  

که آن  ید همه چگونه اعتقاد دار  ینعمر با آنها مخالفت نکرد! با ا
 به امامت آن دو نشد؟! یراض  حضرت؟ع؟

گروه  ینهم  دقیقا توسط  ش  یپرسش  امام   یز ن  یعیاناز  از 
گرفته است. ؟ع؟باقر   صورت 

اند،  پرسش پاسخ نداده  یندر هر دو جلسه، خود به ا  حضرت؟ع؟
فرستادند   یجابر بن عبدالله انصار   ی را پ   یجعف  یزیدبلکه جابر بن  

 پرسش پاسخ دهد. ینبه ا یتا و
پ  جابر  اصحاب  از  عبدالله  امام ؟ص؟یامبر بن  زمان  تا  که  بود 
ناب ؟ع؟ باقر  اما  بود  واقع   ینازنده  در  عبدالله  بن  جابر  بود.  گشته 

دادند که پرسشگران پاسخ   یحترج  یلی شاهد زنده بود و امام، به دلا
 از زبان شاهد زنده بشنوند. یماخود را مستق

 . گیریمیم  یرا پ؟ع؟به امام باقر   یعیانمراجعه ش  یعنیدوم    جریان 
برو و به او بگو محمد   یبه منزل جابر انصار   یجابر جعف  ی: اامام
 . خواندیتو فرا م  علی؟ع؟بن 

 رفتم و در زدم. یبه خانه جابر انصار  گویدیم  یجعف جابر 
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کن   یانصار   جابر  گفت صبر  از درون خانه مرا به اسم صدا زد و 
 .آیمیجابر الان م یا

گفتم جابر انصار   تعجب از کجا دانست من هستم،   یکردم با خود 
آل محمد نم   یبیکه امور غ  یدر حال . البته  دانندیرا جز ائمه از 

 را از او بپرسم. ینا یدکه با
خانه    یرونآمد گفتم من ب  یروناز خانه ب  یکه جابر انصار   هنگامی

کجا مرا شناخت   ی؟ و تو درون خانه، از 
که امروز   یشبد؟ع؟امام باقر  یم: آقایانصار  جابر  به من خبر داد 
( صبح    یعنیو من )  پرسییم   یهو از خوله حنف   آیییتو م امام باقر

 . خوانمیو تو را فرام فرستمیفردا او را نزد تو م
گفت   گفتم محتمل است مراجعه    یانبخش جر   ین. ]طبق ایراست 

 به امام باقر پس از مراجعه آن دو مرد بوده است.[  یعیانش
امام   یناناب   جابر  نزد  خود  همراه  مرا  پس  گفت  من  به  لذا  بود. 
. با هم آمد؟ع؟باقر   . یدیمتا به مسجد رس  یمببر

کنار خود نشاند. امام   یانصار  جابر  کرد و امام او را  بر امام سلام 
تا او    یدبپرس  یرمردپ  ینو از ا  یزیدکرد و فرمود برخ  یعیانرو به ش

گوش خود شن که به  به شما   یدهو به چشم خود د  یدهآن چه را 
 خبر دهد. 

کردند. یپرسش را برا حضار   جابر تکرار 
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او از اشک   یشکه ر   ییتا جا  یستو به شدت گر   یدکش  یآه   جابر 
گفت م   یسچشمانش خ کس  یرمبم   ترسیدمیشد. سپس   ینا  یو 

 . یدیدکه شما پرس ینرا از من نپرسد تا ا یانجر 
گفت:… کرد و  گذشته سفر  گاه جابر به خاطرات   آن 

، ول  ابوبکر بن  برا   ید خالد  قب   یرا  از  زکات    یفه حن   یبن   یلهگرفتن 
وقت قب   یفرستاد.  بر  وارد  شد، چشمش به زن مالک بن   یلهخالد 

ز   یلهقب  یسرئ  یرهنو برا  یباییافتاد.  ربود.  را  به   یدنرس  یزن دلش 
کشت و با    یله،هوسش به مکر و ح  یک مالک را ناجوانمردانه 

کمال    لرا قت  یلههمه مردان قب  یخونشب کرد و همان شب در  عام 
کرد. سپس اموالشان را غارت   یگریوحش به همسر مالک تجاوز 

 گرفت. یری کرده و زنانشان را هم به اس
که اس  به کنار ابوبکر نشسته بودم  که من  را وارد   یرانخدا سوگند 

پ م ؟ص؟ یامبر مسجد  در  جوان  یران،اس   یانکردند.  نام   یدختر  به 
 بود. یلهاز بزرگان قب  یکیخوله بود. خوله دختر 

( چه ؟ص؟مردم! محمد )  یا  یدوارد مسجد شد، پرس  یر دختر اس  تا
گفت قبر  گفتند او مرده است.  که بتوان سراغش   یشد؟ مردم  دارد 

گفتند آر   اتاق اوست و قبر او در آن است. ینا یرفت؟ 
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،اس  دختر  پ  یر قبر  به  رو  ناله؟ص؟ یامبر مظلومانه  و    یاکرد  سرداد 
صدایدکش   یآه سپس  گر   یش.  ا  یهبه  و  شد  به   ینچن  ینبلند 
کرد:؟ص؟یامبر پ  شکوه 

ا  سلام تو  ا  یبر  تو  بر  ا  یاحمد، سلام  فرستاده خدا،    یمحمد، 
 تو پس از تو صلوات بفرستد.  یتخداوند بر تو و اهل ب

گواه  یستجز الله ن ییکه خدا  دهمیم  گواهی که تو   دهمیم   یو 
هست او  فرستاده  و  م  یبنده  مرا  سخن  من    شنوییو  پاسخ  بر  و 

 . ییتوانا
گواه   یدر حال  یمشد  یر پس از تو اس  ما  یی که خدا   دهیمیم  یکه 

 . ییو تو فرستاده خدا یستجز الله ن
کفار نوبه و د  این اند،  کرده  یر اس  یلمامت تو است که ما را همانند 

  یت که به اهل ب  ینجز ا  یمنداشت   یگناه   یچسوگند به خدا که ما ه
 .یمداشت  یلتو تما
که خوب  دورانی بد  ی،آمده است  و  خوب شده است   ی،بد شده 

 .یمشد یر هم اس ینهم یبرا
گوشه مسجد نشست.  یر دختر اس سپس  در 

ب  ینا  در   ین ا  یدار که خر   ین( به نشانه ایر هنگام دو نفر )طلحه و ز
 انداختند.  یر دختر اس یرو یهستند لباس  یز کن

 . یدکه مرا بپوشان یستم: برهنه نیر اس دختر 
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که ما تصم  ینمرد: لباس انداختن نشانه ا   دو   یبرا  یمدار   یماست 
کن   یدهدر مزا  یدنتخر  لا  یم. ما حاضر یمشرکت    ی را بها  ییمبلغ با

کن   .یمتو 
و به   یمکه ما مسلمان  یدر حال   یدکرد  یر : چرا ما را اسیر اس  دختر 

 . کنیمیشهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله اقرار م
 یر شما را اس  یداز طرفدارانش: چون شما زکات نداد  یکی  یا  ابوبکر 

 .یمکرد
کنیر اس  دختر  که تو م   ینچن  یم: فرض  مردان زکات   گویی،یباشد 

گناه زنان چ  یست؟ ندادند، 
گو  طرف ،سخن دختر اس  یاخاموش شد،  که دهان او    یسنگ   یر بود 

کرد.  را خورد 
و زنان   داریدیگروه عربها، زنان خود را محفوظ م  ی: ا یر اس  دختر 

 ! کنید؟یرا هتک حرمت م  یگراند
فرستاده   یکی  یا  ابوبکر  و  خدا  با  شما  چون  طرفدارانش:  اش  از 

کرد گفت  یدمخالفت  و    خوانیمیو نماز نم   دهیمیما زکات م  یا یدو 
 .دهیمیو زکات نم  خوانیمینماز م یا

نگفته    یسخن  ینکس از ما چن  یچ: سوگند به خدا که هیر اس  دختر 
کودکانمان را از نه سالگ  بر    ی بر نماز و از هفت سالگ   یاست و ما 

ترب اول   کنیمیم  یتروزه  در  را  زکات  البته  هنگام   ینو  و  فرصت 
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م   یدنرس جدا  حت  کنیم یمحصول  کس  یو  به   یمار ب  یاگر  باشد 
 کند.یپرداخت زکات سفارش م یبرا یشوص

 ییر را تغ  ینو نه د  یمشکست  یمانمردم سوگند به خدا که ما نه پ  یا
ا  یمداد را جا  ینتا  ما  زنان  اسارت  و  ما  مردان  کشتن   یز که شما 

 . یدبشمر 
سرپ  ای زکات  پرداخت  از  ما  گفت  یم،نکرد  یچیابوبکر    یم بلکه 

کس؟ص؟یامبر پ سال  م  یهر  را    فرستادیرا  ما  ثروتمندان  زکات 
م  گرفتیم در  تقس  یفقرا  یانو  به روش کردیم  یمما  . چرا شما 
 ! کنید؟یعمل نم ؟ص؟یامبر پ

سراغ    علی؟ع؟از تو    یشپس چرا پ  ی، ابوبکر اگر تو واقعا بر حق   ای
 . یامدما ن

گر    و  را به سمت ما    یراض  علی؟ع؟ا او  به خلافت توست، چرا 
که   یردتا از ما زکات بگ  فرستیینم و به تو برساند؟! سوگند به خدا 

 خواهد شد.  یبوده و نه راض ینه راض  علی؟ع؟
کشت مردان کرد یرا  کرد  یو اموال را غارت  پس نه   یو رحم را قطع 
کار   یمو نه در آخرت با تو نخواه  یا در دن  خواهی یکه م   یبود هر 
 بکن.

که فر   یر مظلومانه دختر اس  سخنان آتش زد   یاد آن چنان بر دلها 
 مردم بلند شد.  یهگر 
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محمد یر اس  دختر  به  سوگند  و  پروردگارم  خداوند  به  سوگند   :
و شوهر    شودیمالک من نم   یکه هرگز کس  یامبرمفرستاده خدا و پ

که مادرم به   یکه به من خبر دهد هنگام  ینمگر ا  گرددیمن نم
خواب چه  بود  حامله  و   یدد  یمن  گفت  چه  من  تولد  هنگام  و 

 یست؟ من و اوست چ یانکه م یانشانه
 یرد، امور مالک من شود و مرا بگ ینبدون خبر دادن از ا یکس اگر 

م پاره  را  که بابت من   یکه هم پول   کنمیبا دست خودم شکمم 
گردد. یامتپرداخته تلف شود و هم در ق  گرفتار خون من 

کس  همه کت شدند هر  و سخن    نگریستیم  یگریبه د  یمردم سا
آن چنان قاطع بود که عقل از سر مردم ربود و زبانشان    یر دختر اس

کار ا  شدند.  زدهیرتدختر ح ینرا لال ساخت و مردم در 
 یی رسوا   ینا  یبود، خواست با ترفند  یلهمکر و ح  یکه خدا  ابوبکر 

کند خطاب به مردم گفت: چه خبر شده؟ چرا به    یکدیگر را جمع 
 ! کنید؟ینگاه م 

گفت؟  یدی: مگر نشنزبیر   چه 
، دختر    ینو سرگردان کرده؟ ا  یران شما را ح   یزی: چه چابوبکر  دختر

قب   یکی بزرگان  ا  اش یلهاز  از  و  ندصحنه  ینبوده  آن   یدهها  به  و 
نکن  شک  ندارد،  سخنان  یدعادت  ترس  شدت  از  که   یکه  گفته 

 ندارد.  یو مفهوم یمعن 
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ایر اس  دختر  زد  ی:  کاهدان  به   ، نه   ی،ابوبکر خدا  به  سوگند 
 ام. شده یتابو نه ب امیدهترس

بر   یزیبه خدا که به جز حق نگفتم و به جز حرف آخر چ   سوگند
گردد، سوگند به حق  یتشرط من رعا ینا یدحتما با یاوردم،زبان ن

گفته شده است.   ینصاحب ا گفتم و نه به من دروغ  ، نه دروغ   قبر
را به زبان   یر دست و پا کردند دختر اس   یگر د  یلهح   اصحاب سقیفه

که ا را بگو    یخواب مادرت در زمان حاملگ  یادخترک، ب  یگرفتند 
 . یمکن یر تعب یتتا ما برا

کس یر اس دختر  که مالک من خواهد شد، او از من به خواب و   ی: 
 آن داناتر است.  یر تعب 

ب  یر دختر اس  سپس شده،   یوسهم مأ  یر خاموش شد و طلحه و ز
 یر او برداشتند و در مسجد نشستند. دختر اس  یلباسشان را از رو

گوشه   نشست.  یاهم 
او از   دادندیقرار م  یر خود را در معرض نگاه دختر اس  صحابه و 

و    پرسیدیبود از نام پدرش م   یعل  یکی اگر نام    پرسیدیاسم آنها م
عل   یا  گفتیم اب   یکاش  من یبود  ؟ع؟طالب   یبن  به  پدرم   !

که خودم را جز به او تسل کرده   نکنم. یمسفارش 
جر   اینجا که  ام  یانبود  به  و  ؟ع؟ یرالمؤمنینرا  دادند  خبر 

همه   ینچه خبر است ا  یدندبه مسجد آمدند و پرس  حضرت؟ع؟
 یست؟ چ یبرا ؟ص؟یامبر در مسجد پ یاهو ه
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اس  قصه برا  یر دختر  دادند.    حضرت؟ع؟  یرا   حضرت؟ع؟شرح 
و   یدنگفته، به آن چه خواسته، او را خبر ده  یفرمود حرف باطل

 .یدمالکش شو
کس   یاندر م  ؟ع؟اباالحسن  یگفتند ا  حضار   یب که غ  یستن  یما 

مرده و پس   ؟ص؟رسول خدا  یتکه پسر عمو  دانییبداند و مگر نم 
 آسمان قطع شده؟ یاز او خبرها

نزده است، اگر من به   یحرف باطل  یر : دختر اس امیرالمؤمنین؟ع؟
کس  اعتراض  بدون  دهم،  خبر  خواسته  او  چه  او    یآن  مالک 

 شوم؟ یم
گفتند آر  ابوبکر  کردند و   .یو همه مسلمانان شرط را قبول 

گفت ا  یر رو به دختر اس؟ع؟امیرالمؤمنین از   یدختر حنف   یکرد و 
 خبر بدهم و تو را مالک شوم؟  یآن چه خواست 

همه صحابه تنها تو جرأت   ینا  یانکه در م   یکس  ی: ایر اس  دختر 
کس  ی،ا آمده یدانو به م یاکرده  ی؟ هست  یچه 

 هستم.  طالب یبن اب ی: من عل امیرالمؤمنین؟ع؟
در صبح  ؟ص؟یامبر که پ  یهست   یتو همان مرد  ید: شایر اس  دختر 

 خودش بر ما قرار داده است؟   یفهخم او را خل یر روز جمعه در غد
 من همانم. ی،: آر امیرالمؤمنین؟ع؟
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کرد:    ینچن  یندرد دلش باز شد و ا  یگر بار د  یک  یر اس  دختر  شکوه 
گرفتار شد تو  یتولا یرشو از جانب پذ یمبه خاطر محبت به تو 

گفتند زکات مال را به   ینا ، مردان ما  آخر آمده.  بلاها به سر ما 
فرمانبردار   دهیمینم  ی کس کس  ی و  کس   کنیمینم  یاز  که   ی مگر 

کرده باشد و او را عَلَم و نشانه    رااو    ؟ص؟محمد به خلافت نصب 
 قرار داده باشد.   یتهدا

کشتند و ما را اس ینهم برای  کردند.  یر اعتقاد مردانمان را 
به   ی و خداوند تعال  شودی: پاداش شما تلف نمامیرالمؤمنین؟ع؟

کس  . دهدیانجام دهد، پاداش م  یریکه خ  یهر 
کرد و  ؟ع؟امیرالمؤمنین دختر درباره خواب   ینفرمود: ارو به مردم 

 . گویدیمادرش راست م
مادرت   یاآ  یدختر حنف  یکرد و فرمود: ا  یر رو به دختر اس  سپس

قحط زمان  زمان   یدر  نشد؟  حامله  تو  را    یبه  بارانش  آسمان  که 
زم و  و چشمه  یاهشگ   ینگرفت  که را  آن چنان  ها خشک شد، 

 . یافتندیچراگاه نم یواناتح
 ی تو بچه شوم  گفتیم   یمادرت خطاب به تو که در رحمش بود  و 

 .یاآمده یو در زمان نامبارک یهست 
که تو    یدخواب د  ید،رس  یکه حمل مادرت به نه ماهگ  هنگامی

هم   یامتولد شده در خواب  م  ینو  تو  به  را  تو   گویدیسخنان  و 
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ا  دهییپاسخ م نگاه نکن، من بچه مبارک   ینمادر  به من    ی گونه 
من   یروز   یو خداوند از او پسر  شودیمالک من م  ی،هستم و بزرگ

 ود.شیم  یلهقب  یکه موجب سرافراز  کندیم
اس گفت یر دختر  راست  م  ی،:  نشانه  بگو  لا  مادرم    یانحا و  من 

 یست؟ چ
مادرت خواب خود  ی،که تو متولد شد ی: هنگامامیرالمؤمنین؟ع؟

گفته بود  یو سخنان از مس   یهمه را بر لوح   ی،که تو در خواب 
تو    ینوشت و آن را در چهارچوب در پنهان نمود. پس از دو سالگ 

 یاکرد، پس از شش )  یقخواب قرار داد و تو آن را تصد  یانرا در جر 
کرد و تو به درست  تو را بر    یاندوباره جر   یهشت( سالگ  آن   یعرضه 

کرد مس  ی،اقرار  لوح  اگر   یسپس  دخترکم  گفت  و  داد  تو  به  را 
آمد و تو هم در    اییرکنندهو اس  یو غارتگر   یزیر خون سراغ شما 

هم  ینا  ی،شد  یر اس  یران،اس  یانم تمام   یشهلوح  باشد،  تو  نزد 
ا تو  کس  ین کوشش  که  ا  ی باشد  مگر  نشود،  تو  از   ینمالک  که 

 خواب و از لوح به تو خبر بدهد.
گفت یر اس دختر  کجاست؟  ی: راست  لا بگو لوح   حا

کرده یتموها یان: لوح را در مامیرالمؤمنین؟ع؟  .یاپنهان 
که دختر اس  این  یشموها   یدست برد و لوح را از لابلا  یر جا بود 

 داد. امیرالمؤمنین؟ع؟درآورد و به 
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که ام  یهمان  یقالوح را خواندند و دق  مردم خبر  ؟ع؟ یرالمؤمنینبود 
 باشد. یادز  یاکم  یکه حرف ینداده بود بدون ا

رس  ینجاا  به اس  امیرالمؤمنین؟ع؟  یدکه  دختر  و    یر طبق خواسته 
کرد مالک دخترک شد.  یطبق شرط  که با ابوبکر و مسلمانان 

که بها  اما دخترک از سهم تو و اولاد تو به اندازه   یعمر بهانه آورد 
 .یمالک او شو توانییاست پس نم یشتر مرد ب یک

، از جا برخواست   یخنث یبکر برا  یبن اب محمد کردن توطئه عمر
گفت ا کن  یک  ینو  آمده، از سهم من حساب  کم  که  .  ید سهم را 

ا گفت  ا  یسپس   یدر حال   کنییم  یمرد دشمن  ینعمر چقدر با 
 ی نمونه و مانند  یچو او ه  یستشما ن  یانمانند او در م   دانییکه م 

 ندارد! 
 بکر بلند شد. یمحمد بن اب ییدمردم به تأ فریاد

کردن شکستش ح  یبرا  ابوبکر  و با منت به   یشیداند  ییلهپنهان 
مال تو باشد خدا    یر اباالحسن دختر اس  یگفت ا  امیرالمؤمنین؟ع؟

گرداند.   مبارک 
که ا   یدپر   یشاز جا  سلمان گفت سوگند به خدا  کس   یچه  ینجاو 

ندارد، بلکه منت از آن خدا و رسول او   یمنت  یرالمؤمنینام  یبر عل
 است.  ؟ع؟یرالمؤمنینو خود ام
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که ام  سوگند نشد جز به  یر مالک دختر اس ؟ع؟یرالمؤمنینبه خدا 
 یل که همگان از ن  یسبب معجزه آشکارش و علم مسلطش و فضل

 به آن ناتوان هستند. 
اقوام   سپس است  شده  چه  گفت  و  برخواست  که   یمقداد  را 

آنها راه خدا را   یرا آشکار ساخته، ول  یتآنها راه هدا  یخداوند برا
کرده کور ترک   یست ن   یروز   یچاند! ه گرفته  یشرا در پ  یاند و راه 

ا دلا  ینمگر  آشکار    یبرا ؟ع؟یرالمؤمنینام  یتحقان   یلکه  مردم 
 .شودیم
کسان   و  از  گفت شگفتا  با حق دشمن   یابوذر هم    کنند، یم   یکه 
مردم به   یا  شود،یکه حق آشکارتر م   ینمگر ا  یستن  یوقت  یچه

برتر   یراست خداوند  برا  یکه  را  فضل  ساخته    یاهل  آشکار  شما 
 است. 
حق   یدنبه خاطر رس  یاابوبکر آ  یرو به ابوبکر کرد و گفت ا  سپس

آنها نسبت به خلافت از   یدر حال   گذاری یبه اهل حق، منت م 
 تو سزاوارتر و حقدارتر هستند؟! 

م   و  به خدا سوگند  را  گفت شما  زمان ح   یاآ  دهمیعمار   یاتدر 
  ی عل  یرالمؤمنینبه دستور آن حضرت همه ما بر ام  ،؟ص؟رسول خدا

اب ام  ؟ع؟طالب   یبن  عنوان  سلام    یرالمؤمنینبه  خلافت  و 
 !یم؟نکرد
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 ید به سرعت پر   کند،یم   یداپ  یخب  یهقض  یدعمر د  یدکه رس  ینجاا  به
گرفت و ابوبکر برخواست و از مسجد   گفتن عمار را  و جلو سخن 

کرد.  فرار 
اس  ینا  در  دختر  ا  یر هنگام  باش  یگفت:  شاهد  من    یدمردم  که 

کن  کردم. ؟ع؟ ینالمؤمن یرام  یز خودم را 
 ی دختر را برا ینکه ا یدمسلمانان شاهد باش ی: اامیرالمؤمنین؟ع؟

قب غارت  از  و  کردم  آزاد  عنوان   یزیچ   یفهحن   یبن   یلهخدا  به  را 
 .پذیریمینم  یمتغن

را   امیرالمؤمنین؟ع؟ مؤمنان  و  رسولش  و  خدا  مردم:  به  خطاب 
 .گیرمیم   یاو را به همسر   یردبپذ  یر که اگر دختر اس  گیرمیشاهد م

 .یرفتمتو را از دل و جان پذ ی: همسر یر اس دختر 
کن یگر : دامیرالمؤمنین؟ع؟  . یبلکه همسر من  یستین یز تو 

فرمان داد خودم را به   امیرالمؤمنین؟ع؟: همان گونه که  یر اس  دختر 
 . آورمیدر م  علی؟ع؟ازدواج 

 . یرفتمپذ ی: تو را به همسر امیرالمؤمنین؟ع؟
 و مسجد از شور و شعف به اضطراب افتاد…

را نزد خود نگهدار    یر : دختر اسیسخطاب به اسماء بنت عم   امیر 
 نما.  یراییپذ یو از او به خوب

ا  یر اس  دختر  تا  بود  اسماء  مد  یننزد  به  برادرش  آمد،    ینهکه 
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خواستگار ؟ع؟ یرالمؤمنینام برادرش  از  را  ازدواج   یاو  او  با  و  کرد 
 نمود.
که ام  یاندر پا  جابر  به سبب ؟ع؟ یرالمؤمنینگفت سوگند به خدا 

و معجزه آشکار  از سهم حجت  نه  که مالک خوله شد،  بود  اش 
 . یجنگ  یمتغن

کس   پس کند  برا  یخداوند لعنت  که حق  ول  یشرا    ی آشکار شد، 
، ب  . یندتا حق را نب یدکش  یاخودش و حق، پرده ینخود او

که به ا  سخن افکنان نقش بر آب شبهه  یشبهه  یدجا رس  ین جابر 
، زن ام  یر شد، چرا که خوله به عنوان اس نشد،   ؟ع؟یرالمؤمنین ابوبکر

گرد  یتو رضا   یلم   ی از رو و  بلکه به ازدواج    . یدخودش همسر مولا 
کردند و برا  یاناز پا  پس دعا   یشسخنان جابر مردم از او تشکر 

که ما را از آتش شک  نمودند خدا تو را از آتش جنهم نجات دهد 
کرد یدو ترد  !یخلاص 

از رسوایی  نمونه  تنها یک  گذشت  که  آن چه    علی؟ع؟هایی است 
 برای سران سقیفه به ارمغان آورده بود.

مشکل   سقیفهاما  نمی   اصحاب  ختم  اندازه  همین  بلکه  به  شد. 
تری وجود داشت و آن  مشکل بزرگتر و مهم   ، علاوه بر چالشهای موردی

وجود   با  که  بود  می   علی؟ع؟این  شکل  مقایسه  یک  گرفت.  همیشه 
 .علی؟ع؟مقایسه میان اسلام سقیفه و اسلام 
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این مقایسه  از  نمونه  با  چند  ناموفق اسلام  ها در سرفصل »مصادره 
 « گذشت.علی؟ع؟زنده ماندن 

پیوسته و آشکارا    ، و سیره آن حضرت  علی؟ع؟از یک سو اصل وجود  
 اسلام نیست.  ،زد که اسلام سقیفهفریاد می 

بود.    اصحاب سقیفهپل حکومت    ،از دیگر سو اسلام مصادره شده
می  شک  سقیفه  اسلام  در  مردم  گر  سقیفهکردند،  ا پل    اصحاب 

یخت.دادند و پایه حکومت آنان فرو میحکومتشان را از دست می   ر
 چکیده مطالب پیشین این شد که: 

ایمان نبرده بودند، اما    ، اصحاب سقیفه  - ۱ از  که بویی    - ۲مسلمانانی بودند 
که   این  بر  علاوه  نتیجه  در  بود.  قدرت  به  رسیدن  برای  آنان  پل    - ۳اسلام 

  اصحاب سقیفه با توجه به دشمنی    ،تضمینی برای بقای اسلام وجود نداشت
؟ص؟ با شخص   . امیرالمؤمنین؟ع و شخص   پیامبر

 شد. شمرده می   اصحاب سقیفه حذف اسلام یک هدف کاملا طبیعی   -۴ 
چند   هر  اساس  این  سقیفهبر  برای  چاره   اصحاب  تا  نداشتند  ای 

اما باز هم بقای ظاهری اسلام    ،اسلام را مصادره کنند  ،رسیدن به قدرت
تافتند. پیش از این برخی از شواهد این امر گذشت که از جمله  را برنمی 

یه به این که هدف او  ؟صدفن کامل نام    ،آنها تصریح معاو  . است  پیامبر
با درنگ شایسته در سرفصل »مصادره ناموفق اسلام با زنده ماندن  
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 شود: « دو امر آشکار می علی؟ع؟
 . ( هدف سقیفه مصادره اسلام برای بازگشت به جاهلیت بود۱
 . گردید مصادره اسلام دشوار می  ، علی؟ع( با مقایسه اسلام سقیفه و اسلام ۲

را در مصادره اسلام و نیز در رسیدن  اصحاب سقیفههمین مقایسه  
کام می  کرد.به هدف حذف اسلام نا

و تمام اوصاف    علی؟ع؟و تمام حرکات    علی؟ع؟چرا که تمام وجود  
 زد.اسلام را فریاد می   ،علی؟ع؟

 شد!کشته می  علی؟ع؟در نتیجه برای تضمین بقای حکومت سقیفه باید 
 بود اما:  اصحاب سقیفهیک ضرورت  علی؟ع؟هر چند کشتن 

 رفت؟! می  علی؟ع آیا احتمال کشتن  
 دهد. ادامه نوشتار به این پرسش پاسخ می 

 رفت؟ می  علی؟ع؟آیا واقعا احتمال کشته شدن 
که مصادره اسلام با وجود     علی؟ع؟ سرفصل پیشین روشن ساخت 

وجود   اصل  که  چرا  بود.  ناشدنی  و    علی؟ع؟امری  حرکتها  تمامی  و 
 زد.اسلام را فریاد می   ،علی؟ع؟ های سکون

ای جز حذف و کشتن  لذا برای تضمین بقای حکومت سقیفه چاره 
 نبود. علی؟ع؟
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شدن   کشته  اندیشانه  ساده  نگاه  در  و    علی؟ع؟ اما  شگفت  بسیار 
 نماید.غیر قابل پذیرش می 

؟صکه پسر عموی    علی؟ع؟کشته شود؟! آن    علی؟ع؟ بود؟!    پیامبر
؟صکه داماد    علی؟ع؟ آن   که پدر دو یادگار    علی؟ع؟ هم بود؟! آن    پیامبر

؟ص ؟صکه محرم اسرار    علی؟ع؟هم بود؟! آن    پیامبر هم بود؟! آن    پیامبر
؟ص که پرورش یافته دست خود    علی؟ع؟   علی؟ع؟ هم بود؟! آن    پیامبر

؟صکه درِ شهر علم   که اسلام با شمشیر او    علی؟ع؟هم بود؟! آن    پیامبر
 که…؟! علی؟ع؟ برپا شده بود؟!آن 

 با وجود آن همه سابقه در برپایی اسلام! 
 ی کمتر از سه ماه با غدیر خم! آن هم با فاصله 

 آن هم جلو چشم همه مسلمین!
 آن هم به دست خود مسلمانان!

 پذیرفتنی است؟! علی؟ع؟آیا کشتن 
ها  اما نامردی روزگار شگفتی   ، هر چند پذیرفتن این امر دشوار است

 ای نگنجد!هایی که هرگز در اندیشهدهد، شگفتی نشان می 
یرا…حتما کشته می علی؟ع؟  . شد. ز

یرا با وجود   یافت!سقیفه سرانجام نمی  ، علی؟ع؟ز
گر توطئه برای قتل   تنها    ، داشتحتی یک مستند هم نمی   ، علی؟ع؟ ا
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کشته شدن    ،برای سرانجام سقیفه  علی؟ع؟ خطر   کافی    علی؟ع؟برای 
 بود.

قتل   برای  توطئه  از  پاهایی  ردّ  که  است  این  است  مهم  چه  آن  اما 
یخ ثبت شده است.   علی؟ع؟  در تار

ثابت می  پاها  ردّ  کشتن  این  تنها  نه  که  بود   علی؟ع؟ کند    ،محتمل 
بارها برای رسیدن به آن تلاش کردند    اصحاب سقیفهبلکه هدفی بود که  

 اما موفق نشدند.
 با هم این ردّ پاها را مرور کنیم.

   علی؟عبر کشتن  اصحاب سقیفه تصریح 
قتل   برای  توطئه  مستندات  از  و    ، علی؟ع؟یکی  رسمی  تهدیدات 

 به قتل بود. اصحاب سقیفه آشکار  
گفت    علی؟ع؟ کن.  گفتند بیعت  را به سوی ابوبکر بردند و به او 

گفتند به خدایی که جز او خدایی نیست اگر نکنم چه می   ، شود؟ 
گفت در این هنگام بنده خدا و برادر  علی؟ع؟زنیم. گردنت را می

می را  بنده خدارسول خدا  اما  گفت  عمر  برادر   ،کشید.  اما  بله، 
کت  رسول خدا، نه، این را دیگر قبول نداریم. ابوبکر همچنان سا

کرد و  بر منبر نشسته بود و سخن نمی گفت. عمر رو به ابوبکر 
مورد   در  آیا  نمی  علی؟ع؟گفت  تا  دستوری  گفت  ابوبکر  دهی؟ 
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که   اجبار   فاطمه؟سها؟هنگامی  چیزی  بر  را  او  اوست  کنار  در 
گریه    علی؟ع؟کنم.  نمی به سوی قبر رسول خدا رفت و داد زد و 

که خطاب به   ؟ص؟کرد در حالی  زد )آیه هارون را فریاد می  پیامبر
کردند و نزدیک بود به قتل  که( »ای پسر مادرم مرا ناتوان  خواند 

 1برسانند«.
گرفته و می؟ع؟  امیر المؤمنین گریبان او را  کشیدند را در حالی که 

 .بردندنزد ابوبکر 
ابوبکر به   که چشم  را رها    حضرت؟ع؟همین  زد: »او  افتاد فریاد 

فرمود: »چه زود بر اهل بیت پیامبرتان حمله   حضرت؟ع؟کنید«! 
، به چه حقّی و به چه میراثی و به چه سابقه ای  کردید! ای ابوبکر

می ترغیب  خود  بیعت  بر  را  امر مردم  به  دیروز  تو  آیا  کنی؟! 
 با من بیعت نکردی«؟  ؟ص؟پیامبر 

. بخدا قسم اگر بیعت  عمر گفت: ای علی، این سخن را کنار بگذار
فرمود: »در این صورت بنده خدا   حضرت؟ع؟کشیم.  نکنی تو را می

و برادر مقتول پیامبر خواهم بود«! عمر گفت: »بنده خدای مقتول 
نیست«!   درست  پیامبر  مقتول  برادر  ولی  است،  درست 

که   حضرت؟ع؟ گر نبود مقدّر خداوند  فرمود: »بدان بخدا قسم، ا
کرده و من  ( با من عهد  که دوستم )پیامبر ثبت شده و پیمانی 

 

 38روایت  (1
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گذشت، می کدامیك از ما یارمان  هرگز از آن نخواهم  که  فهمیدی 
کمتر است«. ابوبکر  ضعیف کت بود و  همچنان  تر و عددمان  سا

 . گفت…سخنی نمی
بر منبر نشسته بود  عمر به   که  گفت: چطور بالای منبر  ابوبکر 

ای در حالی که این )مرد( نشسته و با تو روی جنگ دارد و نشسته
کند؟ بر نمی  خیزد در بین ما با تو بیعت 

که امام آیا دستور نمی گردنش زده شود؟! این در حالی بود  دهی 
حسین امام  و  المؤمنین؟عهما؟حسن  امیر  سر  ایستاده ؟ع؟  بالای 

بودند. وقتی سخن عمر را شنیدند گریه کردند و صدای خود را بلند  
.» که: »یا جدّاه، یا رسول الّلَّ  کردند 

آن دو را به سینه چسبانید و فرمود: گریه نکنید،  ؟ع؟  امیر المؤمنین
کمتر و ذلیل تر و  بخدا قسم بر کشتن پدرتان قادر نیستند. این دو 

 . کوچکتر از آن هستند…
کن.   گفت: ای علی، برخیز و بیعت  فرمود:    حضرت؟ع؟بعد عمر 

می را  گردنت  صورت  این  در  قسم  بخدا  گفت:  نکنم؟  زنیم! اگر 
فرمود: بخدا قسم دروغ گفتی ای پسر صُهاك، تو قدرت   حضرت؟ع؟

کار نداری، تو پست  تر از این هستی. تر و ضعیفبر این 
خالد بن ولید از جا برخاست و شمشیرش را بیرون کشید و گفت: 

به ؟ع؟ کشم«! امیر المؤمنین »بخدا قسم اگر بیعت نکنی تو را می
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گرفت و او را به عقب پرتاب  طرف او برخاست و جلو لباسش را 
که او را بر قفا به زمین انداخت و شمشیر از دستش افتاد!   کرد به طوری 

کن.  بیعت  و  برخیز  طالب،  ابی  بن  علی  ای  گفت:  عمر 
 فرمود: اگر نکنم؟ حضرت؟ع؟

 کشیم.گفت: بخدا قسم در این صورت تو را می
آنان تمام ؟ع؟  المؤمنینامیر   سه مرتبه با این سخن حجت را بر 

کرد. کند دستش را دراز   کرد و سپس بدون آنکه کف دستش را باز 
 1ابوبکر هم بر دست او زد و به همین مقدار از او قانع شد. 

 به »القوم استضعفونی« علی؟ع استشهاد 
ای  در احادیث مورد اتفاق شیعه و سنی وارد شده است که هر حادثه

 که در امتهای پیشین رخ داده در این امت نیز واقع خواهد شد. 
موسای   دوران  مهم  حوادث  از  ؟ص یکی  و    ، پیامبر سامری  فتنه 

گوساله پرستی بنی اسرائیل بود. در این فتنه هارون در اقلیت مطلق قرار  
 گرفته و بر اثر مخالفت با مرتدان در معرض کشته شدن واقع شد. 

عَ مُوسى  َّ ا رَج  لى   وَ لَم َّ مُون ى    إ ِ ب ُ لَف ْ ما خ َّ سَّ ئ ْ الَ ب ِ اً ق  سِف 
ان َّ إ َ ب  ض ْ وْمِهِ غ َ مِن ْ   ق َ

هُ   ر ُ ُ ج  َ هِ ي  ب  ج 
إ َ سِ 

رَإ ْ ب ِ ذ َ  خ َّ
إ َ وَ  لْوإحَ 

ى إلْأ َ لْق َ
إ َ وَ  كُمْ  رَب  ِ مْرَ 

إ َ مْ  لْب ُ  غَج ِ
إ َ عْدي   َ ب 
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ون ى   ف ُ عَّ ض ْ إسْب َ وْمَ  إلْف َّ ن  َّ  إ ِ م َ 
إ ُ ن َّ  ْ إب  الَ  ق  هِ  لَب ْ ن ى    إ ِ لُوب َ ب ُ ف ْ َ ب  كادُوإ  لا    وَ  ق َ

لْن ى   عَّ ْ ج  عْذإءَ وَ لأ ي َ
َ إلْأ َ مِت ْ ن ىِ  ْ ن َ  ت ُس  الِمي  وْمِ إلظ  َّ عَ إلْف َّ  1. مَّ

و چون موسی، خشمناك و اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت،  
آیا بر فرمان   گفت: »پس از من چه بد جانشینی برای من بودید! 

گرفتید؟ و الواح را افکند و ]موی [ سر برادرش را پروردگارتان پیشی 
فرزند   ای   « گفت:   ] ]هارون  کشید.  به طرف خود  را  او  و  گرفت 
مرا   که  بود  نمانده  چیزی  و  یافتند  ناتوان  مرا  قوم،  این  مادرم، 

گروه ستمکاران بکشند؛ پس مرا دشمن  و مرا در شمار  شاد مکن 
 قرار مده.« 

مکرر از موقعیت هارون پس از    ،پس از فتنه سقیفه  امیرالمؤمنین؟ع؟
کرد و به این آیه از قرآن استشهاد کرده است و در هر  فتنه سامری یاد می 

؟صفرصت مناسب به سفارش    کرد.هم اشاره می  پیامبر
که تو  گفت: ای علی! همانا  کرد و  سپس رسول خدا به علی رو 

شورششان علیه  که  قریش برخورد تندی خواهی دید،    پس از من، از 
پس اگر در نبرد با آنان یارانی  باشد.  تو و ستمی که بر تو روا دارند،  

موافقانت با مخالفانت بجنگ، به کمک  یافتی با آنان جهاد کن و  
کن و دست نگهدار و خود را اما   گر یارانی نیافتی، پایداری پیشه  ا
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هارونی  همانند  من،  به  نسبت  تو  که  همانا   ، نینداز مهلکه  در 
نسبت به موسی، هارون برای تو الگوی نیکوئی است، همو بود که 
به برادرش موسی گفت: »همانا که این قوم مرا ناتوان نموده نزدیك 

 1بود مرا بکشند«. 
؛ این ترس و  گفتی و حال پاسخ را بشنو علی فرمود: ای پسر قیس! 
کسی   هر  از  بیش  بازداشت، من  آن  از  مرا  که  نبود  از مرگ  فرار 

دانم که آنچه نزد خداوند است برایم از دنیا و آنچه در آن است می
کشیدن بازداشت وصیت  بهتر می آنچه مرا از شمشیر  باشد، ولی 

مرا از آنچه امّت ؟صل؟  و پیمان رسول خدا با من بود. رسول خدا 
این  بر  بنا  بود،  داده  خبر  کرد  خواهند  من  با  حضرتش  از  پس 
پیش  از  آنچه  از  بیش  دیدم  خود  با  را  امت  کردار  که  هنگامی 

رسول خدا می که  ای   ؟صم دانستم  گفتم:  نبود.  بود،  گفته  به من 
توصیه و  وصیت  چه  شود  چنان  که  آنك  خدا!  من رسول  به  ای 

 دارید؟ 
دست  نیافتی  اگر  و  کن  جهاد  آنان  با  یافتی  یارانی  گر  »ا فرمود: 
کتاب  که برای برپایی دین و  کن تا  نگهدار و خون خویش حفظ 
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که به   ؟صمخدا و سنت من یارانی بیابی«. رسول خدا مرا خبر داد 
کرد و با فردی جز من بیعت خواهند  زودی امّت مرا رها خواهند 

کرد. رسول خدا مرا خبر داد    ؟صمنمود و جز مرا پیروی خواهند 
نسبت به او مانند هارونم نسبت به موسی، و اندکی پس   که من

گوساله و   از حضرتش سرنوشت امّت همانند هارون و پیروانش و 
ای  گفت:  هارون  به  موسی  که  آنك  پرستان خواهد شد  گوساله 
هارون! چرا هنگامی که دیدی گمراه شدند، از آنان جدا نشدی، آیا  

مرا می قوم  این   ! برادر ای  »گفت:  کنی؟!  نافرمانی  مرا  خواستی 
مرا   ! برادر ای  گفت:  و  بود مرا بکشند«  نزدیك  و  ناتوان ساختند 

جدائی  س اسرائیل  بنی  میان  بگویی  که  ترسیدم  مکن،  رزنش 
که موسی هارون   انداختی و وصیتم را بکار نبستی! یعنی هنگامی 
و   گمراه شدند  اگر  فرمود  وی  به  گمارد،  آنان  بر  به جای خود  را 
کند و اگر نیافت دست نگهدارد و خون  یارانی یافت با آنان جهاد 

کند و پراکنده که برادرم خویش را حفظ  شان نسازد. و من ترسیدم 
که: چرا میان امت پراکندگی    ؟صمرسول خدا  گوید  به من چنین 

گر یارانی نیافتی   افکندی و وصیتم را به کار نبستی، به تو گفتم که ا
کنی؟   دست نگهداری و خون خود و اهل بیت و پیروانت را حفظ 

مردم به ابوبکر روی آوردند و با   ؟صمپس از درگذشت رسول خدا 
که من سرگرم غسل و دفن رسول خدا   کردند، در حالی  وی بیعت 
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برای  جز  که  بستم  عهد  با خود  و  پرداختم  قرآن  به  سپس  بودم. 
کتابی  انجام نماز ردایی برنگیرم و پای بیرون ننهم تا که قرآن را در 

سپس   کردم،  چنین  و  آورم  دست   فاطمه؟سها؟گرد  و  برداشتم  را 
حسن یکایك    ؟ع؟وحسین  ؟ع؟پسرانم  خانه  به  و  گرفتم  را 

مجاهدان بدر و پیشگامان در اسلام از مهاجران و انصار رفتم و  
آنان را در مورد حقّم به خدا سوگند دادم و آنان را به یاری خویش 
دادند؛   پاسخ  دعوتم  به  نفر  چهار  تنها  آنان  همه  از  فراخواندم، 

کسی نبود . از خاندانم نیز  ، مقداد، و زبیر تا از من   سلمان، ابوذر
کشته شده بود و جعفر  کند؛ حمزه در نبرد احد  در نبرد   پشتیبانی 

؛ عباس و  موته، من بودم و دو عامی تندخوی بدبخت ناتوان خوار
کفر به اسلام روی آورده بودند. مردم مرا ناخوش  که تازه از  عقیل 
گفتم:  گفت،  که هارون به برادرش  گونه  کردند، آن  داشتند و رها 

که این قوم مرا ! همانا  ساختند و نزدیك بود مرا  ناتوان    »ای برادر
بکشند«، هارون برایم الگوی نیکویی است و عهد و پیمان رسول  

  1برایم حجّت نیرومندی! ؟صمخدا 
گر  از تطبیق آیه یاد شده به خوبی روشن می  در    حضرت؟ع؟شود که ا

شد اولا قطعا کشته می  ،برد دست به شمشیر می   اصحاب سقیفهمقابل  
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فرمان   با  مخالفت  ثانیا  ؟صو  بعثت    پیامبر حاصل  نتیجه  در  و  بود 
؟ص  گردید.نابود می  پیامبر

 … هر آن چه در امتهای پیشین رخ داده
گر از دو مستند پیشین چشم پوشی کنیم باز هم خطر جانی برای    ، ا

 قطعی و مسلم بود.  علی؟ع؟
 کنیم. ای از قرآن آغاز می توضیح این مطلب را با آیه 
ق   اً غَن ْ طَب َ ف  ن  َ طَب َ ُ رْكَي  1.لَب َ

 

مرتکب   هم  سر  پشت  را  کارهایی  شما  که  البته(  صد  )و  البته 
کارهای امتهای پیشین است. می که )دقیقا( مطابق   شوید 

 این آیه در تفسیر لاهیجی این چنین تفسیر شده است: 
بعد از طریقه    یاامت محمد طریقه  یا  شویدیهر آینه مرتکب م

که در میان امم ماضیه شیوع داشته به این   یبعد از حال   یو حال 
گذشته را. شوید یکه شما مرتکب م  یمعن   2شرك و معصیت امم 

 در ذیل همین آیه روایات جالبی هم مطرح شده است:

را پشت    یی»البته )و صد البته( که شما کارها  یهآ  یلامام باقر در ذ
  یشین پ  یامتها  ی( مطابق کارها یقا که )دق  شویدیسر هم مرتکب م

 

   19انشقاق/ (1
 یجیلاه یر تفس (2
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آ ا  ینچن  یااست« فرمود:  که  از پ  یننبود   یامبرشانامت هم پس 
کارها را در مورد فلان و فلان و فلان مرتکب شدند؟!   1تمام 

که:   آیه  این  همچون  ق   و  طَت َ عَن ْ  اً  ق  طَت َ ن  َ  ُ رْكَب  همان  2، لَت َ راه  یعنی 
امّتهای سابق در خیانت به اوصیاء پس از انبیاء را پیش خواهید 
گرفت، و از این موارد در قرآن بسیار است و آن چه سرانجام امت  

؟ص؟خبر خداوند به    یز و ن  شدیم   یبه آن منته  که در مورد   پیامبر
؟ص؟بر    مت،ا  ینا  ینابود خداوند    یار بس  پیامبر پس  آمد.  گران 

؟ص؟  یتسل   یعزوجل برا فرستاد »پس   یحضرت وح   یبه سو  پیامبر
آنان م   ییمبادا جانت به سبب حسرت ها  یناز ب  یخور یکه بر 

کفر بس  ی»بر سرکش   یز برود.« و ن پس بر   ید،افزایاز آنان م  یاریو 
کافران غمگ  3مباش.«  ینگروه 

که؟صو رسول الّلَّ ) ن َ   ( فرموده در قول خدای تعالی  ُ رْكَي  اً غَن ْ   لَب َ ف   طَب َ
ق    امر  4  طَب َ که: در پیش شما  فرمود  از آن  بعد  از حالی  یعنی حالی بعد 

 5عظیم است استعانت طلبید از خدای عظیم.
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روایات متعددی هم با   ، گذشته از روایاتِ ناظر به تفسیر آیه یاد شده 
این مضمون وارد شده است که تمامی آن چه در امتهای پیشین اتفاق  

 افتاده است دقیقا در این امت هم اتفاق خواهد افتاد.
هم فرموده: هر چه در امّتهای سابق اتّفاق افتاده ؟ص؟ و رسول خدا

اتّفاق خواهد افتاد بی کاست طابق  در این امّت نیز   النّعل کم و 
 2و 1. و بدون تفاوت بالنّعل

صادق امام  از  عماره  بن  محمّد  بن  از   ؟ع؟جعفر  و  پدرش  از 
خدا  ؟عهم؟جدّش  رسول  که  کند  به  ؟صل؟  روایت  قسم  فرمودند: 

که مرا به حقّ به عنوان پیامبر و بشیر برانگیخت امّت   خدایی 
کرد   من نیز سنّتهای پیشینیان را طابق النّعل بالنّعل پیروی خواهند 
حتّی اگر در امّت بنی اسرائیل ماری به سوراخی داخل شده باشد 

  3این امّت نیز ماری به مانند آن داخل سوراخ خواهد شد. در 
از جمله روایات سنی   اتفاق شیعه و سنی است.  این روایات مورد 

یر است:   روایت ز
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؟ص؟ خارج شد، در   ینجنگ حن   یبرا  ینهکه از مد  یهنگام  پیامبر
که مشرک  یاز درخت   یرشمس  شان را تبرک اسلحه  یبرا  ینگذشت 

. مسلمان  گفتندیدرخت »ذات انواط« م  ین. به اآویختندیبر آن م 
که برا  یگفتند ا »ذات انواط« بود،   ینمشرک   یرسول خدا همچنان 

؟ص؟ما »ذات انواط« قرار بده.    یبرا  ین فرمود سبحان الله ا  پیامبر
که قوم موس  یخواسته شما مانند همان  گفتند   یبه موس  یاست 

که برا گونه   یما معبود یاست، تو هم برا یآنان معبودان ی»همان 
کس که شما هم    یقرار بده«. به  که جانم به دست اوست البته 

 .  دهیدیاز شما بودند، انجام م  یشکه پ یکسان  یهاروش
؟ص؟ادامه سخن    رزین پا در   یقاگونه افزوده است: دق  ینرا ا  پیامبر

آنان را تکرار م   گذاریدیآنها م  یپا  یجا آن چنان    کنید،یو روش 
کس   یکه اگر در امتها  کرده باشد، هم  یگذشته  زنا   ین با مادرش 

شما مانند   یاآ  دانمیشما هم اتفاق خواهد افتاد. من نم  یانامر در م
 1نه؟!  یا کنیدیهم م ستیگوساله پر یامت موس

این   در  آنهاست  پرستی  گوساله  اسرائیل  بنی  اتفاقات مهم  از  یکی 
و طبق   به قتل شد  و تهدید  گرفت  قرار  کامل  اقلیت  فاجعه هارون در 

 سفارش حضرت موسی صبر کرد.
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به  کشتن موسی  فرعونیان درباره  توطئه  از  قرآن سخن  همچنین در 
 میان آمده است: 

اءَ  وَ  ل   خ ٰ صَى مِن ْ  رَخ ُ ق ْ
ه ِ  إ َ ن َ دِب  َسْعىٰ  إَلْمَّ الَ  ت  ا  ق ٰ ن  َّ  مُوسىٰ  ب ٰ   إ ِ

لَا َ  إَلْمَّ
مِرُون َّ  ب َ

ا ْ كَ  ب َّ لُوكَ  ب ِ ب ُ ف ْ ْ  لِب َ رُح  اج ْ ن  ىِ   ق َّ . مِن َّ  لَكَ  إ ِ ن َ اصِحِي   1إَلب  ٰ
! موسی  ای:  گفت[  و ]  آمد  شتابان  شهر [  نقطه]  دورترین از   مردی  و 

  را   تو   که  کنند  می   مشورت  تو   درباره[  فرعونی]  سران  و   اشراف
 از   من  یقینا    که  برو   بیرون[  شهر   این  از ]  بنابراین!  بکشند

 . توام خیرخواهان
هم چیزی جز کشتن شدن   ،آیهبر این  ،نتیجه تطبیق روایات یاد شده

 نیست.  علی؟ع؟
بودن   صبر  به  مأمور  مورد  در  مستندی  هیچ  گر   امیرالمؤمنین؟ع؟ا

روایات از  این دسته  اثبات نداشتن    ،نداشتیم جز  برای  روایات  همین 
 کافی است. اصحاب سقیفهاز جانب   علی؟ع؟امنیت جانی 

 شکستن همه خط قرمزها  ، فاطمه؟سها؟شهادت 
اثر مقاومت در مقابل غاصبین  ؟سها؟ شهادت فاطمه صدیقه به    ،بر 

اصحاب  توسط  امیرالمؤمنین؟ع؟کند که کشته شدن تنهایی ثابت می 
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به    سقیفه آمد  خواهد  که  توضیحی  به  اما  بود.  شدنی  و  ممکن  امری 
را آن چنان بالا برد    علی؟ع؟هزینه کشته شدن   ،فاطمه؟سها؟ میدان آمدن  

چشم   آن  از  ی  ناچار سر  از  و  کرد  خطر  احساس  سقیفه  حکومت  که 
 پوشید. 

را    ؟سها؟لذا شایسته است نخست مستندات شهادت فاطمه صدیقه
 ببینیم. 

که ظلم ظالمین را  ثابت    ، فاطمه؟سها؟حتی در حد قتل    ،مستنداتی 
 کند فراوان است.می

له عمر بر آتش زدن 1  . خانه( قسم جلا
بر   او  از این موارد تهدید عمر به آتش زدن خانه و قسم جلاله  یکی 

 جدیت در این تصمیم است. 
جلاله   قسم  که  شده  نقل  نیز  سنیان  منابع  عمر    فاطمه؟سها؟ در  که 

 . کندقطعا چنین می 
کردند،   که مردم با ابوبکر بیعت  و زبیر در خانه    علی؟ع؟هنگامی 

گفتگو و مشاوره پرداخته بودند، این خبربه عمر بن    فاطمه؟سها؟ به 
آمد، و گفت: ای دختر رسول    فاطمه؟سها؟خطاب رسید. او به خانه  

ترین فرد نزد ما پدر تو است و پس از او خودت ولی  خدا، محبوب
که اگر این افراد در   سوگند به خدا این محبت مانع از آن نیست 
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ها بسوزانند. این خانه تو جمع شوند من دستور دهم خانه را بر آن 
که علی )  گفت و بیرون رفت، هنگامی  ( و زبیر به ؟ع؟جمله را 

گرامی   بازگشتند، دخت  ؟ص؟خانه  )  پیامبر زبیر ؟عهم؟ به علی  و   )
گفت: عمر نزد من آمد و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار  
که قسم  شود، خانه را بر شماها بسوزاند، به خدا سوگند! آنچه را 
کنید و نزد   خورده است انجام می دهد و به صلاحدید خود عمل 

رفتند و بازنگشتند    فاطمه؟سها؟من بازنگردید.آن ها از نزد حضرت  
کردن  1د. تا اینکه با ابوبکر بیعت 

   .فاطمه؟سها ( نبود خط قرمز در ظلم به 2
هیچ خط قرمزی نداشتند.    فاطمه؟سها؟ در ظلم به    اصحاب سقیفه

که آنها مرتکب نشدند از این جهت   کنیم  گر ظلم خاصی را پیدا  لذا ا
ی به آن پیدا نکرده بودند.   بوده است که نیاز

 . ( پشیمانی ابوبکر هنگام مرگ3
که ابوبکر هنگام مرگ از آن اظهار پشیمانی می  کند  یکی از مواردی 

از    فاطمه؟سها؟حمله به خانه حضرت   است. این پشیمانی آن هم پس 
حادثه   که  دارد  آن  از  نشان  عمر  پایان  و  خلافت  غصب  در  موفقیت 
هجوم به بیت تبعات فراوانی داشته است که خلیفه حتی هنگام مرگ  

 هم با آن مشکل داشته است.
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نمی هرگز  داشتم  دوست  که  کاری  سه  اما  گفت:  کردم:  ابوبکر 
خانه   به  هجوم  که  داشتم  آن نمی  فاطمه؟سها؟دوست  به  و  کرد 

 1.…کردمحرمتی نمیبی
؟ص( اخبار 4  . ؟سها به قتل حضرت پیامبر

است  ملعون  فرمود:  خدا؟ص؟  رسول  جدم  گفت  صادق؟ع؟  امام 
کند و    فاطمه؟سها؟ملعون است کسی که پس از من به دخترم   ستم 

کند و او را بکشد  2. …حق او را غصب 
صدیقه فاطمه  تردید    ؟سها؟ شهادت  قابل  هرگز  شیعه  منابع  منظر  از 

 نیست. آن چه برای خصم مهم است از منظر منابع سنی است.
اثبات شهادت   از منظر منابع سنی هم برای    فاطمه؟سها؟ امور یاد شده 

 کند. چرا که:کفایت می 
له عمر بر آتش زدن خانه در صورت عدم بیعت )بخوانید کشتن    - ۱ قسم جلا

 ثبت شده است.   ، هر کسی که بیعت نکند(
 هم امری مسلم و انکار ناپذیر است.  فاطمه؟سها؟عدم بیعت    - ۲
 عمر هم قسمش را نشکسته است.  - ۳
که اقدامات عمر منجر به قتل  در نتیجه ثابت می   - ۴ شده    فاطمه؟سها؟شود 
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 است. 
رحلت   سنیان  منابع  در  که  این  نقل    فاطمه؟سها؟البته  قتل  عنوان  به 

 طبیعی است و هرگز نافی قتل نیست.    ،نشده
شهادت   گر  ا چند  نقل    فاطمه؟سها؟هر  هم  سنیان  کتب  در  تفصیل  به 

نمی می عوض  چیزی  آنان  منطق  منظر  از  هم  باز  مطابق  شد  یرا  ز شد. 
 سیاست سنیان: 

 شود. در درجه اول این گونه روایات به عنوان که متن آن منکر است ساقط می 
گویند خلیفه اجتهاد کرده و یک ثواب هم  می در درجه دوم هم طبق مبنایشان  

 برده است. 
 کنند. در درجه سوم هم قتل را به عنوان مصلحت اسلام توجیه می 

 مستندات این امر در سرفصل بعدی خواهد آمد.
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 حکومت سیاست مدوّن  ،قتل مخالفین
است.   مخالفین  کشتن  ستمگر  حکومتهای  سیاستهای  از  یکی 
برای   البته  است.  بوده  سقیفه  غاصبین  شیوه  نیز  سیاست  همین 

 اند. پوشاندن این سیاست شیادانه دست به توجیهات شیطانی نیز زده 
 به بخشی از صحیفه ملعونه دوم توجه کنید:

که  کارهای صحابه این برنامه را خوش نداشت واقعا  کسی از  هر 
از جماعت مسلمانان جدا شده  و  کرده  و قرآن مخالفت  با حق 
است. پس او را بکشید. زیرا در کشتن او صلاح امت است و رسول  
در   و  بیاید  من  امت  نزد  کسی  هر  است  گفته  باره  این  در  خدا 

کسی از مردم    ،را بکشیداجتماع و اتحاد آنها تفرقه بیفکند او   هر 
کند. زیرا اجتماع رحمت است و خواهد باشد، فرقی نمیکه می

گمراهی متحد نمی شوند و تفرقه عذاب است و امت من هرگز بر 
همه مسلمانان دست واحدی در مقابل دشمنان هستند و از جمع 

کسی جز تفرقه افکن و دشمن بیرون نمی رود و چنین مسلمانان 
پشتیبان   استکسی  مسلمانان  رسول    ،دشمنان  و  که خدا  واقعا 

کرده کشتنش را حلال   1اند.خدا خون او را مباح و 
می  آن  از  که  دیگری  شدن  مستند  کشته  در    امیرالمؤمنین؟ع؟توان 
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تصریح عمر به همین سیاست    ، صورت مقاومت مسلحانه را ثابت کرد 
 است.   اصحاب سقیفه

نمی ما مخالفت  با  کس  هیچ  به خدا سوگند  نه  گفت  کند  عمر 
که او را بکشیم…  1. مگر این 
کید قرار گرفته  وهابیت  این سیاست از سوی علمای   نه تنها مورد تأ

 بلکه از آن دفاع هم شده است:   ،است
کرده   کید  تأ مخالفین  کشتن  بر  بار  یک  از  بیشتر  خلیفه  واقعا 

. زیرا او می  ،است دانست که نتیجه چه یک نفر باشد و چه بیشتر
می را  آن  تلخی  که  کسانی  و  است  تلخ  اختلاف  چشند این 

کشتن یک نفر یا دو نفر یا  مسلمانها هستند… پس در این هنگام 
هر چند از بزرگان صحابه    ،نفر در راه بقای اسلام اشکالی ندارد  هس

 2.باشند…

ورهای ناموفق، عبور   از خط قرمزها   اصحاب سقیفهتر
 ترین دلیل بر امکان هر چیزی وقوع آن است.  مهم

آشکارا محتمل   ،و اقدام به آن  علی؟ع؟از این رو توطئه برای کشتن  
 کند. را ثابت می  حضرت؟ع؟ بودن قتل 
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که پرده از هدف نهایی   دارد و  بر می  اصحاب سقیفهعلاوه بر این 
می  گر  ثابت  ا که  عجز    علی؟ع؟کند  و  ناتوانی  دلیل  به  نشد  کشته 

 بود.  اصحاب سقیفه
که أبوبکر و عمر طیّ مذاکره ای با خالد بن ولید از او  نقل است 

که  را به قتل برساند و او نیز پذیرفت،  ؟ع؟ حضرت علیّ خواستند 
این   متوجّه  عمیس  بنت  اسماء  أبوبکر  همسر  خانه؛  گوشه  در 

علیّ  خانه  روانه  را  پیکی  فورا  و  شد،  او  ؟ع؟  جریان  به  و  نموده 
 حضرت؟ع؟ گفت: به او بگو گروهی قصد جان شما را دارند، چون  

را شنید فرمود: او   این مطلب  بانویت اسماء، به  بر  رحمت خدا 
کسی   نائل خواهند شد[ پس چه  این هدف  به  ایشان  ]اگر  بگو 

کثین و مارقین و قاسطین را می  کشد؟. نا
که هوا تاریك است از   و قرار شد خالد بن ولید هنگام نماز صبح 
فرصت استفاده نموده و خود را مخفی سازد ]زیرا رسم بر این بود  

که زن و مرد از که نماز صبح را در چنان تاریکی بجای می آوردند 
کار خود را رساننده است، هم تمیز داده نمی  شدند[ و لیکن خدا 

گفته بود: هر وقت نماز صبح را به پایان بردم    أبوبکر و   به خالد 
، بهمین خاطر خالد در صف نقشه ات را در باره علیّ عملی ساز

گاه به  کنار علیّ نشست، و أبوبکر با اینکه در نماز بود نا نماز در 
که  فکر عواقب آن عمل شنیع افتاده و از فتنه پس از آن ترسید 
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نکند جان خودش نیز در خطر باشد، پس پیش از سلام نماز سه 
گفت: »ای خالد آنچه مأموریت داشتی انجام مده«، و در نقل  بار 
دیگر خبر آمده است که گفت: »آنچه را که دستور داده بودم خالد  

 انجام ندهد«. 
رو به خالد نموده و دید با شمشیر برهنه در کنار ؟ع؟  و آن حضرت

بود؟  ساخته  مأمور  چیز  چه  به  را  تو  خالد  ای  فرمود:  است،  او 
را می کار  این  آیا واقعا  ، فرمود:  تو کشتن  گفت: گفت: به  کردی؟ 

فرود   سرت  فرق  بر  را  شمشیر  بود  نشده  مانع  او  گر  ا قسم  بخدا 
 آوردم.می

کار  فرمود: ای بی؟ع؟  حضرت علیّ  مادر دروغ گفتی، آنکه توان این 
را دارد حلقه استش از تو تنگتر است! قسم به آنکه دانه از زمین 
بیرون آورده و انسان را خلق نمود اگر قضای الهی بنوع دیگری قلم 

می در  نیك  بود  کدامیك خورده  گروه  دو  این  میان  از  که  یافتی 
 تر است! شرورتر و ضعیف

نقل است که پس از این ماجرا    ــ؟رض؟ ــ  ذر و در روایت دیگری از أبو  
با دو انگشت سبّابه و میانی خود خالد را چنان  ؟ع؟ حضرت امیر 

که از شدّت درد بلند فریاد کشید، و مردم به هراس   گرفت و فشرد
را  خود  و خالد  بودند(،  فکر خود  )فقط  ناراحت شدند  و  افتاده 

 گفت. زد و هیچ نمیملوّث نموده و پاهای خود را بر زمین می
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گفت: این حاصل مشورت عوضی تو   أبوبکر در این حال   به عمر 
دیدم، خدا را سپاس که آلوده به این بود، گویا من سرانجامش را می

که قدم پیش می نهاد تا او  عمل نشدم. امّا در باب خالد هر کسی 
کرّار رهایی بخشد از سر ترس دور می شد، در را از دست حیدر 

عمر را در پی عبّاس فرستاد، عموی آن حضرت آمده  أبوبکر اینجا 
گفت: تو را به حقّ و شفاعت نموده و ]با اشاره به روضه نبویّه  ]

حسنین  حقّ  به  و  است  آن  در  آنکه  و  قبر  این  و    ؟عهما؟صاحب 
آن    فاطمه؟سها؟ کن،  رها  را  عبّاس   حضرت؟ع؟او  و  پذیرفت،  نیز 

   1اش را بوسید. میان دو دیده
گفتم و  پرسیدم  ابوجعفر  نقیب  استادم  مورد   …از  در  چه  آن  آیا 

گفته می گفت بعضی از علویه حدیث خالد  شود درست است؟ 
که مردی نزد  این مطلب را نقل می گفت روایت شده  کنند. سپس 

زفر بن هذیل رفیق ابوحنیفه رفت و از فتوای ابوحنیفه پرسید درباره  
که آیا جایز است از نماز به وسیله چیز جز سلام خارج شد؟  این 
که از حالت نمازگزار خارج  کار زیادی  گفتن و  اموری مانند سخن 

میمی باطل  را  وضو  که  حدثی  و  جایز کند  داد  پاسخ  زفر  کند. 
آن مرد  گفت.  که  آن چه را  گفت  است. زیرا ابوبکر در تشهدش 
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او هم   نیست.  تو مربوط  به  داد  پاسخ  گفت؟  ابوبکر چه  پرسید 
کرد گفت این مرد را بیرونش   ،دوباره و سه باره سؤالش را تکرار  زفر 

کنید  ،کنید ابی خطاب   ،بیرونش  از اصحاب  که  کسی  با  داشتم 
 دانستم(.کردم )و خودم نمیاست صحبت می

الحدید می ابی  برنامه  ابن  تو درباره  استادم پرسیدم نظر  از  گوید 
دانم چیست؟ پاسخ داد من این جریان را بعید می  علی؟ع؟کشتن  

کرده  اند.هر چند امامیه آن را نقل 
سپس ادامه داد اقدام خالد به قتل را به خاطر شجاعت و دشمنی  

زیرا او با   ،دانم لکن از ابوبکر بعید می  ،دانم بعید نمی  علی؟ع؟با  
و   گرفتن خلافت و منع فدک  که بین  نبود  و این چنین  بود  ورع 

کند  علی؟ع؟و قتل    فاطمه؟سها؟خشمگین ساختن   که   ،جمع  حاشا 
کند. از استادم پرسیدم آیا خالد می را    علی؟ع؟توانست  او چنین 

گردنش  ،بکشد پاسخ داد بله که شمشیر در  چرا نتواند؟! در حالی 
هم مسلح نبود و از آن خالد تصمیم داشت غافل    علی؟ع؟بود و  

کشت  علی؟ع؟بود. ابن ملجم هم غافلگیرانه   ولی خالد از ابن   ،را 
 1تر بود.ملجم شجاع

است: گفته  بخار   سمعانی  استاد  رواجنی  )یعقوب  او  کلام  یاز   )
او دستور  به  را  آنچه  گفت: "خالد  که  روایت شده است  ابوبکر 
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داده شده است انجام ندهد" از سید عمر بن ابراهیم حسینی در 
خالد   به  گفت:  او  چیست؟  روایت  این  معنی  که  پرسیدم  کوفه 

که   کار پشیمان شده   علی؟ع؟دستور داده بود  را بکشد ؛ اما از این 
کرد.  1و از آن نهی 

کسی را به دنبال عمر فرستاد و   ابوبکر به منزل خویش بازگشته و 
امروز   جلسه  آیا  گفت:  و  خوانده  را  ما   علی؟ع؟او  مورد  در  را 

خراب  را  ما  کار  بنشیند  چنین  دوباره  اگر  خدا  به  قسم  ندیدی؟ 
خواهد کرد ؛ نظر تو چیست؟ گفت: من چنین نظر دارم که دستور  
کسی او را بکشد؟ پاسخ داد: خالد   گفت: چه  کشتن او بدهی ؛  به 

 بن ولید. 
می   گفتند:  پس  ؛  آمد  ایشان  نزد  به  فرستاده،  خالد  نزد  به  پس 
کنیم ؛ پاسخ داد: من را به به  کاری بزرگ مامور  خواهیم تو را به 
کشتن علی بن ابی  کنید ؛ حتی اگر  کاری می خواهید مامور  هر 

گفت: چه   ؟ع؟طالب باشد  کار همین است ؛ پس خالد  گفتند:  ؛ 
 زمانی او را بکشم؟ 

کنار  که به مسجد آمد ؛ در هنگام نماز در  ابوبکر پاسخ داد: وقتی 
گردن او را   که من سلام نماز را دادم بایست و  او بایست ؛ وقتی 

گفت: باشد.   بزن ؛ 
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به  و  شنیده  را  این  بود،  ابوبکر  همسر  که  عمیس  بنت  أسماء 
منزل   به  گفت:  ایشان    فاطمه؟سها؟و    علی؟ع؟کنیزش  به  و  برو 

کرده و به  :  علی؟ع؟سلام   بگو
که تو را به قتل  کرده اند  "به درستیکه سران در مورد تو مشورت 

 برسانند ؛ پس بیرون برو ؛ بدرستیکه من از خیر خواهان توام". 
به علی  و  آمده  نزد حضرت  به  کنیز  بنت ؟ع؟پس  أسماء  گفت: 

گوید:" به درستیکه سران در   عمیس به شما سلام می رساند و می 
؛  کرده اند که تو را به قتل برسانند ؛ پس بیرون برو مورد تو مشورت 

 بدرستیکه من از خیر خواهان توام.
به او گفتند به او بگو: خداوند بین ایشان و آنچه   حضرت؟ع؟پس  

می خواهند مانع خواهد شد ؛ سپس ایستاده و آماده نماز شدند و 
در مسجد حاضر شده و در پشت ابوبکر ایستادند اما نماز فرادا  
به   شمشیر  و  بوده  ایشان  کنار  در  نیز  ولید  بن  خالد  و  خواندند 

که ابوبکر برای تشه گفته  همراه داشت ؛ وقتی  د نشست از آنچه 
و جنگاوری    علی؟ع؟بود پشیمان شده و از آشوب و نیز از قدرت  

ایشان ترسید ؛ پس حیران ماند و راهی برای پایان بردن نماز پیدا 
کردند به او فراموشی دست  گمان  که مردم  کرد ؛ به حدی  نمی 

گفت: ای خالد ؛ آنچه را   کرده و  به تو داده است ؛ پس رو به خالد 
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دستور دادم انجام نده ؛ "السلام علیکم ورحمة الله" ) و نماز را به 
 پایان رساند ( 

پس امیرمومنان به خالد فرمودند: ای خالد ؛ تو را به چه چیزی امر 
؛   بزنم  را  تو  گردن  که  بود  داده  دستور  من  به  گفت:  بود؟  کرده 

کردی؟ پاسخ داد: آری  حضرت؟ع؟ کاری را می  فرمودند: وآیا چنین 
قسم به خدا که اگر به من نگفته بود چنین نکن، تو را بعد از سلام  

گرفته و به زمین زدند ؛    حضرت؟ع؟به قتل می رساندم ؛ پس  او را 
کعبه   گفت: قسم به پروردگار  مردم نیز دور او جمع شدند ؛ عمر 
گفتند: ای اباالحسن، تو را به خدا، تو را  که او را می کشد!!! ؛ مردم 
کردند ؛  به خدا، به حق صاحب این قبر ؛ پس حضرت او را رها 

کرده و یقه او ر  حضرت؟ع؟پس   گرفته و فرمودند: ای رو به عمر  ا 
که رسول خدا ک ؛ اگر نبود پیمانی  گرفتند،    ؟ص؟فرزند صها از من 

و نیز اگر نبود دستورات خداوند که از قبل آمده است، می دانستی  
کمتری دارد ؛ و   کدامیک از ما یاوران ناتوان تری دارد و نیروی  که 

 1سپس به منزل خود وارد شدند. 
 علی؟ع؟   ،چون رسول خدا وفات یافت، طبق سفارش رسول خدا

کرد و آن را نزد مهاجرین و انصار آورد و بر آنها عرضه  قرآن را جمع 
  …کرد
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که  گفت اگر من از قرآنی  کار را بکند. اما  که این  زید هم پذیرفت 

کرده    علی؟ع؟اید فارغ شدم و  شما خواسته آوری  که جمع  قرآنی 
کرد، آیا مقصود شما باطل نمی  شود؟  است آشکار 

گاه گفتم شما به چاره آ گفت چاره چیست؟ زید  تر هستید.  عمر 
گفت چاره که او را بکشیم و از دست او عمر  ای نیست جز این 

به دست خالد    علی؟ع؟راحت شویم. پس از این عمر نقشه قتل  
کند… کشید، اما نتوانست آن را عملی   1. را 

توسط خالد چندین بار    علی؟ع؟آید که نقشه قتل  از این روایت برمی 
 اما به نتیجه نرسیده است.   ،طرح شده 

شده   اجرا  و  شده  تدوین  سیاست  که  شد  سقیفه روشن    اصحاب 
حذف همه مخالفین بود و روشن شد که بقای حکومت سقیفه در گرو  

 بود. علی؟ع؟ حذف 
 در نتیجه همه مباحث پیشین این شد که:

 شد! کشته می  علی؟ع برای تضمین بقای حکومت سقیفه باید  
 پرسشی که مطرح است این است که:

 کشته نشد؟!  علی؟ع پس چرا  
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 در حکومت سقیفه  علی؟ع عدم امنیت  
در حکومت سقیفه زنده مانده است خودش جای   علی؟ع؟ این که 

 سؤال دارد. همین را هم ابن ابی الحدید از استادش پرسیده است:
گفتم واقعا من تعجب می کنم از استادم نقیب ابوجعفر پرسیدم و 

که چگونه این مدت طولانی پس از رسول خدا زنده   علی؟ع؟از  
گهانی به خانه که  ماند و چگونه ترور نشد و حتی نا اش نریختند 

بکشند  را  او    ،او  به  نسبت  کینه  آتش  از  جگرها  که  این  با 
کرد و صورتش می که خودش را خوار  سوخت. پاسخ داد اگر نبود 

کناره حتما کشته می  ،را بر پستی زمین گذاشت  شد و لکن از مردم 
کرد تا نامش از سر زبانها افتاد و به عبادت و نماز و قرآن  گیری 
آن شعار پیشین خودش خارج   مشغول شد و از روش نخستین و 
که  گشت  کرد و مانند جنگجوی دلاوری  شد و شمشیر را فراموش 

کوه کرده و سیاحی در زمین یا عابدی در  ها شد و  از جنگ توبه 
اطاعت   گرفتند  دست  را  حکومت  که  کسانی  از  مردم  هنگامی 

کفشی شدپست  علی؟ع؟کردند و   کردند و از   ،تر از لنگ  او را رها 
نگفتند  سخن  ک   ،او  نبود  و  چنین  متولیان  دستور  به  جز  عرب  ه 

کمان باعث   علی؟ع؟انگیزه شخصی بر علیه   کند. چون حا اقدام 
کشتنش نداشتند گر   ،و داعی به  کشتن او دست نگهداشتند و ا از 
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می کشته  که  البته  نبود  الهی    ،شداین  اجل  مطلب  این  از  پس 
 1حافظ محکمی از مرگ است. 

هیچ   مخالفین  قتل  که  گذشت  سقیفه  حکومت  سیاست  در 
کَانَ محدودیتی ندارد. در صحیفه ملعونه دوم عبارت » « آمده  کَائِناً مَنْ 

»و لو کانوا من  اند: است. سنیان بار معنایی این عبارت را گونه باز کرده 
 کبار الصحابة«! 

ی سکه بود.   این یک رو
جایگاه   تنزل  سکه  دوم  ی  در    امیرالمؤمنین؟ع؟رو را  تنزل  این  بود. 

ی آشکارا می  اجبار بیعت  در  مراسم  به صراحت  که عمر  آن جا  بینیم 
به   خطاب  مسلمانان  ی  می   علی؟ع؟جمع  برادر از  خبری  دیگر  گوید: 

؟ص ی   پیامبر ؟صنیست و برادر  تمام شده است. پیامبر
 نتیجه این سیاست را در روایت زیر ببینید: 

آبرویی داشت. اما    منزد مرد  فاطمه؟سها؟در زمان زندگی    علی؟ع؟
 2غریبه شد….کاملا  وفات یافت نزد مردم    فاطمه؟سها؟هنگامی که  

جایگاه   که  است  این  بیانگر  تنکیر  تنوین  با  »وجهٌ«  تعبیر 
سران    امیرالمؤمنین؟ع؟ نزد  فاطمه  حیات  سقیفهدر  در    ،اصحاب 
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همسر  اندازه  به  ظلم  مانع  که  است  نبوده  که    علی؟ع؟ ای  چرا  شود. 
 در این دوران بوده است.  ، ؟سها؟ها و مصائب فاطمه صدیقه تمامی ستم 

  علی؟ع؟ شود که جایگاه اجتماعی  از این اشاره به خوبی دانسته می
 حتی در جایگاه یک مسلمان عادی نبوده است!  فاطمه؟سها؟پس از 

ی سکه تکمیل گردید: از یک سو مخالف   ،در نتیجه سیاست دو رو
دیگر   سوی  از  و  شود  کشته  باید  باشد،  صحابه  بزرگان  از  گر  ا حتی 

 جایگاه یک مسلمان عادی را هم ندارد.   علی؟ع؟
کشتن   مشکل  شده    علی؟ع؟ پس  حل  کاملا  سقیفه  حکومت  در 

 است.
تنها در چهارچوب   روبهان  که  است  این نکته شایسته  تکرار  البته 

یت  شدند. اما همین اندازه که احتمال  شیر می  ، به صبر   علی؟ع؟مأمور
 کرد.کند قضیه فرق می از شمشیرش استفاده می  علی؟ع؟ دادند می

 دو راهی پس از سقیفه  
 :  امر نخستی که از مطالعه سقیفه روشن شد عبارت بود از

 برای تضمین بقای حکومت سقیفه   علی؟ع ضرورت حذف 
می  آشکار  دومی  امر  سقیفه  یخ  تار در  بیشتر  درنگ  با  که اما  شود 

 امر نخست است و آن:متضاد با  
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 برای تضمین بقای اصل دین است.   علی؟ع ضرورت بقای  
اقتضا می  بقای حکومت سقیفه  یک سو  از  نتیجه  باید  در  که  کرد 

 کشته شود! علی؟ع؟
که باید  اما از سوی دیگر بقای دین اقتضا می  بماند!    علی؟ع؟کرد 

 گره خورده بود. علی؟ع؟چرا که بقای دین به بقای 
که عالم  باید این تضاد بر اساس    ،عالم اسباب است  ،از آن جایی 

 اسباب ظاهری حل شود و نه اعجاز الهی. 
نخست امر  حذف    ، توضیح  ضرورت  بقای    علی؟ع؟ یعنی  برای 

سقیفه دوم  ،حکومت  امر  توضیح  به  اینک  و  ضرورت    ،گذشت  یعنی 
یم.می  ،برای بقای دین علی؟ع؟بقای   پرداز

 تا کنون روشن شد که: 
نخست  ۱ مرحله  در  سقیفه (  چاره  اصحاب  قدرت  به  رسیدن  جز  برای  ای 

 مصادره اسلام و پل ساختن آن برای رسیدن اهدافشان نداشتند. 
کامل اسلام بودمانند معاویه  ( اما هدف نهایی  ۲ که حتی    ،حذف  آن چنان 

؟ص؟ اثری از نام   در اذان هم باقی نماند.  پیامبر
یخی نشان می  تار که  شواهد  یه  دهد  برنامه  اشخاصی مانند معاو با 

یزی و سازماندهی پیشاپیش ی را اندیشیده   ،ر علاج همه موانع پیش رو
 بودند.
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یخی نشان می  کثریت قریب به اتفاق  همچنین شواهد تار که ا دهد 
مردم به دلایل مختلفی همچون ترس یا منافع دنیوی و یا بر اثر شبهات  

 در فتنه سقیفه سقوط کردند. اصحاب سقیفه
 رفت. امید نمی   علی؟ع؟ در این شرایط برای بقای اسلام به کسی جز  

گر   شد همه امیدها برای بقای اسلام تبدیل  هم کشته می   علی؟ع؟ ا
 شد. به یأس می 

 گره خورده بود.  علی؟ع؟لذا بقای اسلام به بقای 
همتراز زنده    ،علی؟ع؟ اسلام مجسم بود. زنده بودن    ، علی؟ع؟ چرا که  

؟صبودن   سنت    پیامبر و  دین  بودن  زنده  ؟صو  وجود    ،بود  پیامبر
؟صیادآور سفارشات   ،علی؟ع؟  بود. پیامبر

 چرخید. بود که پیوسته حق بر محور او می  علی؟ع؟

 علی؟ع؟ با حق است و حق با علی. حق پیوسته بر مدار    علی؟ع؟
 1چرخد. می

 شد. بود که هیچگاه از قرآن جدا نمی  علی؟ع؟
که قرآن و عترت من هرگز از یکدیگر جدا نمی گردند تا به راستی 

کوثر وارد شوند… که بر من در حوض   2.این 
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گر به او چنگ می  علی؟ع؟  شدند. زدند گمراه نمی بود که ا
گذاشتم که من در میان شما دو امر را باقی  تا هنگامی  ،به راستی 

گمراه نمی شوید و  که به این دو امر چنگ زنید هرگز پس از من 
کتاب خدا و عترت من اهل بیت من است…  1. آن دو امر 

 بود که میزان حق و باطل بود. علی؟ع؟
که   2راه خدا و میزان الهی است.  علی؟ع؟به خدا سوگند 

 .…بود که علی؟ع؟
حتی   علی؟ع؟شود که وجود با درنگ در مطالب یاد شده روشن می

آن  ک  وحشتنا تحریفات  و  اسلام  مصادره  و  خلافت  غصب  از    ، پس 
 ضامن بقای اصل دین بود.

گر   ا دیگر  سخن  نمی   علی؟ع؟ به  باقی  زنده  هم  اسلام  هرگز  ماند، 
 شد. ماند و اسلام برای همیشه دفن می نمی 

گر   ماند و با نخستین اسلام هم زنده می   ،ماندزنده می   علی؟ع؟و ا
 گردید.زد و بارور می بستر رشد، دوباره جوانه می 
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 چه باید کرد؟!
 گشت. برمی  علی؟ع؟همه مشکلات غاصبین به وجود 

کمان منافق بود.  ، علی؟ع؟علم   رسوا کننده جهل حا
یان احد و خیبر بود.  ،علی؟ع؟شجاعت   یادآور فرار

کمان را فریاد می  ،علی؟ع؟ قضاوت   زد.عدم شایستگی حا
کمان راعلی؟ع؟ عدالت   . …، ستمگری حا

 . شان را …دنیاپرستی  ، علی؟ع؟زهد 
 .، غدیر را…علی؟ع؟خود 

؟صهم که شاهد زنده   علی؟ع؟اصل وجود   بود. پیامبر
یه گفته است تا   ؟صهمان گونه که معاو توان  نمی   ،زنده باشد   پیامبر

 آشکارا دین را محو و نابود کرد.
؟ص ، هم زنده باشد علی؟ع؟ لذا تا   زنده است.  پیامبر

 کشته شود! علی؟ع؟ پس باید 
شدن   کشته  پوچی  علی؟ع؟اما  و  دین  کامل  نابودی  با  ی  مساو  ،

 حکمت رب العالمین بود! 
 زنده بماند!  علی؟ع؟ پس باید 

 اما چگونه؟! 
 اند.که فکر همه کس و همه چیز را کرده  اصحاب سقیفه
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 مانَد. می  علی؟ع؟ تنها 
که مأمور به صبر است. پس ترسی هم از  علیِ غریب و بی  یاور هم 

 ندارند.  علی؟ع؟ شمشیر 
می  شگفتی  یک  اسلام  نجات  که  شگفتی  اینجاست  یک  طلبد، 

گهانی!   غافلگیرانه، غیر منتظره و نا
 بود!   فاطمه؟سها؟آن شگفتی هم به میدان آمدن 

ی تنها یک راه وجود داشت و آن این که   به میدان بیاید    فاطمه؟سها؟ آر
گر  علی؟ع؟ تا   ماند!اسلام هم می  ، بماند علی؟ع؟زنده بماند. ا





 سقیفه ترین حرکت در مقابل حکیمانه
  ، فراهم بود. تنها مانع   علی؟ع؟پس از سقیفه همه شرایط برای کشتن  

ی   مأمور به صبر    علی؟ع؟دانست که  بود. اما دشمن می   علی؟ع؟ دلاور
 برد. است و دست به شمشیر نمی

چند   سقیفههر  و   ، اصحاب  هستند  احد!  ی  فرار قهرمانان  همان 
نبرده  شجاعت  از  ولید  بویی  بن  خالد  مثل  جسور  پهلوانی  اما  اند. 

با   حسادت  شدت  از  که  هر    ،علی؟ع؟ داشتند  به  را  خود  بود  آماده 
 چالشی بیفکند.

می  پیش  شده  چیده  برنامه  و  نقشه  طبق  سقیفه  سقیفه  و  رفت 
می  خود  قدمی  یک  در  را  کامل  توطئه  موفقیت  اساس  بر  که  چرا  دید. 

کرده بودند )  علی؟ع؟مردم به    ،اصحاب سقیفه ( جز  الناس  ارتد پشت 
ی از ثلاثة الا سه چهار نفری )  آمد.دستشان برنمی ( که کار

 بیعت کند و کار تمامِ تمام شود.  علی؟ع؟فقط مانده بود که 
گر   کرد طبق سیاست تدوین شده و تهدید  بیعت نمی   علی؟ع؟ و ا

 شد.هم کشته می علی؟ع؟باید    اصحاب سقیفهصریح 
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گر   ا می   علی؟ع؟ و  باقی  کشته  هم  نامش  حتی  اسلام  از  دیگر  شد 
 ماند تا چه رسد به شکل ظاهری آن.نمی 

که خداوند پیش از غدیر به پیامبرش هشدار   اما این همانی است 
 داده بود:

ا ا ب ٰ هَّ ب  ُ
سُولُ  إ َ ع ْ  إَلر َ ِ

ل  لَ  مٰا ب َ ِ ر 
ب ْ
كَ  إ ُ لَب ْ كَ  مِن ْ  إ ِ ِ ن ْ  وَ  رَب   لْ  لَمْ  إ ِ عَّ ف ْ مٰا ب َ  ق َ

ت َّ  ع ْ
ل َ هُ… ب َ  1. رِسٰالَب َ

  علی   رهبری  و   ولایت  درباره]  پروردگارت  سوی  از   آنچه!  پیامبر   ای
  و   کن؛  ابلاغ  شده  نازل  تو   بر ([  ؟ع؟)   امیرالمؤمنین  طالب  أبی  بن

گر   . اینرسانده را خدا پیام ندهی انجام ا
گر   می  علی؟ع؟ا می  ،شدکشته  باطل  الهی  عصمت  که وعده  شد 

 فرموده بود: 
هُ  وَ  عْضِمُكَ  إَللّٰ َ اسِ  مِن َّ  ب   2. إَلب  ٰ
 . داردمی نگه مردم[ گزند و  آسیب] از  را تو  خدا و 

؟ص  ترسید. ترسید از نابودی اسلام می که از جانش نمی  پیامبر
کشته شدن   که    علی؟ع؟و اینک با  ؟صهمان ترسی  داشت    پیامبر

 افتاد!به جان اسلام می 
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…  علی؟ع؟خود   .مأمور به صبر
 .مردم دچار ارتداد…

ی ساخته نیست…  . از سه چهار نفر باقی مانده هم کار
 .هم قطعی و مسلم… علی؟ع؟ برنامه قتل 

کسی می  را نجات دهد    علی؟ع؟توانست به میدان آید تا جان  چه 
 که اسلام بماند؟! 

 هیچ کس نیست! هیچ کس! 
 !…  جز یک نفر

 غافلگیری دشمن 
گهان   غدار    فاطمه؟سها؟ نا دشمن  مقابل  در  و  گذاشت  میدان  به  پا 

 کرد!  علی؟ع؟ایستاد و خود را سپر جان 
 کرد!اتفاقی که به اندیشه هیچ کس خطور نمی 

ی داشت.   نه دوستی که ناامید شده بود چنین انتظار
 و نه دشمن غدار چنین چیزی را پیش بینی کرده بود. 

گهانی   فرصت هر تدبیری را از دشمن    ،فاطمه؟سها؟به میدان آمدن نا
 گرفته بود.

گر عقب نشینی می  کجا می ا کند؟! تا  کرد تا  توانست عقب نشینی 
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 شدنی نبود!  اصحاب سقیفهدست کشیدن از خلافت؟! این که برای  
گر عقب نشینی نمی   کرد! کرد باید هزینه سنگینی پرداخت میو ا

 دومی را پذیرفتند. اصحاب سقیفهو 

نتیجه   ،فاطمه؟سها؟اما عدم محاسبه دشمن نسبت به میدان آمدن  
 نداشتن برنامه و تدبیر مناسب برای مقابله با آن بود.

که دشمن در ورطه سیاست روزمرگی افتاد  و ناچار   1این چنین شد 
کریز   همه خط قرمزها را بشکند و اوج    ،فاطمه؟سها؟ شد برای شکستن خا
 رسوایی خودش را رقم زند.

 تدبیر کرده بود! غافلگیر ساختن دشمن! فاطمه؟سها؟و این همانی بود که 
که به   ، بهترین نتیجه تدبیر فاطمی جلوگیری از غصب خلافت بود 

کثری بود. ی حدا  حسب ظاهر پیروز
و    علی؟ع؟پیشگیری از کشته شدن    ،نتیجه حداقلی تدبیر فاطمی 

 بقای اصل اسلام بود.
غافگیرانه   آمدن  میدان  روش  ،  فاطمه؟سها؟ به  ی  بهترین  ساز خنثی 

 بود!  اصحاب سقیفهتوطئه 
 اما چرا؟! 

 

 شواهد متعددی دارد. ا ز جمله آنها تأسف ابوبکر از دشمن    یگهروزمر  یاست( س1
 عیادت از فاطمه برای حلیت طلبی و….  ،هجوم به خانه فاطمه
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 ترین بازدارندگی  ترین و منطقی، عاطفیفاطمه؟سها 
آمدن   میدان  منظر    فاطمه؟سها؟به  از  چه  و  عاطفی  منظر  از  چه 

پیام  قوی   ،منطقی این  و  کرد  مخابره  دوران  آن  جامعه  به  را  پیام  ترین 
 کند. همچنان برای خردمندان همه دورانها روشنگری می 

  فاطمه؟سها؟ های عمومی و فردی  روشنگری این پیام حاصل ویژگی 
 هایی که:بود. ویژگی 

یک می ۱  . کرد ( عواطف و احساسات عمومی را تحر
 . کرد های خفته را بیدار می ( وجدان۲
 . زدود( پرده غفلت را از خرد خردمندان می ۳

ویژگی  این  اجرای  مناسب   ،فاطمه؟سها؟های  همه  از  بازدارنده  ترین 
 بود.  اصحاب سقیفهتوطئه 

 ها توجه کنید: به برخی از این ویژگی 
 زن بودن

نشانه    ،درگیری مردان با زنان در همه جوامع و حتی جامعه جاهلیت
 فقدان مروت و پستی شخصیت است. 

گر حرمت زن در اسلام را هم در نظر بگیریم  فردی که با زنان درگیر   ،ا
 کند. ترین درجه شخصیتی سقوط می به پست  ،شود
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که بردگانتان  خدا را خدا را مورد زنان و   در نظر بگیرید به راستی 
که  آخرین   ؟ص؟سخنی  به    پیامبر را  شما  که  بود  این  گفت  شما 

کنم زنان و و بردگانی که مالک رعایت حال دو ناتوان سفارش می
 1. آنها هستید…

می  درگیری  وارد  دفاع  به  زنی  وقتی  مردان  درگیری  در  شود حتی 
 کشند. های متشخص کنار میانسان

زنی وجود داشته   افراد لاابالی هم وقتی در صحنه  از  و حتی برخی 
ی می  ،باشد  کنند. از دشنام ناموسی خودار

ویژگی در درگیری  این  یا عامل  نتیجه  از دو حال خارج نیست:  ها 
 بازدارندگی است و یا رسوا کننده پسیت شخصیت طرف مقابل است. 

 حامله بودن
حرمت   بودن،  زن  کلی  حرمت  بر  علاوه  باشد  هم  حامله  زنی  گر  ا

کند که حتی افرادی که مروت و انسانیت کم  ی دیگری هم پیدا می ویژه 
 کنند. رعایت حال چنین زنی را بیشتر می  ،رنگی داشته باشد

؟صحامله بود و    فاطمه؟سها؟ ی   برای فرزند در شکمش  پیامبر   نامگذار
ی کرده بود.    گذار

)متوفّای   شافعی  گنجی  یوسف  بن  اهل  658محمّد  علمای  از   )
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 :نویسدتسنّن در تأیید این مطلب چنین می
قول   بر  از علمای شیعه(  علما  او )شیخ مفید  و جمهور  اکثریّت 
می اضافه  را  مطلبی  میچنین  و   :گویدکند 

[ پیامبر  ]رحلت[  از  فاطمه؟ص؟پس  سقط   ؟عها؟[،  را  پسری  فرزند 
که رسول خدا گنجی شافعی    ؟ص؟نمود  نام او را محسن نهاده بود. ]

کدام از اهل نقل ]و حدیث[ ادامه می دهد:[ این مطلب نزد هیچ 
  1.قُتَیْبَهیافت نشد مگر ابن 

 :نویسد( می 600بطریق )متوفّای ابن  
است:   شده  نقل  روایتی  در  رسول    فاطمه؟سها؟و  ]رحلت[  از  پس 

که   ؟ص؟خدا، فرزند پسری را سقط نمود  که   پیامبر وی را در حالی 
کرده بودجنین بود، محسن نام   2.گذاری 

؟صدر خانه    اصحاب سقیفههای  با توجه به وجود جاسوس   ،پیامبر
 به خوبی از این امر با خبر بودند.   اصحاب سقیفه

از حامله   اصحاب سقیفه  ،بر فرض تنزل در ابتدای هجوم به خانه
  ، دهد که پس از آنخبر بودند، اما شواهد نشان می بی  فاطمه؟سها؟بودن  

 قطعا مطلع شدند و هیچ ترتیب اثری هم ندادند.
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توانست از ادامه ظلم  حداقل می   فاطمه؟سها؟در حالی که این ویژگی 
 بازدارد.  فاطمه؟سها؟ به 

؟صشباهت فوق العاده به   پیامبر
؟صشباهت فوق العاده به   فاطمه؟سها؟های از ویژگی   بود. پیامبر

 در منابع سنیان آمده است. 
جز   را  کسی  گفت:  سیمای    فاطمه؟سها؟عایشه  نیکویی  از جهت 

کردار شبیه ؟ص؟تر به معنوی و روش و رفتار و   1ندیدم  پیامبر
گفت:   راه رفتن  جابر  گاه  راه   فاطمه؟سها؟هیچ  که  این  ندیدم جز 

؟ص؟رفتن   که هنگام راه رفتن به راست و را به یاد می  پیامبر آوردم 
 2. شدچپ متمایل می

که   از غصب فدک توسط ابوبکر خبردار شد،   فاطمه؟سها؟هنگامی 
گروهی از یاران و زنان فامیلش در حالی  چادرش را پوشید و در 
پایش  زیر  دامن چادرش  سرعت حرکت(  و  شدت خشم  )از  که 

آوردمی ؟ص؟ راه رفتنش )آن چنان شبیه    ،آمد رو به مسجد   پیامبر
که( از راه رفتن  ؟ص؟بود  که بر ابوبکر وارد  ،زدمو نمی پیامبر تا این 

 3.شد…
 

 68روایت  (1
 69 روایت (2
 70 روایت (3



 131/  فهیحرکت در مقابل سق  نیتر مانه یحک

شدید شباهت  این  با  زنی  آمدن  میدان  از    ،به  بیگانه  گر  ا حتی 
؟ص کننده یاد    ، هم باشد  پیامبر ؟ص زنده  و سفارشات اوست و    پیامبر

 طلبد.می کند و احترامی استثنائی حرمتی ویژه پیدا می 
 عزادار بودن 

شخص  برای  او  ی  عزادار و  باشد  هم  عزادار  زن  این  گر  ا حالا 
؟ص انسانیت    ،هم باشد  پیامبر برخورد نامناسب با چنین زنی اصلا با 

 ها است. سازگار نیست و در تناقض با وجدان انسان 
ینب کبری خشم گرفت   یاد بر ز بر همین اساس هم هنگامی که ابن ز
و قصد کشتن حضرت را نمود عمرو بن حریث به عنوان این که او زنی  

یاد را از تصمیمش منصرف کرد.   عزادار است ابن ز
یاد بود.رذیلانه فاطمه؟سها؟اما برخورد عمر با    تر از برخورد ابن ز

؟صدختر   بودن  پیامبر
گر این زنِ بسیار شبیه   ؟صحالا ا ؟صدختر خود    ،پیامبر هم    پیامبر

یاد    ،باشد تنها  ؟ص نه  می   پیامبر زنده  را  سفارشاتش  حقوق  و  که  کند 
؟ص ی می  پیامبر  کند. را هم یادآور

ی می   شود حقوق ذی القربی است.از جمله آن چه یادآور
 فرماید:قرآن در این باره می 
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لْ  لُكُمْ  لأٰ  ق ُ سْب َ
هِ  إ َ رإً  عَلَب ْ ْ ج 

لأ َ  إ َ ه َ  إ ِ وَد َ ى   إَلْمَّ رْن ىٰ  ف ِ
 1. … إَلْف ُ

 مودّت   جز   پاداشی  هیچ[  رسالتم  ابلاغ  برابر   در ]  شما  از :  بگو 
  نمی   را[  هستند  ؟عهم؟بیت   اهل  بسیار   روایات  بنابر   که]  را  نزدیکان
 .  خواهم

ت ِ  وَ  إ إ  رْن ىٰ  د َ
هُ  إَلْف ُ ف  َّ  2. …جَّ

،  را  مانده  راه  از   و   تهیدست  حقّ   و   خویشاوندان  حقّ   و   هیچ   و   بپرداز
 .مکن ولخرجی و  اسراف گونه

 است.  ؟سها؟ مصداق یقینی این آیات، فاطمه زهرا
مصداق مخالفت با قرآن و سنت است و    ،فاطمه؟سها؟ لذا برخورد با  

ای  این امر هم از جهت انسانی و هم جهت قرآنی بازدارندگی فوق العاده 
 کند. را اقتضا می 

؟صتنها یادگار     پیامبر
دختر   ویژگی  به  گر  ؟ص ا منحصر    ، بودن  پیامبر یادگار  ویژگی 

؟ص و وجوب مودت و    فاطمه؟سها؟رعایت احترام    ،را اضافه کنیم  پیامبر
ی القربی میمحبت به او بسیار حساس   گردد.تر از رعایت حق ذو

 فاطمه؟سها کمالات انسانی و اسلامی 
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تنها به یک آیه از قرآن بسنده    فاطمه؟سها؟ در اشاره به کمالات نفسانی  
 کنیم: می

ظْعِمُون َّ  وَ  ُ عٰامَ  ب  هِ  عَلىٰ  إَلظ َ اً  جُب  ِ ن  ماً  وَ  مِسْكِب  ن  ئ ِ َ رإً  وَ  ب  سِب 
مٰا   إ َ ب  َ   إ ِ

ظْعِمُكُمْ  هِ   ب ُ ْ هِ   لِوَج  دُ   لأٰ   إَللّٰ رِب  كُمْ   ب ُ إءً   مِب ْ ر ٰ َّ ا   لأٰ   وَ   ج  ب  ٰ كُورإً إ ِ ُ اف ُ   س  ج ٰ   مِن ْ   ي َ
ا ن ٰ وْماً   رَب  ِ َ وساً   ب  اهُمُ   غَب ُ وَق ٰ رإً ق َ مْظَرِب  هُ   ق َ ر َ   إَللّٰ َّ لِكَ   س  وْمِ   د ٰ اهُمْ   وَ   إَلْب َ رَه ً   لَف  ٰ ض ْ  ب َ

وَ   وَ  إهُمْ   سُرُورإً  ر ٰ َّ مٰا  ج  رُوإ   ب ِ ب َ ه ً   صَّ ب  َ َّ ن َ   وَ   ج  ي  كِب ِ مُب  َ رإً  رِب  هٰا  جَّ ب    عَلَى   ق ِ
كِ  رٰإب ِ

رَوْن َّ  لأٰ  إَلْأ َ َ هٰا ب  ب  مْساً  ق ِ َّ رإً  لأٰ  وَ  س  رِب  مْهَّ  1. …ر َ

 انفاق  اسیر  و  یتیم و  مسکین به داشتنش، دوست عین در  را غذا و 
 اطعام  خدا  خشنودی  برای  فقط  را  شما   ما:[  گویندمی  و ]  .کنندمی
 از   ما   .نداریم  شما  از   را  سپاسی  و   پاداش  هیچ  انتظار   و   کنیممی

کی  بسیار   و   عبوس  روز   که  روزی  در   پروردگارمان  است   هولنا
   .ترسیممی

  و   شادابی  و   است  روز   آن  گزند  و   آسیب  از   آنان  نگهدار   خدا  پس
 برابر   در ]  اینکه  برای  را  آنان  و   .کند می  عطا  آنان  به  شادمانی
  بهشتی   ورزیدند،  شکیبایی[  روزگار   حوادث  و   دینی  تکالیف

 تخت   بر   آنجا  در   .دهدمی  پاداش  ابریشمین  لباسی  و [  عنبرسرشت]
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  ناراحت   گرمایش  از   که]  آفتابی  که  حالی  در   زنند،می  تکیه  ها
 بینند، نمی[ افتند زحمت به اش سختی  از  که] سرمایی و [ شوند

که به   گر به آیاتی  تأویل شده است و سنتی که در مورد   فاطمه؟سها؟ا
  فاطمه؟سها؟ ی نیکویی که از  صادر شده است و سیره   فاطمه؟سها؟فضائل  

یخ ثبت شده است شود. لذا مثنوی هفتاد من می  ،پرداخته شود  ،در تار
 کنیم. به همین یک آیه بسنده می 

که    فاطمه؟سها؟ فضیلت   جا  آن  تا  است  مسلمانان  همه  اتفاق  مورد 
 گوید: می  فاطمه؟سها؟ ترین زن از دشمنان دشمن

گفت: برتر از   1جز پدرش را ندیدم.  فاطمه؟سها؟عایشه 
گر این روایت را به آیه زیر اضافه کنید شاهد شخصیتی فوق العاده   ا

 خواهیم بود:
كَ  وَ  ب  َ لىٰ  إ ِ لُق    لَعَّ .  خ ُ م  ب  ِ  2غَظ 
 .داری قرار  عظیمی اخلاقی سجایای بلندای بر  تو  یقینا   و 

گونه خدایش میشخصیت   این  که  از پیامبری  پس    ،ستایددومی 
 ست. ا ؟سها؟ فاطمه زهرا

به میدان آمدن چنین شخصیتی بزرگترین بازدارنده از انحرافی بود  
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 که سقیفه در پی آن بود. 
 فاطمه؟سها عصمت 

 عصمت حضرت است.  فاطمه؟سها؟ های مهم از ویژگی 
 عصمت فاطمی مستند به قرآن و سنت است.

 اما مستند قرآنی عصمت فاطمی: 
ن ْ  مَّ كَ  ق َ اخ  َّ هِ  خَّ ب  عْدِ  مِن ْ  ق ِ َ اءَكَ  مٰا ب  لْ  إَلْعِلْمِ  مِن َّ  خ ٰ ف ُ عٰالَوْإ ق َ دْعُ  ب َ  ب َ

ا اءَب ٰ ن ٰ ْ ب 
اءَكُمْ  وَ  إ َ ن ٰ ْ ب 

ا وَ  إ َ سٰاءَب ٰ سٰاءَكُمْ  وَ  ت ِ ا وَ  ت ِ ب ٰ سَّ ف ُ ب ْ
كُمْ  وَ  إ َ سَّ ف ُ ب ْ

م َ  إ َ ُ  ب 
هِلْ  ن َ ئ ْ لْ  ب َ عَّ ح ْ ب َ ت َّ  ق َ هِ  لَعْب َ ن َ  عَلَى  إَللّٰ ي  ب ِ  1.إَلْكٰاد ِ

 واسطه  به]  تو   بر   آنکه  از   پس[  عیسی]  او   درباره  تو   با  که  هر   پس
گاهی  و   علم[  وی  احوال  به  نسبت  وحی،   ستیز   و   ادله  می  آمد،  آ
 را زنانمان ما و  را، پسرانتان شما  و  را  پسرانمان ما بیایید: بگو  کند،

 کنیم؛   دعوت  را  نفوستان  شما  و   را  نفوسمان   ما  و   را،  زنانتان  شما  و 
 دروغگویان   بر   را  خدا  لعنت  پس  نماییم،  نفرین  را  یکدیگر   سپس

 .دهیم قرار 
 عصمت فاطمی مستند به سنت هم هست. از آن جمله:

نفر   فاطمه؟سها؟ دو  شما  از  من  گفت  عمر  و  ابوبکر  عیادت  در 
دانم شما از آن خبر دارید. اگر راست گفتید  پرسم که میچیزی می
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دو می آن  هستید.  صادق  آمدنتان  در  که  چه   دانم  آن  از  گفتند 
بپرس.  می از    فاطمه؟سها؟خواهی  آیا  به خدا سوگند  را  گفت شما 

پاره تن من است پس   فاطمه؟سها؟فرمود  اید که میرسول خدا شنیده
که   گفتند آری شنیدهکسی  ایم.  او را بیازارد مرا آزرده است؟ آن دو 

که   فاطمه؟سها؟ کرد و گفت خداوندا واقعا  دستش را به آسمان بلند 
این دو مرا آزار دادند پس من شکایت این دو را نزد تو و رسول تو 

گفت نه به خدا سوگند از شما دو نفر می آن دو  آورم. سپس به 
کنم و  هرگز راضی نمی که پدرم رسول خدا را ملاقات  شوم تا این 

اید به او خبر دهم و او درباره شما حکم آن چه را شما دو نفر کرده 
 1. کند…

ید که فرموده است:   این سنت را در کنار قرآن بگذار

وَ   ا  ن َّ ب ْ إلذ ُ ى   ف ِ هُ  إلل َ هُمُ  ن َ لَعَّ رَسُولَهُ  وَ  هَ  إلل َ ون َّ  د ُ و ْ ُ ب  ن َ  ي  ِ ذ 
إل َ ن  َّ  عَذ َ  إ ِ

إ َ وَ  رَه ِ  ج ِ
إلْأ َ

ا.  ن ً ا مُهِب  إب ً  2لَهُمْ عَذ َ
که خدا و پیامبرش را اذیت میآن ها را از کنند، خداوند آنهایی 

سازد و برای آنان عذاب خوار رحمت خود در دنیا و آخرت دور می
کرده استکننده  .ای آماده 
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 . م  لب 
إت   إ َ هِ لَهُمْ عَذ  ون َّ رَسُولَ إلل َ د ُ و ْ ُ ن َ ب  ي  ذ 

 1إل َ
میآنان اذیت  را  الله  رسول  ک که  دردنا عذابی  ایشان  برای  کنند، 

 .است
؟صمورد دیگر خبر متواتر از   است که فرمود:  پیامبر

 2بزرگ زنان جهان است.  فاطمه؟سها؟
به همین روایت و آیه مباهله بر عصمت خود در   ؟سها؟فاطمه صدیقه 

 مقابل ابوبکر و عمر استدلال کرده است:
گفت: همین حرف مرا بس است! ای مردم! شما را به   فاطمه؟سها؟

می سوگند  خدا خدا  رسول  که  شنیدید  آیا  فرمود:  می؟صل؟  دهم! 
گفتند: آری! ما   که دخترم سرور زنان اهل بهشت است«؟  »همانا 

از رسول خدا را  آیا    ؟عها؟ایم. فاطمهشنیده؟صل؟  این سخن  گفت: 
کند و چیزی را که مال  اساس میسرور زنان اهل بهشت ادعای بی

گواهی او نیست می گیرد؟ آیا اگر چهار نفر علیه من به فحشایی 
باور   شما  آیا  دهند  شهادت  سرقتی  به  من  علیه  نفر  دو  یا  دهند 

آری! بر تو حدّ   ابوبکر کردید«؟!  می گفت:  خاموش شد، اما عمر 
می خوار   فاطمه؟سها؟ کردیم!  جاری  را  خود  و  گفتی  دروغ  گفت: 

که علیه سرور کردی کسی  که مسلمان نیستی،  کنی  ! مگر اقرار 
 

 61توبه/ (1
 73روایت  (2



 ... آمد دانیفاطمه به م /  138

کند  داند یا بر او حدّ جاری میزنان اهل بهشت، شهادتی را روا می
کافر به آنچه خداوند بر محمّد  نازل فرموده ؟صل؟  ملعون است و 

کی را زدوده   که »خداوند از آنان پلیدی و ناپا کسانی را  است. زیرا 
کیزه شان ساخته«، شهادت علیه آنان روا نیست، چرا که و پاك و پا

کیزه ای   اند. آنان از هر بدی مصون و معصومند و از هر پلیدی پا
گروهی  کسانی مصداق آیه تطهیراند؟ آیا اگر  ! به من بگو چه  عمر
علیه آنان شهادتی دهند یا علیه یکی از آنان گواهی به شرك و کفر 
و  جویند  بیزاری  آنان  از  که  است  بر مسلمانان  دادند،  پلیدی  یا 

گفت: آری! آنان و م ردم در این مورد یکسانند! حدّشان زنند؟ عمر 
کفر ورزیدی! آنان و مردم در این   فاطمه؟سها؟ گفتی و  گفت: دروغ 

مصونیّت خداوند  زیرا  نیستند،  یکسان  آیه  مورد  و  بخشیده  شان 
کرده و از آنان پلیدی را زدوده است،   عصمت و طهارت آنان را نازل 
کند، خداوند و رسولش را  گواهی علیه آنان را تصدیق  لذا هر کس 

کرده است   1.تکذیب 
میزان بسیار دقیقی برای روشنگری    ،فاطمه؟سها؟ویژگی عصمت در  

میزانی است که حرف    ، . این میزاناصحاب سقیفهجامعه و رسوا کردن  
 زند. اول و آخر را در همه جا می 
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 فاطمه؟سها؟ ابعاد به میدان آمدن 
 « گذشت:شکل گرفت یفهکه پس از سق ی تضاددر سرفصل » 

که وجود  با درنگ در مطالب یاد شده روشن می  از    علی؟ع شود  حتی پس 
ک آن یفات وحشتنا ضامن بقای اصل    ، غصب خلافت و مصادره اسلام و تحر

 دین بود. 
گر   ماند و  ماند، هرگز اسلام هم باقی نمی زنده نمی   علی؟ع به سخن دیگر ا

 شد. اسلام برای همیشه دفن می 
گر   ماند و با نخستین بستر رشد،  اسلام هم زنده می   ، ماندزنده می  علی؟ع و ا

 گردید. زد و بارور می دوباره جوانه می 
  یاجتماع  یگاهدر اثر تنزل جا   علی؟ع؟  یتعدم امناما در سرفصل »

را به آن جا    علی؟ع؟« دیدیم که سیاست سقیفه کار  یفهدر حکومت سق
ی در    ، رساند که جانش در خطر بود  تا چه رسد به این که توان تأثیرگذار

 جامعه و بازدارندگی از انحراف دین را داشته باشد.
 بستی بود که اسلام دچار آن شده بود.این هم بن 
بن   فاطمه؟سها؟ این  و  آمد  میدان  در  به  که  چرا  شکست.  را  بست 

کثری:  صورت موفقیت حدا
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 1( شاید دشمن حیا کند و دست از جنایت بردارد و اسلام به سلامت بماند. 1
 بشتابند.  علی؟ع ( شاید مردم حیا کنند و به یاری 2
؟ص؟ ( شاید غافلان بیدار شوند و به سفارشات 3  بازگردند.   پیامبر
 رهایی یابند.  اصحاب سقیفه ( شاید خردورزان از دام شبهات ۴

آمدن   میدان  به  صورت  این  و  عاطفی  ، فاطمه؟سها؟ در  ترین 
 ترین بازدارندگی از انحراف اسلام بود. منطقی

قطعا به موفقیت    فاطمه؟سها؟ هر چند این بازدارندگی محقق نشد، اما  
 :  حداقلی دست یافت که عبارت است از

 ( اقامه حجة بالغة بر دوست و دشمن. 5
 . اصحاب سقیفه( مستند سازی انحراف اسلام توسط ۶
 . اصحاب سقیفه ( جاودانگی ثبت رسوایی  ۷

یخ  تار در  درنگی  اندک  شکست    ،با  میدان   فاطمه؟سها؟شاهد  در 
 چرا که بازدارندگی از انحراف حاصل نشد. ،هستیم

با بزرگترین دستاورد در بیان حق   ،اما در عرصه تبیین عملی و بیانی
و مستند ساختن انحراف آنان    اصحاب سقیفهو حقیقت و رسوا کردن  

 روبرو هستیم.

 

دشمن  (1 عواطف  تحریک  بر  معاویه   ،شاهد  به  نامه  در  عمر  که  است  عبارتهایی 
 مراجعه کنید. 51. به روایت نوشته است
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ی با آمدن     ، هدف نهایی سقیفه که حذف اسلام باشد  فاطمه؟سها؟آر
 عقیم گردید.

 اما چگونه؟ 

 سقیفه ، بلندترین فریاد رسوایی انحراف فاطمه؟سها 
 گفتیم: 

آمدن   میدان  به  چند  منطقی عاطفی   ، فاطمه؟سها؟هر  و  ین  عامل  تر ین  تر
 بازدارندگی از انحراف اسلام بود، اما این بازدارندگی محقق نشد. 

 رسد. می  فاطمه؟سها؟لذا نوبت به موفقیت حداقلی 
هر چند   بدانیم  که  همه جالب است  این  به حسب    فاطمه؟سها؟ با 

موفقیت   همین  ابعاد  در  درنگ  با  اما  خورد،  شکست  میدان  در  ظاهر 
بزرگ    ،حداقلی  ی  پیروز که    فاطمه؟سها؟ شاهد  هستیم  تبیین  عرصه  در 
گون است.  اصحاب سقیفهرسوایی   در ابعاد گونا

چند   هر  دیگر  سخن  خلافت    فاطمه؟سها؟ به  غصب  میدان  در 
یخ پیروز گشت!   ،شکست خورد  اما در مأذنه تار

 کنیم. اشاره می   اصحاب سقیفهدر ادامه به برخی از ابعاد رسوایی 

 اصحاب سقیفه های اخلاقی رسوایی
یخی صدیقه   پیش از این گذشت که ابوبکر پس از این که خطبه تار
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را به روباهی که تنها شاهد او دم او است    امیرالمؤمنین؟ع؟،  ؟سها؟ طاهره
 کند. ای که در زنا مشهور شده بود تشبیه می و به زن بدکاره 

که ابوبکر از سخنرانی خطبه فاطمه؟عها؟ با خبر شد )و   پس از این 
آن بر ریاستش نگران شد( مردم را به اجتماع در مسجد  از تأثیر 
که   فراخواند و بر منبر رفت و گفت: ای مردم این سخنان چیست 

گوش می آن  آرزوها در به  آرزویی است. این  دهید؟! با هر حرفی 
کجا بود؟! هر کس شنیده بگوید و هر کس شاهد  دوران پیامبرتان 
که  بود حرف بزند. هرگز چنین نبوده است. بلکه او روباهی است 
کرده   لعنت  که  واقعا  و  کند  لعنت  را  او  اوست خدا  گواه  دمش 

که پس از   ،ای استهمیشه همراه هر فتنه  ،است به خاطر این 
گوید: از نو پایان فتنه )و استقرار خلافت( طالب فتنه است می

)فاحشه  ش طحال  ام  مانند  دارد(  دوست  را  فتنه  )او  کنیم  روع 
محبوب که  بود(  شده  المثل  ضرب  که  کسانش مشهوری  ترین 

کار است  1. …زنا
همچنین عمر خطاب به سیده نساء عالمین با این ادبیات سخن 

 گوید: می
کن… فاطمه؟سها؟ای   2.حرفهای احمقانه زنان را رها 
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کن گفتم حرفهای باطل و افسانه فاطمه؟سها؟به   1.…ای زنان را رها 
گونه برخوردهای   گر این  کنیم رسوایی    اصحاب سقیفها ی  گردآور را 

 شود. بیشتر آشکار می  اصحاب سقیفه اخلاقی  

انسانی  رسوایی سقیفه های  قرمزهای    اصحاب  خط  همه  از  )گذر 
 انسانی(

کنیم و تنها از منظر انسانی گر از منظر دینی چشم پوشی  میدان    ،ا
بی   فاطمه؟سها؟ آمدن   و  غدر  با  کنیم  تحلیل  و  تجزیه  ستمِ  را  و  رحمی 

یخ را ثبت  شویم که خیانتی بینفرت انگیزی روبرو می  سابقه در طول تار
سازگار   انسانی  اصول  از  یک  هیچ  با  که  خیانتی  هم  آن  است.  کرده 

یر پا گذاشته است.  نیست و همه خط قرمزهای انسانیت را ز
مصائب   در  رسوایی    فاطمه؟سها؟درنگ  از  بُعد  این  درک  برای 

 کند. کفایت می  اصحاب سقیفه
که سپس عمر برخواست و عده کردند تا این  ای همراه او حرکت 

که    فاطمه؟سها؟به در خانه    فاطمه؟سها؟رسیدند. در زدند هنگامی 
گریه می که  با بلندترین فریاد در حالی  را شنید  آنان  کرد  صدای 

صدا زد ای رسول خدا پس از تو از پسر خطاب و پسر ابوقحافه 
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گریه   و  فاطمه  صدای  مردم  که  هنگامی  ندیدیم.  که  چها 
از   ،را شنیدند  فاطمه؟سها؟ آنها  دلهای  بود  نزدیک  برگشتند.  گریان 

غصه متلاشی شود و جگرهایشان شکافته شود. اما عمر و گروهی 
را از خانه خارج ساخته و به سوی ابوبکر   علی؟ع؟ماندند سپس  

 1.بردند…
نمی  میدان  به  فاطمه  گر  سقیفهآمد  ا رسوا   اصحاب  چنین  این 

 شدند. نمی 
از برخی از جهات شبیه به میدان آوردن   فاطمه؟سها؟به میدان آمدن  

 علی اصغر به میدان و طلب آب است.  
هم استفاده   حسین؟ع؟ها تشنه بودند و شاید از کلام امام همه بچه

اصغر  علی  آوردن  میدان  به  از  قبل  که  زنده    حسین؟ع؟امام    ، شود  از 
که   دشمنی  پستی  شناساندن  برای  اما  بود.  ناامید  حضرت  آن  ماندن 

ی را خود آب دهد لازم بود حضرت علی    ، حاضر نیست طفل شیرخوار
 اصغر به میان آورده شود.

نیز   سقیفه  یادگار    فاطمه؟سها؟ در  ؟صتنها  عزای    ،پیامبر ایام  در 
… که با او همدردی شود.   ،حضرت و از منظر انسانی بسیار جا داشت 

ثابت کرد در قاموس سقیفه انسانیت    ،اما عملکرد معکوس سران سقیفه
 وجود ندارد.
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 )شکستن خط قرمزهای اسلامی(  اصحاب سقیفههای دینی رسوایی
از منظر دینی میدان آمدن   گر  کنیم   فاطمه؟سها؟ا را تجزیه و تحلیل 

یر پا گذاشتن تمامی احکام اسلام خواهیم بود که در تعارض با   شاهد ز
 منافع سقیفه قرار داشت.

اهداف   با  تزاحم  در  که  شرعی  قانون  و  حکم  هر  دیگر  سخن  به 
سقیفه  می   اصحاب  نقض  آسانی  به  عمل  بود  آن  خلاف  بر  و  شد 

 گردید.می
که با  در رأس این احکام شکستن عهد و پیمان های متعددی بود 

ترین آنها خیانت به پیمان غدیر خم  بسته بودند. مهم  امیرالمؤمنین؟ع؟
 بود.

یر پا گذاشته  در جریان غصب فدک قاعده فقهی یَد و احکام ارث ز
 شد. 

که م از فاطمهیهنگامی  را  دو    ؟عها؟خواستند فدك  آن  بگیرند به 
آن   آیا فدك تحت تصرف من نیست و نماینده من در  بود:  گفته 

خدا  رسول  تا  آیا  و  فدك ؟صل؟  نیست  غلّه  از  من  بود،  زنده 
تحت ینم آنچه  بر  من  از  چرا  پس  گفت:  آری!  گفتند:  خوردم؟ 

گفتند: زیرا فدك غنیمت مسلمانان یتصرفم است بیّنه م  خواهید؟ 
بیّنه گر  ا تصرّف  است،  اجازه  نه  گر  و  خوب  که  کردی  اقامه  ای 
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میینم گوش  دو  آن  پیرامون  مردم  که  حالی  در  کردند،  دهیم! 
می آیا  خدا گفت:  رسول  که  را  قراری  گذاشته   ؟صل؟ خواهید 
خواهید در باره ما حکمی روا دارید که در باره سایر برگردانید و می

ای مردم! بشنوید! این دو در چه خیالی   دارید؟یمسلمانان روا نم
هستند! آیا شما دو تا بر این باورید که در اموال مسلمانان ادعایی 

م بیّنه  من  از  آیا  بیّنه  یدارم؟  تو  از  گفتند:  آنان؟  از  یا  خواهید 
همه یم است،  من  تصرف  تحت  آنچه  در  اگر  گفت:  خواهیم. 

م  ادعایی  میمسلمانان  بیّنه  آنان  از  آیا  از یداشتند،  یا  خواستید 
زمین  و  غنیمت  فدك  این  گفت:  و  شد  خشمگین  عمر  من؟ 

دست   در  و  است  غلّه  فاطمه؟سها؟مسلمانان  و  را بوده  اش 
گر بر آنچه ادّعا م یم کند مبنی بر اینکه پیامبر فدك را یخورده، ا

کرده، از میان مسلمانان شاهدی آورد، در حالی که فدك   به او هبه 
موضوع تجدید نظر    غنیمت و حق آنان است، آن وقت ما در این

  1. کنیمیم
گذاشته شد، حکم    اصحاب سقیفهیکی از احکامی توسط   پا  یر  ز

 خمس و سهم ذی القربی است که در این آیه از قرآن آمده است:
 ْ ى  َ مْ مِن ْ س  مْب ُ ب ِ ما غ َ ب  َ

ي   وَ إعْلَمُوإ إ َ ِ سُولِ وَ لِذ  هُ وَ لِلر َ مُسَّ هِ خ ُ ن  َّ لِل َ
ا َ رْن ىء  ق َّ

  إلْف ُ
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امى  ن  هِ وَ ما    وَ إلْب َ الل َ مْ ب ِ ن ُ ب ْ مَّ مْ إ  ن ُ ن ْ كُب ْ لِ إ ِ ن  ئ  ن ِ إلس َّ ْ ن ِ وَ إب  ساكي  وَ إلْمَّ
ا عَلى  لْب  ر َ ب ْ

هُ عَلى   إ َ مْعان ِ وَ إلل َ َ ى إلْج  ق َ وْمَ إلْب َ َ ان ِ ب  رْق  وْمَ إلْف ُ َ ا ب  دِب  كُل ِ    غَب ْ
 ْ ى  َ ر  س  دب   1. ء  ق َ

 طریق  هر   یا  کسب  یا  جهاد  راه  از ]  که  را   چیزی  هر   بدانید   و 
 یا   باشد  کم]  آوردید  دست  به  فایده  و   غنیمت  عنوان  به[  مشروعی

  خویشان   و (  ؟ص؟)  خدا  رسول  و   خدا   برای  آن  پنجم  یک[  زیاد
، گر   است،   ماندگان  راه  در   و   مسکینان  و   یتیمان  و   پیامبر   خدا   به  ا

  دو  رویارویی  روز  باطل، از  حق کننده جدا  روز  اش بنده بر  آنچه و 
 آوردهإاید   ایمان  کردیم،  نازل[  بدر   جنگ  در   وکافر   مؤمن]  گروه

 نامبردگان   دیگر   و   رسول  و   خدا  به  واجب  حقّی  عنوان  به  را  آن  پس]
 . تواناست هرکاری بر  خدا و  ؛[بپردازید

 فرموده است:  امیرالمؤمنین؟ع؟در همین رابطه  
که آیا تعجب نمی که او و رفیقش ما را از سهم »ذی القربی«  کنید 

قرآن آن را برای ما واجب کرده است، محروم ساختند؟!  خداوند در  
که اینان بر ما ستم روا خواهند داشت و ما را  خداوند می دانست 

ساخت، لذا در ادامه آیه فرمود: »... اگر به    از آن محروم خواهند
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کردیم ایمان آوردید، روز جدایی  خداوند و آنچه بر بنده خود نازل 
گروه با یك دیگر     1..«..حق از باطل، روز روبرو شدن دو 

که   گذشت  مباهله  اصحاب  شهادت  ساختن  مردود  این  از  پیش 
 روح آن تکذیب قرآن است. 

تکذیب   آن  روح  که  ایمن  ام  شهادت  ساختن  مردود  همچنین 
؟صشهادت   به این که او زنی از زنان بهشت است.  پیامبر

آیا   پرسید  ابوبکر  از  ایمن  ام  ابتدا  آورد.  را  ایمن  ام  فاطمه  سپس 
گفت آری  شهادت نمی که من از اهل بهشت هستم؟ ابوبکر  دهید 
می میشهادت  شهادت  من  پس  گفت  ایمن  ام  که دهم.  دهم 

؟ص؟  2بخشید.  فاطمه؟سها؟فدک را به  پیامبر
به این مقوله باید جعل احادیث متعدد را هم افزود که در رأس آن این  

 احادیث مجعول است:
بیت   اهل  ما  برای  نکرده  خداوند  جمع  را  خلافت  و  پیامبری 

 3است. 
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 گذریم. آن چه از خود به جا ما جماعت پیامبران ارث به جا نمی
 1گذاریم صدقه است. 

.…  .و
که   این  از    اصحاب سقیفهچکیده سخن  به هر حکمی  دستشان 

 احکام الهی رسید آن را تحریف کردند.

 )اثبات نفاق غاصبین(  اصحاب سقیفههای اسلام رسوایی
اثبات کفر و نفاق دستگاه    فاطمه؟سها؟ترین ثمره به میدان آمدن  مهم

 سقیفه بود.
 توجه کنید: که پیش از این گذشت    فاطمه؟سها؟به بخشی از استدلال  

گفت: همین حرف مرا بس است! ای مردم! شما را به   فاطمه؟سها؟
می سوگند  خدا خدا  رسول  که  شنیدید  آیا  فرمود:  می؟صل؟  دهم! 

که   گفتند: آری! ما  »همانا  دخترم سرور زنان اهل بهشت است«؟ 
 ایم. شنیده؟صل؟ این سخن را از رسول خدا

بی؟عها؟فاطمه ادعای  بهشت  اهل  زنان  سرور  آیا  اساس گفت: 
که مال او نیست میمی  گیرد؟ کند و چیزی را 

گواهی دهند یا دو نفر علیه   آیا اگر چهار نفر علیه من به فحشایی 
 کردید«؟!  من به سرقتی شهادت دهند آیا شما باور می
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جاری    ابوبکر  حدّ  تو  بر  آری!  گفت:  عمر  اما  شد،  خاموش 
گفت: دروغ گفتی و خود را خوار کردی! مگر    فاطمه؟سها؟کردیم!  می

اهل   زنان  سرور  علیه  که  کسی  نیستی،  مسلمان  که  کنی  اقرار 
روا می را  او حدّ جاری میبهشت، شهادتی  بر  یا  کند ملعون  داند 

کافر به آنچه خداوند بر محمّد  نازل فرموده است. ؟صل؟  است و 
کی را زدوده و پاك  که »خداوند از آنان پلیدی و ناپا کسانی را  زیرا 

کیزه که آنان و پا شان ساخته«، شهادت علیه آنان روا نیست، چرا 
کیزه !   اند.از هر بدی مصون و معصومند و از هر پلیدی پا ای عمر

گروهی   کسانی مصداق آیه تطهیراند؟ آیا اگر  علیه  به من بگو چه 
کفر یا  گواهی به شرك و  آنان شهادتی دهند یا علیه یکی از آنان 
و   جویند  بیزاری  آنان  از  که  است  مسلمانان  بر  دادند،  پلیدی 
گفت: آری! آنان و مردم در این مورد یکسانند!  حدّشان زنند؟ عمر 

کفر ورزیدی! آنان و مردم در این   فاطمه؟سها؟ گفتی و  گفت: دروغ 
مصونیّت خداوند  زیرا  نیستند،  یکسان  آیه  مورد  و  بخشیده  شان 

کرده و از آنان پلیدی را زدوده است،   عصمت و طهارت آنان را نازل 
کند، خداوند و رسولش را  گواهی علیه آنان را تصدیق  لذا هر کس 

کرده است  1.تکذیب 
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را دیدیم. آشکار شدن همه    اصحاب سقیفه های  چند سرفصل از رسوایی 
گر    فاطمه؟سها؟اینها حاصل به میدان آمدن   آمد  به میدان نمی   فاطمه؟سها؟بود. ا

 افتاد. این گونه از پرده بیرون نمی  اصحاب سقیفه شخصیت و اهداف 
که اسلام  این رسوایی کرد  چیزی جز پل    ،اصحاب سقیفهها ثابت 

هرگز اعتقادی    اصحاب سقیفه رسیدن به حکومت و قدرت نیست و  
 به اسلام ندارند.

آشکار ساخت که اسلام سقیفه در تقابل    فاطمه؟سها؟ به میدان آمدن  
است و بدین سان از قربانی شدن اسلام برای رسیدن   علی؟ع؟ با اسلام  

 به قدرت جلوگیری کرد.  اصحاب سقیفه

 زنده بماند  علی؟ع؟سوخت تا  فاطمه؟سها 
را نداشتند.    فاطمه؟سها؟هرگز انتظار به میدان آمدن    اصحاب سقیفه

مستلزم عقب نشینی از    فاطمه؟سها؟از یک سو عقب نشینی در مقابل  
 و غصب خلافت بود. اصحاب سقیفهحکومت 

 هم هرگز بنا نداشت از اعتراضش عقب نشینی کند.   فاطمه؟سها؟
قرمزهای   خط  همه  شکستن  مستلزم  سقیفه  حکومت  بقای  لذا 

 اخلاقی و انسانی و اسلامی بود.
کودتای    ،و این امر  کرد  اصحاب سقیفههزینه  آن    ،را بسیار سنگین 

بار آستانه تحمل جامعه لبریز شد و خطر بازگشت   که چندین  چنان 
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 جدی گردید. علی؟ع؟ مردم به سوی 
گر   اصحاب  شد هزینه کودتای  هم کشته می   علی؟ع؟ در این شرایط ا

؟ رفت و معلوم نبود جامعه آن را تحمل می بالاتر می  سقیفه  کند یا خیر
  اصحاب سقیفه خطر جدی برای    علی؟ع؟به سخن دیگر هر چند وجود  

کشتن    ،و ظلم فراوانی که به حضرت وارد شد   فاطمه؟سها؟بود. اما با میدان آمدن  
 انداخت. را به خطر می  اصحاب سقیفهاصل حکومت  ،علی؟ع؟

را با همه    علی؟ع؟ناچار شدند وجود    اصحاب سقیفه اینجا بود که  
تا حکومتشان  کنند  آنها داشت تحمل  برای حکومت  که  دردسرهایی 

 باقی بماند.  
و    اصحاب سقیفه برای    فاطمه؟سها؟به میدان آمدن   اتفاق غیر منتظره  یک 

ک بود، لذا   نکردند.   فاطمه؟سها؟تردیدی در کوبیدن  اصحاب سقیفهخطرنا
که   علی؟ع؟زنده ماندن    ،فاطمه؟سها؟ اما از نخست هدف ایثار   بود 

 محقق شد. 
ی بقای   در میدان معارضه   فاطمه؟سها؟حاصل سوختن    ، علی؟ع؟آر
 با سقیفه بود! 
آتش ظلم    فاطمه؟سها؟ و تمام وجودش در  آمد  به میدان  و عامدانه  گاهانه  آ

کستر شد تا   بماند و بقای اسلام تضمین گردد.  علی؟ع؟سوخت و خا
یخ رقم زد که نه چشمی دیده و نه گوشی  فاطمه؟سها؟ ی را در تار ایثار

 شنیده و نه به قلب کسی خطور کرده است! 



 جاودانه ساختن مستندات انحراف بزرگ  ،فاطمه؟سها؟
گهانی   نا روزمره    ،در میدان  فاطمه؟سها؟ حضور  به سیاستهای  منجر 

سقیفه شنیع    اصحاب  بسیار  جنایتهای  ارتکاب  آن  حاصل  و  گردید 
 شد. ؟سها؟ نسبت به فاطمه صدیقه  اصحاب سقیفه

گفته پیداست که چنین پرونده سوء سابقه بسیار مهمی برای    ،ای نا
یخ بماند.   اصحاب سقیفه  است. لذا نباید این پرونده در تار

تحریم   همچون  سیاستهایی  شدند  ناچار  رو  این    ، علی؟ع؟از 
با    ،ممنوعیت نقل حدیث که  کسانی  برای    علی؟ع؟ جریمه اجتماعی 

… را اجرا کنند.   رفت و آمد داشتند و
قرن  و  آغاز شد  اول  قرن  از  و هنوز هم  این سیاستها  یافت  ادامه  ها 

 پاپرجاست.
ادامه همان    فاطمه؟سها؟تشکیک در شهادت   نیز  در دوران معاصر 

 سیاستهای سانسور است.
همه این  میدان    ، با  به  و  نشد  کارساز  چندان  یاد شده  سیاستهای 

ثبت    اصحاب سقیفههای بزرگی بر پیشانی  رسوایی   ،فاطمه؟سها؟آمدن  
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ی دست سقیفه به جا گذارد.  کرد و هزینه سنگینی بر رو
می  درک  خوبی  به  را  این  سقیفه  توطئه  سران  صدد  در  لذا  کردند. 

 را خنثی سازند. فاطمه؟سها؟برآمدند تا اثرات به میدان آمدن 
برای توجیه و پنهان کردن ظلم   اصحاب سقیفهاما با همه تلاشهای 

 شود. باز هم رد پای آن حتی در منابع خودشان دیده می ،شنیعشان
تلاشهای   شدن  خنثی  حاصل  امر  سقیفهاین  وسیله   اصحاب  به 

 بود.  فاطمه؟سها؟ تدبیر 
 ها چه بودند و چگونه خنثی شدند.ببینیم این توطئه

 خنثی شدن توطئه عیادت 
کردند آن چنان بود که   فاطمه؟سها؟به    اصحاب سقیفههایی که  ستم
گردید. آن چنان تر می بستری شد و روز به روز حالش وخیم   ؟سها؟ حضرت

 رفتنی است. فاطمه؟سها؟دانستند که که همه می 
گر   می   فاطمه؟سها؟ا دنیا  از  گونه  برای  همین  سیاهی  پرونده  رفت، 

این با سیاستهای دورنگر آنها سازگار  ثبت می   اصحاب سقیفه شد و 
 1نبود. 

سخت   سقیفه از    فاطمه؟سها؟خشمگینی  که    اصحاب  نبود  چیزی 
 

 متن صحیفه ملعونه دوم است.  اصحاب سقیفهشاهد سیاستهای دورنگر  (1
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 قابل پنهان کردن باشد.
صحیح ب در  ی  قهر  خار و  غضب  تداوم  از  سنت  اهل  کتاب  ترین 

، سخن گفته ؟سها؟فاطمه این چنین   در کتاب أبواب الخمسو  بر ابوبکر
 نویسد:می

دختر رسول خدا از ابوبکر ناراحت و از وی روی گردان   فاطمه؟سها؟
 1شد و این ناراحتی ادامه داشت تا از دنیا رفت. 

 گوید: می همچنین 
ازدنیا    فاطمه؟سها؟ تا  نگفت  سخن  وی  وبا  کرد  غضب  ابوبکر  بر 

 2رفت. 
کرد وبا وی سخن نگفت تا    فاطمه؟سها؟پس   گیری  کناره  از ابوبکر 

 3از دنیا رفت. 
گر به عیادت   که ا بروند، از یک    فاطمه؟سها؟سران سقیفه اندیشیدند 

می پروندهسو  سیاهی  از  مطرح  توانند  با  دیگر  سوی  از  و  بکاهند  شان 
طلبی  حلیت  شدن    ،کردن  راضی  شایعه  که  داشت  وجود  امکان  این 

 را در جامعه پخش کنند.  فاطمه؟سها؟
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برویم که ما او را خشمگین   فاطمه؟سها؟عمر به ابوبکر گفت بیا نزد  
به آن   فاطمه؟سها؟ایم. پس هر دو رفتند و اجازه طلبیدند. اما  کرده

آمدند با او در این باره صحبت    علی؟ع؟دو اجازه ورود نداد. لذا نزد  
وارد ساخت.   فاطمه؟سها؟واسطه شد و این دو را بر    علی؟ع؟  ،کردند

رویش   ؟سها؟نشستند حضرت  فاطمه؟سها؟هنگامی که این دو نفر نزد  
کردند  کرد. آن دو سلام  را برگرداند و به صورتش را به طرف دیوار 

پاسخ سلام آنها را نداد. پس ابوبکر آغاز به سخن   ؟سها؟اما حضرت
کرد و گفت ای حبیبه رسول خدا به خدا سوگند که قرابت با رسول  

دوست دارم و تو نزد من از دخترم   خدا را بیشتر از قرابت خودم
که عایشه محبوب که پدرت مرد دوست داشتم  تر هستی و روزی 

آیا می بینی با این  من مرده بودم و پس از او در دنیا نمانده بودم 
شناسم اما با این حال تو را از که تو را و فضل و شرف تو را می

که از   کردم  کنم؟! از این جهت منع  حق و ارثت از رسول خدا منع 
می شنیدم  خدا  جا رسول  به  ارث  پیامبران  گروه  ما  گفت 

گذاردیم صدقه است.  نمی در   فاطمه؟سها؟گذاریم و هر چه به جا 
پاسخ ابوبکر گفت اگر حدیثی از رسول خدا برای شما دو نفر نقل 

کنید؟  کنید و به آن اعتراف میشناسید و درک میکنم آیا آن را می
 گفتند آری. 
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دهم آیا شما دو نفر از را به خدا سوگند می  شمافرمود:    فاطمه؟سها؟
فرمود: خوشنودی   که  نشنیدید  خوشنودی   فاطمه؟سها؟رسول خدا 

کس دخترم  و  من، و ناراحتی او ناراحتی من است    فاطمه؟سها؟هر 
را خوشنود   فاطمه؟سها؟را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس  

را ناراحت کند    فاطمه؟سها؟نماید مرا خوشنود کرده است و هر کس  
کرده است؟ آری ما از    مرا ناراحت  کردند:  هر دو نفرشان اعتراف 

که من   فاطمه؟سها؟  ایم.گونه شنیده  رسول خدا این گفت پس واقعا 
گواه می را  او  فرشتگان  و  مرا  خدا  نفر  دو  که شما  و گیرم  اذیت 

کرده کنم پدرم  اید. و اگر  خشنود نکردهاید و  ناراحت  را ملاقات 
که   کرد. البته و صد البته  به خدا    از شما دو نفر شکایت خواهم 

 فاطمه؟سها؟ سخن    هم کرد.پس از هر نماز بر شما نفرین خواسوگند  
گریان از خانه   1بیرون رفتند. فاطمه؟سها؟که به اینجا رسید آن دو 

 نکات این جریان:
ک شدنی نیست. دانستند جرمی مرتکب شدهمی اصحاب سقیفه   اند که پا

 لذا در صدد جبران )در واقع لوث کردن مسئله( برآمدند. 
قات نداده است. )طبق برخی از منابع بارها و بارها برای    فاطمه؟سها؟ اجازه ملا

قات تلاش کردند ولی موفق نشدند.(   اجازه ملا
 نشان از اوج بحران در رابطه فوق العاده در رابطه است.   فاطمه؟سها؟اجازه ندادن  
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یخ ثبت شود هم    فاطمه؟سها؟شود تا هم اجازه ندادن  واسطه می   علی؟ع  در تار
 مستند گردد.اصحاب سقیفه اعترافات 
و برمی   فاطمه؟سها؟اما باز هم   گرداند. از آنها ر

که پاسخ سلام مؤمن واجب  شان را نمی و پاسخ سلام  دهد. )با توجه به این 
 است.( 

 کند. ادعای دوست داشتن فوق العاده می  ،در آغاز ابوبکر از در مکر 
 کند. اما باز هم بر حدیث مجعول »نحن معاشر الانبیاء…« اصرار می 

بنا بر این عیادت و حلیت طلبی باید در قالب کلی غصب خلافت تفسیر  
 شود و نه توبه از غصب. 

فرصت  فاطمه؟سها؟اما   این  می   ،از  را  استفاده  به  نخستین  اعتراف  آن  و  برد 
؟ص؟ حدیث   باره رضا و سخط    پیامبر در واقع    ،است. این اعتراف  فاطمه؟سها؟در

 تصدیق کبرای مسئله است. 
کید می   فاطمه؟سها؟پس از این اعتراف،   از آن دو به خشم    - ۱کند بر این که:  تأ

بنا دارد این شکایت را نزد خداوند ببرد    فاطمه؟سها؟  -۲آمده است. آن چنان که  
 کند. در هر نمازی آن دو را نفرین می  -۳و علاوه بر این دو امر  

مدیریت شد    علی؟ع؟ و   فاطمه؟سها؟توطئه عیادت به شکلی توسط  
ی برای کسب رضا هم پیدا نشد و علاوه بر   که حتی فرصت شایعه ساز

؟ص غضب   ، فاطمه؟سها؟ آن کبرای غضب  و غضب خدا است و    پیامبر
یخ ماندگار شد.   فاطمه؟سها؟ نیز مصداق آن یعنی غضب    بر آن دو در تار
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 خنثی گردید.   علی؟ع؟و  فاطمه؟سها؟بدین سان توطئه عیادت با تدبیر 

 خنثی شدن توطئه تشییع و مصادره جنازه  
که   دیگری  سقیفهتوطئه  قتل    اصحاب  رسوایی  کردن  ک  پا برای 

 بود.  فاطمه؟سها؟مصادره جنازه   ،پروراندنددر سر می  فاطمه؟سها؟
ی از جنازه حضرت این بود    ، ؟سها؟ برنامه دستگاه سقیفه در بهره بردار

گر   که با حضور خود در تشییع جنازه و حتی نماز میت بر آن حضرت و ا
 های خود را بپوشانند. بتوانند مدیریت با شکوه مراسم، تمام رسوایی

یخ ثبت شود ابوبکر بر جنازه   نماز    فاطمه؟سها؟همین مقدار که در تار
قتل    ،خوانده که  این  برای  بود  ستم  فاطمه؟سها؟کافی  اثر  اهل  بر  های 
 مورد تردید قرار گیرد.  ،سقیفه

یخی   یخ جلوگیری کرد و آن  ، فاطمه؟سها؟اما وصیت تار   ، از انحراف تار
 وصیت به مراسم مخفیانه و شبانه بود.

رفتنی است و به رفتنش   فاطمه؟سها؟دانند که  توضیح این که همه می 
ها به فکر دیدار آخر و خداحافظی  هم چیزی نمانده است. لذا بعضی 

اند. اما حالش هم آن چنان خراب است که کسی را  افتاده   فاطمه؟سها؟از  
 پذیرد.به عیادت نمی 

؟ص عباس عموی   یکی از آنهاست که پس از این که موفق به    پیامبر
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به  نمی   فاطمه؟سها؟ عیادت   در    امیرالمؤمنین؟ع؟شود،  دارد  سفارشاتی 
 .فاطمه؟سها؟مورد مراسم تشییع جنازه 

گفت: هنگامی   که پس از   فاطمه؟سها؟عمار  به آن بیماری سنگینی 
بستری شد، عباس بن عبدالمطلب برای عیادت آمد.   ،وفات یافت 

بیماری   که  شد  گفته  او  نمی  فاطمه؟سها؟به  و  است  شود  سخت 
کند. عباس به خانه کسی  کسی از او عیادت  اش برگشت. سپس 

که به    علی؟ع؟را نزد   کرد  بگو ای    علی؟ع؟فرستاد و به او سفارش 
گوید غصه رساند و به تو میپسر برادر عموی تو به تو سلام می

گهانی بیماری حبیبه و نور چشمان رسول خدا و نور چشم من  ، نا
گمان می  ،فاطمه؟سها؟ کرد و واقعا من  که او نخستین مرا نابود  کنم 

شود و خدا این را برای کس از ما است که به رسول خدا ملحق می
کند و او را به خودش نزدیک کند و به او عطا میانتخاب می  او 

چارهمی او  از  چه  آن  اگر  پس  نیست کند.  )و    ،ای  افتاد  اتفاق 
یافت(   فاطمه؟سها؟ را   ،فدایت شوم  ،وفات  انصار  و  مهاجرین  من 

کنم تا در تشییع جنازه و نماز بر     ، به ثواب برسند   فاطمه؟سها؟جمع 
می )عمار  است.  دین  زیبایی  شکوه(  با  )مراسم  من  این  گوید( 

که   بودم  به عموی من   علی؟ع؟حاضر  گفت  فرستاده عباس  به 
کم نشود مشورت تو را   ،سلام برسان و بگوی محبت و تحیت تو 

اما   است.  محفوظ  تو  نظر  فضیلت  و  دختر    فاطمه؟سها؟شنیدم 
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رسول خدا همیشه مظلوم بوده و از حقش بازداشته شده و از ارثش 
گشته او    ،دور  و نه حق  او حفظ نشد  سفارش رسول خدا درباره 

کمه و انتقام از  گردید و نه حق خدا. و خداوند برای محا رعایت 
که اجازه  از تو می  ،ای عموی من  ،ظالمین بس است. و من خواهم 

کردی انجام ندهم به   فاطمه؟سها؟ زیرا    ،دهی آن چه به آن سفارش 
که امر وفات او را بپوشانم… کرده است   1.من وصیت 

عباس را فریب داده باشند  اصحاب سقیفه رود که  احتمال قوی می 
 تا به تشییع جنازه با شکوه سفارش کند. 

کردن مرگ و مراسم    فاطمه؟سها؟در هر صورت وصیت قطعی   پنهان 
 دفنش بود. 

ی می  نویسد:محمد بن اسماعیل بخار
پس از رسول خدا شش ماه زنده بود و چون از دنیا رفت   فاطمه؟سها؟
و    علی؟ع؟همسرش   ابوبکر خبر نداد  کرد و به  را دفن  او  شبانه 

 2نماز خواند.  فاطمه؟سها؟خودش بر بدن 
کردن مرگش از دشمنان در منابع   فاطمه؟سها؟سفارش   درباره پنهان 

 متعدد دیگری آمده است. از جمله:
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 نویسد: الحدید به نقل از جاحظ می ابن أبي 
)از دست غاصبین( به حدی رسید   فاطمه؟سها؟شکایت و ناراحتی 

کرد ابوبکر بر وی نماز نخواند.   1که وصیت 
 نویسد: در جای دیگر می ابن ابی الحدید 

کردن مرگ فاطمه )  ( و محل دفن او و نماز نخواندن ؟سها؟مخفی 
ابوبکر و عمر و هر آن چه که سید مرتضی گفته است، مورد تأیید  

تر و بیشتر  زیرا روایات بر اثبات این موارد صحیح  و قبول من است؛
بر شیخین نزد من از   فاطمه؟سها؟است و همچنین ناراحتی و خشم  

 2اقوال دیگر اعتبار بیشتری دارد. 
از ابوبکر میراث پدرش رسول خدا را درخواست نمود و    فاطمه؟سها؟

با وی سخن   دیگر  که  کرد  یاد  کرد سوگند  ابوبکر سرپیچی  چون 
کنند تا ابوبکر در تشییعش  کرد شبانه او را دفن  نگوید و وصیت 

 3شرکت نکند. 
 :فرمایددر علت دفن شبانه می  ؟ع؟امام صادق

را شب  فاطمه؟سها؟پرسید: چرا  ؟ع؟علي بن ابوحمزه از امام صادق
؟ فرمود: فاطمه کردند نه روز کرده بود تا در شب   ؟سها؟دفن  وصیت 
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تا   کنند  دفن  را  دین  وی  از  بیگانه  مرد  دو  آن  آن  جنازه  بر 
 1نماز نخوانند.  ؟سها؟حضرت

تازه    اصحاب سقیفه  ،پس از اتمام مراسم مخفیانه و با طلوع صبح
 متوجه شدند که نقشه آنان نقش بر آب گشته است. 

 اما باز هم دست از توطئه برنداشت و سراغ توطئه دیگری رفتند. 

 خنثی شدن توطئه کشف قبر 
از    فاطمه؟سها؟ که شد و عمر  طبق وصیتش شبانه دفن شد. صبح 

گردید پر از خشم شد گرفت شکست    ،دفن مطلع  آن چنان که تصمیم 
 جبران کند.  فاطمه؟سها؟ در تشییع جنازه را با نماز دوباره بر جنازه  

 کجاست؟!  فاطمه؟سها؟ اما قبر 
نماز   قبرها  این  از  کدامیک  بر  شد.  روبرو  بقیع  در  تازه  قبر  چهل  با 

 بخواند؟! 
که   کرده بود حتی نشانی از قبرش هم باقی    فاطمه؟سها؟چرا  وصیت 

 نماند.
کرد    امیرالمؤمنین؟ع؟که رسید به    فاطمه؟سها؟هنگام وفات   وصیت 

کفنش را خودش به عهده بگیرد و او را شب دفن   که امر غسل و 
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کند.   نیز خودش این امور    امیرالمؤمنین؟ع؟کند و قبرش را پنهان 
کرد )تا اثری از آن باقی  را انجام داد و او را دفن کرد و قبرش را محو 

 1نماند(.
که   این  از  گرفت.  قرار  شده  انجام  عمل  مقابل  در  هم  باز  عمر 

که همه  نقشه کرد  اش شکست خورده سخت خشمگین شد و تهدید 
  فاطمه؟سها؟ را بیابد و بر جنازه    فاطمه؟سها؟شکافد تا قبر  چهل قبر را می 

 نماز بخواند.
کرد و چهل قبر تازه    فاطمه؟سها؟  امیرالمؤمنین؟ع؟ را در بقیع دفن 

قبر   محل  شناخت  نتیجه  در  کرد.  مردم    فاطمه؟سها؟درست  بر 
مشکل شد. صبح که شد و مردم خبردار شدند همدیگر را سرزنش 

گفتند   ؟ص؟کردند و  گذاشت ولی ما در   پیامبر ما یک دختر به جا 
تشییع جنازه و نماز و دفن او شرکت نکردیم و حتی مکان قبرش 

کنیم.را نمی که آن حضرت را زیارت  که متولی امر کس   شناسیم  ی 
که این  گفت برخی از زنان مسلمان را بیاورید  خلافت شده بود 

که   کنیم و بر او نماز    فاطمه؟سها؟قبرها را بشکافد تا این  را پیدا 
رسید   امیرالمؤمنین؟ع؟بخوانیم و قبرش را زیارت کنیم. این خبر به  

که چشمانش سرخ شده  در حالی  آمد  بیرون  از خانه  خشمگین 
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کمر بسته بود آمد تا به بقیع رسید  بود و شمشیرش ذوالفقار را به 
فرمود اگر یک قبر از    حضرت؟ع؟دید مردم در بقیع جمع شدند  

می شما  میان  در  شمشیر  بشکافید  را  قبرها  شما این  با  و  گذارم 
 1ترسیدند و برگشتند. علی؟ع؟جنگم. مردم از تهدید می

برای عمر آن چنان مهم بود که به خاطر آن با    فاطمه؟سها؟کشف قبر  
 درگیر شد. علی؟ع؟

لایی گفت این لا شنوم( من به سراغ قبرها ها چیست )که میعمر 
( بر آن   فاطمه؟سها؟شکافم تا )قبر  روم و آنها را میمی کنم و را پیدا 

به او گفت به خدا سوگند اگر بروی و چنین    علی؟ع؟نماز بخوانم.  
کنی )هرگز اجازه نمی که به چیزی از  دهم( و تو میقصدی  دانی 

که سرت بر زمین افتد. در  هایت نمیاین خواسته رسی مگر این 
که به چیزی از خواسته هایت برسی جز این صورت پیش از این 

و عمر   علی؟ع؟میان    ،کنم. پس از اینبا شمشیر با تو برخورد نمی
که دست به یقه شدند گرفت تا این  لا  که   ،بگو مگو با به حدی 

کر  علی؟ع؟ د. اینجا  خودش را برای جنگیدن تا سر حد مرگ آماده 
گفتند به خدا سوگند به  که مهاجرین و انصار جمع شدند و  بود 

که به پسر عموی رسول خدا و برادرش و و  این راضی نمی شویم 
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لا بگیرد  که فتنه با گفته شود و نزدیک بود  صیش این چنین سخن 
 1که مردم متفرق شدند. 

دیگر   نبود  علی؟ع؟اینجا  صبر  به  هر    ،مأمور  به  که  بود  این  برنامه 
 در پنهان ماندن قبرش عملی شود. فاطمه؟سها؟قیمتی وصیت  

شکست خورد و در نتیجه توطئه    فاطمه؟سها؟لذا عمر در کشف قبر  
 نقش بر آب گردید. فاطمه؟سها؟بر جنازه  اصحاب سقیفه نماز خواندن 

ی و توهین آمیز بر    اصحاب سقیفهتوطئه   که با نماز اجبار این بود 
و در نتیجه آن مظلومیت حضرتش را    فاطمه؟سها؟قهر    ، فاطمه؟سها؟ جنازه  

یخ دفن کنند.  در تار
تدبیر   نکات  از  پنهان   فاطمه؟سها؟یکی  قبر  نماز    ، در  از  جلوگیری 

سقیفهخواندن   جنازه  اصحاب  مصادره    حضرتش  بر  از  جلوگیری  و 
 مراسم توسط دشمن بود. 

 قبر پنهان، سند جاویدان رسوایی
بی  یخ    فاطمه؟سها؟ نشان  قبر  تار صفحه  بر  بزرگ  سؤال  علامت  یک 

 گذاشت و آن این که: 
؟ص؟ چرا تنها یادگار   مخفیانه دفن شد؟!!!   پیامبر

 

 94روایت  (1



 167/  فاطمه؟سها؟، جاودانه ساختن مستندات انحراف بزرگ

به  و  بگشایند  را  یخ  تار دفتر  تا محققین  کافی است  پرسش  همین 
گفته  یخ بپردازند. کاوش نا  های تار

یخ اسلام پس از رحلت   کشف راز مهم تار که به  ؟صکاوشی    پیامبر
 انجامد و آن شناخت انحراف بزرگی است که سقیفه آن را رقم زد. می

بی شود  فاطمه؟سها؟ نشان  قبر  گشوده  آن  قفل  گر  ا که  است  ی    ، راز
گرداند و صفحات سیاهی از  همگان را به شناخت سقیفه رهنمون می 

بردارنده انحراف اسلام است  یخ اسلام را که در  کند. بر ملا می  ،تار
پایان   ی  مجموعه  ، فاطمه؟سها؟آر پرسش آغاز  از  مانند ای  است.  ها 

 این که: 
 کجاست؟!   فاطمه؟سها؟قبر  

 ؟! است پنهان   فاطمه؟سها؟چرا قبر 
 …  . و

یخ بماند که    ، هاتدبیر فاطمی این بود که این پرسش برای همیشه تار
 ماند. 

 کشاند.هایی که هر خردمندی را به پای تحقیق می پرسش 
تحقیق،   خوردن  کلید  گفته دروازه با  نا از  گشوده  ای  یخ  تار های 

 شود. می
گفته  نا این  العاده  هر چند  اما فوق  ک است،  و دردنا تلخ  ها بسیار 
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.  روشنگر
که   دید  خواهیم  یخ،  تار اعماق  شدن  روشن  ی  با  رو یک  واقع  در 

پنهان  سکه قبر  رسوایی    ، فاطمه؟سها؟ی  ساختن  اصحاب  جاودانه 
ی مظلومیت  سقیفه ی دوم آن مستند ساز  است.  علی؟ع؟است و رو

برمی  از مصادره اسلام  یاد شده پرده  امر  یادآور دوگانگی  دو  و  دارد 
 با اسلام سقیفه است. علی؟ع؟ اسلام 

پنهان   قبر  ی  مظلومیت   ،فاطمه؟سها؟ آر از  نشانی  نخست  گام  در 
 دارد. فاطمه؟سها؟شگفت 

  فاطمه؟سها؟ تر  یادآور ایثار شگفت   ، فاطمه؟سها؟و در گام دوم قبر پنهان  
 زند. را فریاد می  علی؟ع؟ برای حفظ جان 

پنهان   قبر  سوم  گام  در  بقای    ،فاطمه؟سها؟ و  پشتوانه  با  دین  بقای 
 دهد.را نشان می  علی؟ع؟
ی   تا    فاطمه؟سها؟ آر ماندن    علی؟ع؟سوخت  زنده  با  و  بماند  زنده 
 بود که اسلام باقی ماند. علی؟ع؟

 ضامن بقای دین شد! ، فاطمه؟سها؟و این چنین بود که خون 



 استمرار توطئه سقیفه 
پیشانی    فاطمه؟سها؟ بر  را  فضیحت  مهر  پنهانش  قبر  اصحاب  با 

 ماندگار کرد. سقیفه
سقیفه اما   بر    اصحاب  که  رسوایی  کردن  ک  پا برای  تلاشی  هیچ  از 

 داشتند. شان نشسته بود، دست برنمی پیشانی 
پس از   اصحاب سقیفهدر ادامه برخی از تلاشهایی که در این راستا 

 کنیم. اند، مرور می انجام داده  فاطمه؟سها؟ شهادت 

 فاطمه؟سها تحریف تاریخ 
آن هم با فاصله بسیار کوتاهی پس از رحلت    ، فاطمه؟سها؟عمر کوتاه  

؟ص  گذارد و آن این که:، یک پرسش را در مقابل محققین می پیامبر
 آن هم در اوج جوانی چه بوده است؟!  فاطمه؟سها؟دلیل از دنیا رفتن 

؟صپس از    فاطمه؟سها؟در منابع شیعی بقای   روز    ۷۵روز یا    ۴۰  پیامبر
 نقل شده است.  ،روز   ۹۵و یا 

یادگار   تنها  رفتن  دنیا  از  دقیق  یخ  تار در  ؟صتردید  شک    ،پیامبر
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 برانگیز است.
برای   العلاجی هم  ی صعب  یخ ثبت نشده    فاطمه؟سها؟ بیمار تار در 

 کند. است و این تردید را بیشتر می 
؟صپس از    فاطمه؟سها؟ لذا اصحاب سقیفه از یک سو بقای   را    پیامبر

کنند و از سوی دیگر علت مرگ را منحصر به فراق  شش ماه عنوان می
؟ص سقیدانسته  پیامبر یاران  کرده فاند.  تلاش  شگرد  دو  این  با  از  ه  اند 

 دنیا رفتن مشکوک حضرت را بپوشانند. 
 ها را با هم ببینیم. ها به این جا ختم نشد. پس ادامه توطئه اما توطئه 

 فاطمه؟سهاتحریم نقل تاریخ 
از علامه امینی  پیش از این به ممنوعیت و قدغن بودن نقل غدیر  

 اشاره کردیم: 
فردی از تابعین سراغ یکی از صحابه رفت و پرسید تو در غدیر خم 

گفت   گفت میبودی؟  تابعی  کنی؟ آری.  نقل  برای من  را  آن  شود 
گردن مرا بزنند!!!  صحابی پاسخ داد: میخواهی 

که به  ی ستمهایی  همین سیاست به شدت تمام نسبت به یادآور
 شده بود ادامه یافت. فاطمه؟سها؟

ظالمین   و  زمین خورد  به  که  زنی  کرد هم    فاطمه؟سها؟جریان  لعن  را 
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 بسیار جالب است.
مشرف شدم.   ؟ع؟: در کوفه خدمت امام صادقگفت  یبشار مکار 

خرما   حضرت؟ع؟ خوردن  طبرزدمشغول  !   ی  بشار فرمود:  بود. 
. نزدیک بیا   خرما بخور

جانتان کردم:    عرض م  یتفدا  ،نوش  که  راه  در  آمدم یشوم، 
توانم نمی  یکه سخت دلم را به درد آورد و از ناراحت  یدمد  یامنظره

 بخورم.  یزیچ
. نزدیک شدم و مشغول  فرمود: به حقم قسم نزدیک بیا خرما بخور

 خرما خوردن شدم. 
 ؟ خبرت چیست: فرمود
بر سر   ین،از مامور   یکیکه    یدمآمدم دیکردم: من در راه م  عرض

و آن زن با بلندترین فریادها برد  یزندان م  یزند و او را به سویم   یزن
 ! یدرس مین یادشبه فر  یکس  ولی ،کردمیاستغاثه 

کردآن زن چرا مأمور با فرمود:   ؟ این چنین برخورد 
خورد،   ینو به زم  یدلغز   یشگفتند که آن زن پایکردم: مردم م  عرض

گفت: لعن الله ظالم فاطمه ]خدا ستمکاران به   یا  یکدر آن حال 
فاطمه[. ای  کند  لعنت  را  او   تو  با  را  برخورد  آن  به همین خاطر 

 کردند.
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کشید و آن   یهقض  ینا  یدنبه محض شن  ؟ع؟امام دست از خوردن 
که دستمال و محاسن مبارک و س  یهگر چنان   از   یفششر   ینهکرد 

 شد. اشک خیس 
برخفرمود  ! بشار برا  یمبرو  یز :  سهله،  دعا   یمسجد  زن  آن  نجات 

 . یمکن
کرد تا فرستاد،  به دربار سلطان    یز را نیکی از شیعیان   و سفارش 

وقتی کسی را نفرستاد از جایش تکان نخورد تا اگر خبری از آن زن 
که ما بودیم بیاید.   شد به جایی 

شدیدگو  بشار  سهله  وارد مسجد  کدام  و    یم:  نماز  هر  رکعت  دو 
کرد و   حضرت؟ع؟سپس . یمخواند دستش را به سوی آسمان بلند 

گفت خدایا تو… که  کرد  پس از دعا هم به   .شروع به خواندن دعا 
سر  سپس    ،شنیدمچیزی نمی  حضرت؟ع؟سجده رفت و جز نفس  

 ! شدآزاد زن  ،برخیز از سجده برداشت، فرمود: 
دو   امام به ما    یندر بکه    یماز مسجد خارج شدهر  راه فرستاده 
گفت حضرت؟ع؟رسید.  ؟ به امام   .شد آزاد زن : پرسید چه خبر

 : چگونه آزاد شد؟ یدپرس امام
نم  آن گفت:  ولیمرد  دربار  که    یهنگام  یدانم  د به   یدمرفتم، 

گفت   تو را  مأمور که گفتی چه حاجب سلطان آن زن را صدا زد و 
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زن    یر دستگ ای  کرد؟  گفتم  و  خوردم  زمین  به   فاطمه؟سها؟گفت 
کند کردند.  .خداوند ظالمین تو را لعنت   بعد با من آن رفتار را 

گفت این را بگیر و امیر    به آن زندرآورد و  درهم    یستدوحاجب  
حاجب وقتی این را دید داخل قبول نکرد،  آن زن    ی، ول را حلال کن

و به زن  و بعد خارج شد  گفت  را به سلطان  قصر شد و جریان 
 . اش رفتات برو و زن هم به خانهی به خانهآزاد گفت

 درهم را نگرفت؟  یستفرمود: آن دو حضرت؟ع؟
گفت که    ،نگرفت :  فرستاده امام  آن زن به   به خدا قسمدر حالی 
 . آن پول نیاز داشت

فرمود:  ای در آورد که در آن هفت دینار بود و  کیسه  ؟ع؟صادق  امام
 به او بده.را   ینار هفت د یناسلام مرا به آن زن برسان و 

با هم رفتیم و سلام حضرت را به او رساندیم. زن پرسید به خدا  
گفتم قسم جعفر بن محمد به من سلام رسانده   است؟ من به او 

کند  که جعفر بن محمد به    ،خداوند تو را رحمت  سوگند به خدا 
کرد و  تو سلام رسانده است. از شدت خوشحالی یقه اش را پاره 

گفتی   آن چه  گفت  آمد و  تا به هوش  کردیم  افتاد. صبر  بیهوش 
بگو  سابق   ،دوباره  مانند  او  و  کردیم  تکرار  را  امام  پیغام  هم  ما 

کرد این امر تا سه مرتبه تکرار شد. پس یقه کرد و غش  اش را پاره 
که امام فرستاده بگیر و به   گفتم این دینارها را  از بار سوم به او 
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گفت از امام  گرفت و  عطای امام خوشحال باش. دینارها را از ما 
کند کنیزش طلب بخشش  کسی را    ،بخواهید از خداوند برای  من 

که بیشتر از او و پدران و اجدادش به خداوند توسل  نمی شناسم 
 شود. 

که از آن زن بود.   کردیم به نقل خبرهایی  نزد امام برگشتیم و شروع 
کردند  حضرت؟ع؟ گریه و دعای برای آن زن   1.…شروع به 

ی مظلومیت   بود.  فاطمه؟سها؟این تنها یک نمونه از ممنوعیت یادآور
 ادامه توطئه اهل سقیفه است.  ، این گونه ممنوعیتها و قدغن کردنها

 ام کلثوم توطئه ازدواج 
مسئله ازدواج حضرت ام کلثوم با عمر بن   ، یکی از مسائل پر چالش 

گانه و مفصل تحقیق و بررسی شده است.  خطاب است که جدا
یم که آیا واقعا ازدواجی صورت   ی به این ندار در نوشتار پیش رو کار

 گرفته یا نگرفته است. 
و   ازدواج واقعیت داشته باشد  که چه  آن چه مهم است این است 

  ، عامدانه مطرح کرده باشند  اصحاب سقیفهای بوده است که  چه شایعه
یک چیز است و آن اثبات روابط حسنه    ،در حلقه نخست   ،هدف از آن
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 و عمر بن خطاب است.  امیرالمؤمنین؟ع؟میان 
دوم  به    ،حلقه  ستمی  و  ظلم  عمر  سوی  از  که  است  این  اثبات 

 وارد نشده است. فاطمه؟سها؟
یخ  این امر دقیقا امتداد همان توطئه ی سقیفه برای محو ساختن تار

یک حوادث پس از   ؟صتار  است.  پیامبر
توضیح این که از دو حال خارج نیست: یا ازدواج واقع شده است و  

 ی ساخته و پرداخته سقیفه است.یا این که ازدواج شایعه 
ازدواج واقع شده باشد گر  یافته عمر برای    ،ا برنامه سازمان  از  نشان 

 است.  فاطمه؟سها؟ محو کردن یا ایجاد شبهه در مظلومیت 
کار نبوده و تنها شایعه پخش شده   که ازدواجی در  ولی در صورتی 

مظلومیت    ،باشد در  شبهه  ایجاد  راستا  در  دقیقا  هم    فاطمه؟سها؟ باز 
 است.

کید می  ی و    ،کندآن چه بر توطئه بودن ازدواج یا شایعه آن تآ پافشار
 اصرار سنیان بر این است که ازدواج اتفاق افتاده است. 

گانه  کلثوم جدا ازدواج حضرت ام  که اشاره شد مسئله  گونه  همان 
 بررسی و تحقیق شده است. 

کلثوم در ادامه توطئه  اصحاب  های  در هر صورت مسئله ازدواج ام 
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 1است.  فاطمه؟سها؟ برای لوت کردن مظلومیت  سقیفه

 ترین دفاع از ظالم غیرتی« ظالمانه توطئه »برچسب بی
توان گفت بزرگترین توطئه برای پوشاندن مظلومیت فاطمه؟عها؟،  می

بی بر  »برچسب  جانکاه  غیرتی«  صبر  در  علی؟ع؟  الهی  یت  اول  مأمور
 . مظلوم عالم است

دقیقا در میان جنایتی    ،جایگاه و مختصاتِ مظلومیت فاطمه؟عها؟ 
که یک طرف آن اول مظلوم عالم و طرف دیگر آن اول  تعریف می  شود 

 ظالم عالم است. 
بی  ادامه    غیرتی«»برچسب  واقع  مظلوم  در  به  ظالم  ظلم  از  دفاع  و 

ترین دفاع  ترین و کثیف ظالمانهدفاعی  البته و صد البته چنین    ،است
 از ظالم است.

که   سوء    ، فاطمه؟سها؟های انکار مظلومیت  یکی از شیوه توضیح این 
 استفاده از احساسات شیعه با به کار بردن ادبیات نامناسب است. 

 اما توضیح آن: 
 مطالب پیشین روشن ساخت که:

الهی   یت  شکیبایی    امیرالمؤمنین؟ع مأمور و  صبر   ، یاور نداشتن  صورت  در 
 

 .را در بخش پیوستها ببینید چکیده نوشتار »توطئه ازدواج« (1
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 بود. 
 گره خورده بود.   امیرالمؤمنین؟ع بقای دین به بقای 

که   جایی  آن  از  جانی    امیرالمؤمنین؟ع اما  امنیت  سقیفه  حکومت  در 
 نداشت، 

ینه کشتن    فاطمه؟سها؟ ، از کشته  امیرالمؤمنین؟عبه میدان آمد تا با بالا بردن هز
 جلوگیر نماید.   علی؟ع شدن  

مأمور به صبر    علی؟ع؟ شود در شرایطی که  با اندک درنگی روشن می 
هستیم و از    علی؟ع؟ از یک سو شاهد دشوارترین امتحان و ابتلای    ،بود

در    فاطمه؟سها؟ ترین حرکت  ترین و خردورزانهسوی دیگر شاهد حکیمانه 
 میدان هستیم. 

را نتوانستند پنهان کنند، دست    فاطمه؟سها؟از آن جای که مظلومیت  
ی زدند.به کینه  توز

کینه جمله  ی از  عاجزانه توز که   یهای  است  این  سقیفه  اصحاب 
غیرتی« کمک بگیرند  از برچسب »بی   ، فاطمه؟سها؟برای انکار مظلومیت 

 و ادعا کنند: 
غیرت   می   علی؟ع چگونه  سقیفه دهد  اجازه  کتک    اصحاب  را  او  همسر 

 برنند؟! 
طرح این شبهه نیز دقیقا در امتداد همان توطئه سران سقیفه برای  

 است.  فاطمه؟سها؟تشکیک در مظلومیت 
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دشمن خیال  شیعه  ، به  شرم  تحریک  و  سخیف  تواند  می  ، ادبیات 
 .خاموش کنند و سند مظلومیت علی؟ع؟ را نابود سازدمحققین را 

 ترین دفاع از ظالم است. این توطئه در واقع ظالمانه 
« نوشتار  در  را  مطلب  این  اسلام    ی عل  یدباتفصیل  تا  بماند  زنده 

 « ببینید. یبندگ  یبوته  ینتر گداخته« و سرفصل »بماند
را از اساس منهدم کرده  غیرتی  بی پیش رو شبهه  این نوشتار  هر چند  

شده   داده  پاسخ  نیز  گانه  جدا شبهه  این  به  حال  عین  در  اما  است، 
 است.

 نوشتار ببینید. ها را در پیوست همین این پاسخ 
برای شناخت سایر موارد امتداد توطئه    ، درنگ در همین چند شاهد

 کند. سقیفه کفایت می 



 امضای دو خون پای ضمانت استمرار اسلام
زحمات   و  شدید  رنج  مدیون  اسلام  برپایی  که  پیداست  گفته  نا
پرداخته  آن  به  چندان  متأسفانه  که  است  ؟ص  پیامبر فرسای  طاقت 

 شود. نمی 
 اما بقای اسلام و استمرار آن نیز سیر شگفتی داشته است.

 … توضیح این که

گری    فاطمه؟سها عاشورا، امتداد افشا
تدابیر هوشمندانه  ، فاطمه؟سها؟ از    ،با  پس  بزرگ  انحراف  مستندات 

؟صرحلت   را جاودانه ساخت.  پیامبر
گری   با دو مانع جدی روبرو شد: فاطمه؟سها؟اما ادامه و بقای افشا

یخ  ۱ تار نقل  ممنوعیت  و  انگاری  جرم  فرموشاندن    ،فاطمه؟سها؟(  برای  را  راه 
یخ   کرد. هموار می   فاطمه؟سها؟تار

 کرد.( استبداد خشن حکام سقیفه صدای هر مخالفی را در گلو خفه می ۲
و به تبع    فاطمه؟سها؟وجود دو خطر یاد شده ضرورت زنده نگهداشتن  
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یخ سقیفه را می   ،آن  طلبید.فراموش نشدن تار
ی   برای بقای خودش نیاز به کمک داشت ،هم  فاطمه؟سها؟ آر

می پشتوانه  ، هم  فاطمه؟سها؟ بقای   نشدن  ای  گم  که  خواست 
یخ را تضمین کند. فاطمه؟سها؟  در لابلای صفحات تار

 عاشورا رقم خورد تا این چنین شود. 
توضیح این که با مرور بر چند سرفصل عاشورا این مطلب به خوبی  

 شود: روشن می
؟ص؟ ده سال پس از رحلت    . پیامبر

؟ص؟تنها یادگار  ، ؟عحسین بن علی   . پیامبر
؟ص؟ با آن هم ستایش و سفارشی از از    نسبت به او رسیده   پیامبر

 . به دست خود مسلمانان
؟ص؟ آن هم از امت همین   . پیامبر

 . به نام دین 
و   کبر  ر يو با شعار الله ا أَبْش  ة   الْجَن َ ب  وَ  ي  ارْکَب  )ای لشکر خدا سوار   یَا خَیْلَ اللّ َ  

 1. شوید(
؟ص؟ به دستور خلیفه همین   . پیامبر

   . ترین شکل به شنیع 
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   .در اوج مظلومیت 
 . شود کشته می 

 معترف است!!! اوج مظلومیتی که حتی دشمن هم به آن 
  ، های شگفت و محیر العقولآن هم با این ویژگی   ،از حادثه عاشورا

»چرای   یک  و  گذاشته  خردمندی  هر  مقابل  در  اساسی  پرسش  یک 
یخ ثبت کرد که:  بزرگ« را در تار

؟ص؟ با فاصله اندک از رحلت    ؟ع چرا حسین بن علی  به دست امت    پیامبر
؟ص؟   کشته شد؟!   پیامبر

 گذرد. راه حل این پرسش از سقیفه می
 بود.  فاطمه؟سها؟ای که نخستین قربانیش سقیفه

 گردید.  فاطمه؟سها؟و این چنین شد که عاشورا ضامن بقای 

 حلقه مفقوده عاشورا ،فاطمه؟سها 
 را زنده نگه داشت! فاطمه؟سها؟عاشورا 

 را،  علی؟ع؟  فاطمه؟سها؟و 
 اسلام را،  علی؟ع؟ و 

 ناقص است، حلقه مفقوده دارد. فاطمه؟سها؟ عاشورای بدون 

عاشورا مفقوده  عاشورا    فاطمه؟سها؟  ،حلقه  حلقه  این  بدون  است. 
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 شود که قابل حل نیست.معمایی می 
آغاز شد و با پشتوانه    فاطمه؟سها؟ حلقه نخست این سلسله با خون  

 این سلسله ادامه یافت.  ، ؟ع؟یعنی خون حسین بن علی ،حلقه دوم 
علی  فاطمه؟سها؟ بن  حسین  و  کرد  افشا  را  گری    ؟ع؟سقیفه  افشا

 را تضمین کرد. فاطمه؟سها؟
شد خون  دو  مدیون  اسلام  که  است  مادر    فاطمه؟سها؟خون    ،این 

 . فاطمه؟سها؟پسر  حسین؟ع؟و خون  حسین؟ع؟
امضای این دو خون بود که ضامن شجره طیبه اسلام شد و بقای آن  

 را تضمین کرد.  

گر    در میدان نبود فاطمه؟سها ا
به   اسلام  از پل  هر چند سقیفه  که  روشن ساخت  پیشین  مباحث 

 حکومت رسید، اما این مهم با مصادره اسلام آغاز شد.
اسلام مصادره  که  جایی  آن  وجود    ، از  و    علی؟ع؟ با  ی  دشوار از  پر 

برای   سقیفهرسوایی  حذف    ، بود  اصحاب  هدف    علی؟ع؟ لذا  یک 
 طبیعی برای سقیفه بود. 

برای هدف نهایی آنان    اصحاب سقیفهبود که راه    علی؟ع؟با حذف  
 گردید.نیز هموار می 
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شده   تدوین  سیاست  که  این  سقیفه توضیح  تمام    ،اصحاب  قتل 
یخ ثابت کرد که هیچ کس و هیچ چیزی نتوانست   مخالفین بود. لذا تار

 .علی؟ع؟بایستد، جز  اصحاب سقیفهدر مقابل کودتای 
سفارشات   ، علی؟ع؟مقاومت   منظر  از  هم  و  خرد  منظر  از  هم 

؟ص ی بود که وجود نداشت.  ،پیامبر  مشروط به وجود یاور
شدن  علی؟ع؟ غربت   کشته  احتمال  علاوه  که  بود  حدی  به   ،هم 

اصحاب  چندین بار به صراحت تهدید به قتل شد و حتی در مواردی  
 اقدام کردند که به دلایلی موفق نشدند. علی؟ع؟ به قتل  سقیفه

ی برای بقای دین ساخته نبود.  در نتیجه از هیچ کس کار
گهان    غافلگیر شدند. اصحاب سقیفه به میدان آمد و   فاطمه؟سها؟ نا

کریزی روبرو شدند که هرگز پیش بینی نکرده    اصحاب سقیفه  با خا
را در برابر    اصحاب سقیفهکار   ،فاطمه؟سها؟ های  بودند. جایگاه و ویژگی 

کریز بسیار دشوار ساخت.  این خا
به   ظلم  اما  شد،  شکسته  تمام  قساوت  با  کریز هم  خا این  چند  هر 

فریاد رسوایی  فاطمه؟سها؟» بلندترین  و هزینه  اصحاب سقیفه،  گردید   »
  اصحاب سقیفههای حکومت  را آن چنان بالا برد که پایه  علی؟ع؟ قتل  

 کرد.را متزلزل می 
آمده   میدان  به  حاصل  که  شد  چنین  ماندن    ،فاطمه؟سها؟ این  زنده 
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 و ماندگار شدن اسلام شد. علی؟ع؟
گر   نبود اسلام هم نبود! فاطمه؟سها؟ ا

گر    در میدان نباشد   فاطمه؟سها ا
ی اسلام مدیون خون   است.  فاطمه؟سها؟روشن شد که ماندگار

گر     فاطمه؟سها؟ اما خطر استمرار سقیفه همچنان باقی بوده و هست، ا
 افتاد؟! شد، چه اتفاقی می فرموشانده می 

گری   افشا امتداد  بن  فاطمه؟سها؟»عاشورا،  حسین  خون  و  گشت   »
یخ بماند.  فاطمه؟سها؟شد تا    فاطمه؟سها؟هم پشتوانه خون    ؟ع؟علی  در تار

شاهدش  پابرجاست.  همچنان  سقیفه  استمرار  خطر  نیز  کنون  ا و 
ی   نامشروعی همچون القاعده  اسلام وهابیت و سلفیت است که هر روز

 شود. و داعش از آن متولد می
شود فراموش  عاشورا  گر  ا نیز  دوران  این  فراموش    فاطمه؟سها؟   ، در 

گر  می ا و  نباشد  فاطمه؟سها؟ شود  میدان  میدان    ، در  در  هم  اسلامی 
 نخواهد ماند! 

گر بگوییم   ا بقای اسلام    فاطمه؟سها؟گزافه نیست  هم علت حدوثی 
 است و هم علت بقایی بقای اسلام! 

ی که باید برای همیشه بماند تا دین بماند.  فاطمه؟سها؟لذا   آغاز



 185/  ضمانت استمرار اسلام یدو خون پا یامضا

که عاشورا تضمین بقای   عاشورا هم    ، است  فاطمه؟سها؟از آن جایی 
 را تهدید نکند.  فاطمه؟سها؟  ، باید زنده بماند تا خطر انقراض

از یک    ، ؟ع؟ و حسین بن علی  فاطمه؟سها؟در واقع مظلومیت   نشان 
 آغاز شد و با عاشورا تکمیل گردید.  فاطمه؟سها؟جریان دارد که با  

گر عاشورا زنده نباشد  زنده نخواهد ماند. فاطمه؟سها؟ ،ا
گر   عاشورا تفسیر نخواهد گردید. ،نباشد فاطمه؟سها؟ و ا

 است. فاطمه؟سها؟ انتهای  ،آغاز عاشورا و عاشورا ، فاطمه؟سها؟
همان    ،فاطمه؟سها؟است و اسلام بی    علی؟ع؟نماد اسلام    فاطمه؟سها؟

 اسلام سقیفه است.
سخن باید    ،جان  بماند  بخواهد  اسلام  گر  میدان    فاطمه؟سها؟ ا در 

 بماند.





 پیوستها 

 کجا بود؟!«  علی؟ع؟توطئه »غیرت پاسخ 
غاصبین برای پوشاندن حقایق و نیل به اهداف شومشان و نیز خالی  

دیرینه حسد  و  کینه  با  کردن  که  هیچ    امیرالمؤمنین؟ع؟ای  از  داشتند، 
یغ نکردند.  جسارتی در

یخی است:   از جمله جسارتهای تلخ و گزنده این مقطع تار
یخی صدیقه طاهره، برای او سنگین   که خطبه تار ابوبکر پس از این 

که تنها شاهد او دم او است و    امیرالمؤمنین؟ع؟  ، تمام شد را به روباهی 
کند!!! )لا حول و  ای که در زنا مشهور شده بود تشبیه مینیز به زن بدکاره 

 .لا قوة الا بالله!(
که ابوبکر از سخنرانی خطبه فاطمه؟عها؟ با خبر شد )و   پس از این 
در مسجد   اجتماع  به  را  نگران شد( مردم  ریاستش  بر  آن  تأثیر  از 
که   گفت: ای مردم این سخنان چیست  فراخواند و بر منبر رفت و 

می گوش  آن  در به  آرزوها  این  است.  آرزویی  هر حرفی  با  دهید؟! 
کس شاهد  کس شنیده بگوید و هر  کجا بود؟! هر  دوران پیامبرتان 
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که  بود حرف بزند. هرگز چنین نبوده است. بلکه او روباهی است 
کرده است  که لعنت  کند و واقعا  گواه اوست خدا او را لعنت  دمش 

که پس از پایان فتنه  همیشه همراه هر فتنه ای است به خاطر این 
کنیم  )و استقرار خلافت( طالب فتنه است می گوید: از نو شروع 

که ضرب  )او فتنه را دوست دارد( مانند ام طحال )فاحشه مشهوری 
که محبوب کار است المثل شده بود(  کسانش زنا   1.…ترین 

ی است. ی و سار  این سیره غاصبین در پیروانشان همچنان جار
سیره همین  اساس  غاصبین  ،بر  ظلم  انکار  برای  نیز  با    ،ناصبیان 

 پردازند.ادبیات نامناسب جسارت کرده و به آزار شیعه می
 مانند این که:

 دفاع نکرد؟!  فاطمه؟سها؟کجا بود که از    امیرالمؤمنین؟ع غیرت 
 خورد. همین ادبیات در شبهه ازدواج حضرت ام کلثوم به چشم می

 جویند. از همین ادبیات در بحث جواز متعه سود می 
…  .و

دنیا بر غیرتمندان    ، آیدمی   یانمبه    علی؟ع؟ناموس    ی که پا  ی وقتالبته  
گوار می   گردد.تلخ و نا

اما این ادبیات در واقع توطئه دشمن است تا با حیثیتی کردن مسئله،  
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را در   اهل بیت؟عهم؟چهره زشت ستمگری خود را پنهان کند و مظلومیت 
یخ محو و نابود سازد.  یکخانه تار  تار

یم که  در ادامه به تحقیق در یکی از مصادیق »توطئه غیرت« می  پرداز
ی گرفتن غیرت شیعی  ،به خیال واهی دشمن  یخ    ،با باز راه تحقیق در تار

 کاهد. می  اصحاب سقیفهکند و از رسوایی را سدّ می 
 اما هیهات که خورشید پس ابر بماند! 

زنده بماند« گذشت   علی؟ع؟به میدان آمد تا    فاطمه؟سها؟ در نوشتار »
اما در وجدانِ خردمندانِ    ،در میدان شکست خورد  فاطمه؟سها؟ هر چند  

 حق طلب پیروز گردید. 
که رسوایی  اصحاب سقیفههر چند   ک  تدبیرها اندیشیدند  شان را پا

یخ ماندگار شد.   کنند. اما با تدبیر فاطمی این رسوایی تا ابد بر صفحه تار
برای پوشاندن این فاجعه ننگین    اصحاب سقیفههای  یکی از توطئه
 این شبهه است که:   ،و شکست بزرگ 

 غیرت علوی کجا بود؟! 
 البته این شبهه در نظر دشمن چاقویی دو لبه است. 

یخ ندارند راه انکار شهادت صدیقه کبرا   ،برای کسانی که خبری از تار
 گردد.هموار می   اصحاب سقیفهبه دست 

ی غیرت   گذاشتن رو اما نصیب مطلعین از فاجعه غاصبین، دست 
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 شیعی است، همان روشی که پیش از این بدان اشاره کردیم. 
ی شیوه پست تعرض به ناموس شرافتمندان، هر چند زبانی تنها    ،آر

کینه توزانِ به بن  یک  تواند  کند. اما نمی بست رسیده را خنک می دل تار
 حقیقت را بپوشاند.

که ببینیم از منظر تحقیق در مقابل این   آن چه مهم است این است 
 حرکت پست ناجوانمردانه چه باید کرد؟ 

 ( پاسخ نقضی: غیرت عثمان کجا بود که… ۱
 پاسخ نقضی است.  ،ترین پاسخ سریع 

 کنیم. در آغاز نگاهی به حیای عثمان در منابع سنیان می
؟ص؟ را پوشیده   پیامبر یا روپوش عایشه  بر بسترش خوابیده و عبا 

؟ص؟شوند  است. ابوبکر و عمر وارد می در همان وضعیت کار    پیامبر
؟ص؟آید  اندازد. اما تا عثمان میآنها را راه می نشیند و به  می  پیامبر

گوید لباست را جمع کن و سپس به عثمان اجازه ورود  عایشه هم می
کار او را راه میمی اندازد. پس از خروج عثمان در اعتراض دهد و 

که چرا بر خلاف عثمان از ابوبکر و   ،عایشه به این تفاوت رفتار 
گوید: عثمان مرد با حیایی است ترسیدم می  ،عمر حساب نبردی؟ 
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اگر بر همان حال به او اجازه ورود بدهم خجالت بکشد و برگردد و  
 1کارش راه نیفتد. 

منزل   به  حمله  از  مستند  چند  به  عثمان  حیای  با  آشنایی  از  پس 
یم. عثمان می  پرداز

بر  شمشیر  که  دید  زنش  که  هنگامی  عثمان  خانه  به  حمله  در 
عثمان زدند از پرده بیرون آمد و خودش را بر روی عثمان انداخت  
و ضربه شمشیر به دست او خورد و سه انگشتش قطع شد. بعضی  
گفت عجب باسن بزرگی   از فجره دستش را بر باسن زن عثمان زد و 

گفت این زن را به م  2. ن بدهید…دارد! و پس از آن 
کرد ولی آن شخص  وقتی که انگشتان دست زن عثمان قطع شد فرار 

که باسن بزرگی است… گفت البته   3. رانهای او را مالید و 
زن عثمان به معاویه نوشت:… پس دختر شیبه نزد من آمد و خودش 
انداخت. به شدت لگدمال شدیم )یا به  را همراه من روی عثمان 

گردیدیم گرفتیم( و از لباسمان برهنه   4. …شدت مورد تجاوز قرار 
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که در روز حمله به خانه عثمان داخل خانه او  کسانی بودم  من از 
آمد او را   که نزدیک او شدم زنش از اندرون بیرون  شدم. هنگامی 

کرد…  1.سیلی زدم عثمان نگریست و نفرین 
 در کتاب خلفای راشدین آمده است:

و غارت   و شتم  به ضرب  در منزل  پیشه  و شیطنت  سبأیان هرزه 
که زنان داشتند خوداری نکردند.  پرداختند و حتی از ربودن وسایلی 
به همسر مجروح حضرت  تجیبی  کلثوم  نام  به  از شورشیان  یکی 
که بر سر او بود از روی او برداشت و  کرد و چادری را  عثمان حمله 

ای دست زد و حرفهای رکیکی  به حرکات بسیار زشت و جاهلانه
نثار او نمود. صبیح از خدمتکاران خانه حضرت عثمان وقتی این 
کلثوم حمله   گویی را در حق همسر حضرت عثمان شنید بر  هرزه 

 2. …کرد و او را به قتل رسانید 
 کنند؟! اهل سقیفه با چه رویی از این امور ننگین دفاع می 

کسانی بر زبان آورند  چگونه می چنین افرادی   توانند سخن از غیرت 
 مصداق آیه تطهیر بودند؟!  ،که در نهایت مظلومیت

که حیای او به قول سنیان شهره زمین و آسمان بود  غیرتش    ،عثمان 
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 کجا بود؟!! 
 اند. سکوت عثمان را به چند وجه توجیه کرده ،در دفاع از عثمان 

اثر پیری و مجروح شدن توانایی دفاع نداشت و   که بر  از جمله این 
 توجیه دیگر این که عثمان یاور نداشت.

هم لشکر    ،امیرالمؤمنین؟ع؟بر خلاف    ،عثمان   ،اما به اعتراف سنیان
 داشت و هم افراد سرشناسی حاضر به دفاع از او بودند. 

را   عثمان  دلبستگصبر  عدم  از  خون    ی نشان  حفظ  و  خلافت  به 
کاملا  گرفته   نیمسلم یخ  تار در  عثمان  احتیاطات  و  زهد  چند  )هر  اند. 

 معکوس ثبت شده است(.  
همه  این  با  با    ،اما  مخالف  یرا  ز است.  مردود  توجیهات  این  تمامی 

یم. روایات فراوان خود سنیان است. در ادامه به این مطلب می  پرداز
فضلیت    ،آن هم به این رسوایی   ،شگفتا عدم دفاع عثمان از ناموسش

 غیرتی؟!!! شود بی رسد، میکه می امیرالمؤمنین؟ع؟است اما به  
 به سخن ابن تیمیمه توجه کنید: 

از   خون  نشدن  ریخته  در  عثمان  که  است  شده  ثابت  تواتر  به 
محتاطترین مردم بوده است و صبورترین مردم بر کسانی بوده است 
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کردند  کشته شدنش   …که به ناموس او تعرض  پس صبر عثمان تا 
 1از بزرگترین فضائل او نزد مسلمانان است. 

 ( تکلیف مستندات ظلم در منابع سنیان چیست؟ ۲
ظلم   مستندات  که  است  این  کند  حل  باید  سنیان  که  مشکلی 
غاصبین به فاطمه؟عها؟ منحصر به منابع شیعه نیست. روایات فراوانی در  

 است.   ؟سها؟کتب اهل سنت وجود دارد که مفاد آن ظلم به فاطمه صدیقه
با مبانی سنیان سازگار نیست و در تضاد با    ،محتوای این گونه منابع 

نمی  لذا  است.  سنیان  پیدا  آرای  سنیان  کتب  در  آنها  از  اثری  بایست 
 شد. می

بر خلاف    ، نه همه جزئیات آن در منابع عامه  ،هر چند وجود اصل ظلم
در کتب عامه اندک    فاطمه؟سها؟ اما باز هم ردّ پای مظلومیت    ، قاعده است

آن چنان فراوان بوده است    ، نیست. و این امر دلیل بر این است که ظلم
 که ثبت این اندازه از اتفاقات از دست در رفته است. 

کید می  تلاش فوق العاده   ،کندنکته مهمی که بر صحت این منابع تأ
که در منابع آنها نقل  سنگین علمای سنی برای توجیه ظلم  هایی است 

 شده است. 
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  فاطمه؟سها؟ گرفته تا قربانی شدن    فاطمه؟سها؟از پایین آوردن شخصیت  
توجیهات  این  همه  مسلمین،  اهم  مصلحت  مقابل  درستی    ،در  دلیل 

 مظلومیت حضرت است.
که این امور را منافی با غیرت     امیرالمؤمنین؟ع؟ حالا بر فرض محال 

اما سنیان باید در مقابل منابع    ، ممکن است این را تنزلا بپذیریم  ،بدانیم
 خود پاسخگو باشند.

غیرت   با  امور  این  که  این  صرف  دارد   امیرالمؤمنین؟ع؟پس    ، تنافی 
در کتب خود سنیان را    فاطمه؟سها؟ تواند مستندات ظلم به حضرت  نمی 

 نامعتبر سازد. 

 ( غیرت خداوند کجاست؟! ۳
انسان  صفات  از  اولیای  غیرت  در  صفت  این  و  است  شریف  های 

 تر از همگان است.الهی برجسته
صفت   جمله  از  و  کمالات  تمامی  یشه  ر که  داشت  توجه  باید  اما 

 غیرت، ذات اقدس الهی است.
صادق با ؟ع؟امام  بسیار  تعالی  و  تبارک  خداوند  که  واقعا  فرمود: 

غیرت است و هر غیرتمندی را دوست دارد و به خاطر غیرتش است 
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را حرام نموده   و باطنی  امور بسیار زشت ظاهری   ) و گناهان  که )
 1است. 

نوامیس مؤمنین می به  دنیا  در  که  فراوانی  در    ،شودستمهای  همگی 
محضر خداوند است و خود خداوند شاهد و ناظر و حاضر در صحنه  

 جرم است.  
غیرت   موارد  گونه  این  در  خداوند  چرا  است  مطرح  که  پرسشی 

 کند؟!نمی 
مورد   در  پاسخ  همان  شود  داده  پاسخی  هم    امیرالمؤمنین؟ع؟هر 

ی است.  جار
را   آن  تعبدا  ما  و  است  حکیم  او  که  شود  گفته  خداوند  مورد  در  گر  ا

ی    ،پذیریممی ؟ع؟ هم جار امیر و تعبد در موردحضرت  همین حکمت 
 است.

غیرت  خود  که  همچنان  است   ،اما  باید    ،حکیمانه  هم  آن  إعمال 
 حکیمانه باشد از این رو دستور داده شده است که:

جای  ؟ع؟امیرالمؤمنین غیر  در  ورزیدن  غیرت  از  بپرهیز  فرمود: 
کاری زنان سالم را به بیماری می که چنین   2.کشاند…مناسب آن 
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بقاء اصل دین    ،از آن جایی که بر اساس اصول اولیه و اصول موضوعه
صبر   بر  حضرت    ، بود  امیرالمؤمنین؟ع؟متوقف  بر  جسارت  بر  صبر 

به    ،؟سها؟صدیقه اشکال  نتیجه  در  است.  الهی  با حکمت  همسو  کاملا 
 ناشدنی است. امیرالمؤمنین؟ع؟

 ( جنایاتی که در عرض چند دقیقه به وقوع پیوست… ۴
به حسب ظاهر کسی از تهاجم به بیت و چگونگی آن خبر نداشت.  

آمدن حضرت صدیقه به    ؟سها؟پشت در  بود.  با سابقه  و  هم امری عادی 
بود و موضوع    علی؟ع؟خصوص که جلسات بنی هاشم در منزل حضرت  

 داغ آن دوران هم مسئله غصب خلافت بود.
 حوادث هم به سرعت و در عرض چند دقیقه اتفاق افتاد. 

در مقابل عمل انجام   ، نسبت به وقوع اصل ظلم  امیرالمؤمنین؟ع؟لذا  
 شده قرار گرفت. فرمان به انتقام هم نداشت و شد آن چه شد. 

کنش در اتفاقات غیر مترقبه و سریع   امری طبیعی است. ، عدم وا
بر اساس مبانی شیعی پاسخ عمیقی شمرده    ، ممکن است این پاسخ

اما بر اساس مبانی سنیان حداقل از باب جدل و الزام خصم پاسخ    ،نشود
 قطعی است.

 علی؟ع در امر به صبر  ؟سها؟ ( گنجاندن ظلم به صدیقه طاهره۵
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در مقابل غصب    امیرالمؤمنین؟ع؟در علت دست به شمشیر نبردن  
مأمور به صبر بود    ، در فرض عدم یاور   حضرت؟ع؟خلافت خواهد آمد که  

 حفظ شود که بقای دین تضمین گردد.  حسنین؟عهما؟تا خون خودش و 
مصائب   بر  صبر  مورد  در  دقیقا  مناط  و  حکمت  صدیقه  همان 

ی است. طاهره؟سها؟   هم جار
در جای خودش به تفصیل    ،امیرالمؤمنین؟ع؟عدم یاور برای نصرت  

 بیان شده است. 
آن چه جالب است این است که همین امر به صبر در مورد عثمان به  

است  شده  پذیرفته  فضیلت  یک  به    ،عنوان  که   امیرالمؤمنین؟ع؟اما 
 گیرد.رسد مورد اشکال قرار می می

چرا که مبنای سنیان بر اساس روایاتی که به قول آنها متواتر این است  
؟صکه دلیل دفاع نکردن عثمان از خودش و ناموسش، امر   به صبر    پیامبر

 بوده است. به بخشی از کتاب حیات صحابه توجه کنید:
احمد از عایشه روایت نموده که گفت رسول خدا؟ص؟ فرمود یکی از  

گفت نخیر   ،اصحابم را برایم فراخوانید  ؟  ؟    ،گفتم ابوبکر گفتم عمر
نخیر  عمویت    ، گفت  پسر  نخیر علی؟ع؟ گفتم  گفت  گوید  می  ،؟ 

گفت بلی گفت    ،گفتم عثمان؟  ؟ص؟ به من  که آمد پیامبر هنگامی 
می او  به  پنهانی  را  چیزی  و  برو  تغییر  کنار  عثمان  رنگ  و  گفت 
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گردیدمی آن محاصره  آمد و در  که یوم الدار پیش   ،نمود هنگامی 
آیا جنگ نمی امیرالمؤمنین  ای  نخیر گفتیم  داد  پاسخ  رسول   ،کنی 

 1کنم.خدا؟ص؟ عهدی به من سپرده و من با نفسم بر آن صبر می
 دانند. سنیان این دسته از روایات را متواتر می 

 در کتاب سیرت خلفای راشدین چنین آمده است:
بیان نموده   ؟ص؟ قبلا  آن را پیامبر شهادت حضرت عثمان و نتایج 

که مشتمل بر این پیشگویی به حد تواتر   ،ها استبود و احادیثی 
 2.معنوی رسیده است. از آن جمله چند روایت ذیل است…

امر   روایات  جعل  که  است  روشن  سنجان  نکته  ؟صبرای  به    پیامبر
از    ، صبر  ی  بردار از همان سیاست نسخه  بیت؟عهم؟ متولد  و    اهل  است 

… است.  همانند غصب عناوین صدیق و فاروق و
  امیرالمؤمنین؟ع؟ اند این است که تکلیف به صبر  اما غفلتی که کرده 

 مشروط به عدم یاور بود.
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جالب است که فضیلت صبر عثمان! در صورتی بوده است که طبق  
ی او آمده بودند.  ، ادعای آنان  مسلمانان از همه جا برای یار

 به سخن ابن تیمیمه توجه کنید: 
که مسلمانان از همه نواحی برای یاری عثمان آمده بودند  به تحقیق 

ولی او مردم را به دست نگه   ،کردندو به عثمان سفارش جنگ می
می امر  جنگ  از  فرمانبرداری  داشتن  او  از  که  کسانی  به  و  کرد 

میمی دستور  به کردند  که  است  شده  روایت  و  نجنگند  که  داد 
گفته است هر کس دست از جنگ بکشد او آزاد است.   1غلامانش 

که تنها از راه تعبد محض   ، شگفتا که امر به صبر با وجود یاوران فراوان
 قابل تصحیح است، برای عثمان فضیلت است.

قتل   به  و  نباشد  ی  یاور که  صورتی  در   ، صبر به  امر  همین  اما 
از نظر حضرات    ،و نابودی دین بینجامد  حسنین؟عهما؟و  امیرالمؤمنین؟ع؟

 غیرتی است!!! مصداق بی

 ( وجوب حفظ جان امام زمان ۶
یکی از امور مسلم میان شیعه و سنی، وجوب معرفت امام زمان است.  

 چرا که در منابع شیعی آمده است:
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 ؟ص؟عرض کردم: رسول خدا  ؟ع؟حارث بن مغیره گفت به امام صادق
را نشناسد به مرگ جاهلی مرده   و امامش  که بمیرد  کسی  فرمود: 

است؟(   درست  این  )آیا  گفتم   حضرت؟ع؟است.  آری.  فرمود 
امامش؟   نشناختن  حد  در  جاهلیت  یا  عمیق  و  کامل  جاهلیت 

کافرانه و منافق حضرت؟ع؟ گمراهانه. افرمود: جاهلیت   1نه و 
 در منابع سنی هم این چنین آمده است:

که بدون امام بمیرد ؟ص؟رسول خدا کسی  به مرگ جاهلیت  ،فرمود: 
 2مرده است.

جان   حفظ  مسلمین  همه  اتفاق  ساعت   ، امام به  یک  برای    ، حتی 
 واجب است.

سیدة زنان بهشت به این تکلیف الهی عالم بوده    ؟سها؟ قطعا فاطمه زهرا
 است.

و دشمنان و نیز دفاع    علی؟ع؟ میان حضرت    فاطمه؟سها؟ مانع شدن  
 عمل به حکم الهی بوده است.   ، از آن حضرت

می همراهی  چگونه  در    ، فاطمه؟سها؟با    امیرالمؤمنین؟ع؟توان  هم  آن 
 غیرتی شمرد؟! مصداق بی ،عمل به حکم الهی 

 

 104 روایت (1
 105روایت  (2
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 ترین تدبیر فاطمی( حکیمانه۷
 های متعددی به شبهه مطرح شده داده شد.پاسخ

آن    ؟سها؟اما آن چه بسیار مهم است این است که در اقدام فاطمه زهرا 
زند که خردمند را شگفت زده  چنان عقلانیت و حکمت و تدبیر موج می

 کند. می
همانی    ،ترین کار ممکنترین و عقلانی به سخن دیگر بهترین و دقیق 

ی    فاطمه؟سها؟ است که   کار انجام داده است. اقدامات فاطمی در اوج فدا
و ایثار و در قله احساسات، آن چنان از پشتوانه حکمت برخوردار بود و  

همسو و هماهنگ بود و آن چنان    امیرالمؤمنین؟ع؟آن چنان با اهداف  
چنانیِ   آن  دفاع  برای  جایی  هرگز  که  بود  دین  بقای  سود  به 

 گذاشت.باقی نمی صدیقه طاهره؟سها؟ از  امیرالمؤمنین؟ع؟
جای   به  گر  ا بودند  فاطمه؟سها؟و    علی؟ع؟راستی  هم    ،دیگران  باز 

 یا هزاران هزار مرحبا داشت؟!!!  ،شدغیرتی مطرح می بی
پای   که  زمانی  تنها  است   فاطمه؟سها؟چرا  میان  فتوت    ، در  و  مروت 

 کند؟!!!حضرات گل می 
است   روشن  هستی   فاطمه؟سها؟دلیلش  خرمن  سوختن  ابد    ،اشبا  تا 

 آتش به خرمن باطل و هستیِ غاصبان انداخت! 
آن چنان قدرتمند بود    فاطمه؟سها؟موج فریاد مظلومیت و »یا اباتاه«ی  
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رسوایی   و  درآورد  لرزه  به  را  دورانها  همه  سقیفهکه  تمام    اصحاب  به  را 
یخ رساند!کرانه   های تار

ی   کارستان  فاطمه؟سها؟آر کرد  ی  با فدا ساختن خودش هم جان    ،کار
 را حفظ کرد و هم بقای دین را تضمین نمود!  علی؟ع؟

از غیرت   آزارهای اهل سقیفه  علی؟ع؟سخن  گونه تهمتها و    ، و این 
 اصحاب سقیفهای است که هیچ گاه از دل  سرباز کردن دمل کینه  ،همه

ک نخواهد شد!   پا
حکمتی را به جهانیان ارایه داد که مهر   ، فاطمه؟سها؟ چرا که مظلومیت 

 بطلان بر سقیفه را جاودانه ساخت!
 اما چرا و چگونه؟ 

زنده بماند« این مهم را    علی؟ع؟ به میدان آمد تا    فاطمه؟سها؟ نوشتار »
 برهانی کرده است.

ی »توطئه غیرت« بود و روشن شد   حاصل آن چه گذشت خنثی ساز
توطئه سایر  همانند  توطئه  این  سقیفههای  که  پوشاندن   اصحاب  در 

 عقیم است. فاطمه؟سها؟حرکت و مظلومیت 

 »توطئه ازدواج«  یدهچک
ای از کتاب »توطئه ازدواج«  چکید   ،برای تکمیل مباحث این نوشتار 
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 شود.در این پیوست ارایه می 
است کرده  پیدا  کلامی  جنبه  که  یخی  تار مباحث  از  مسئله    ،یکی 

 ازدواج حضرت ام کلثوم؟عها؟ با عمر است. 
تثبیت خلافت غاصبین به    ،هدف سنیان از اصرار بر اثبات ازدواج 

روابط    -۲  ،ادعای ازدواج   - ۱وسیله دلالت التزامیه ازدواج در چند حلقه  
مشروعیت خلافت غاصبان   -۴نفی مظلومیت فاطمه؟عها؟ و  -۳ ،حسنه
 است.

این است که    ، ی شایسته توجه محققین ترین نکتهاما نخستین و مهم 
یرا این    ،حتی بر فرض وقوع ازدواج   ،حصول این هدف ناشدنی است. ز

 هدف:
دارد.    -۱ تعارض  خلفا  با  امیرالمؤمنین؟ع؟  روابط  تیرگی  ادله    - ۲با 

مستندات تیرگی روابط امیرالمؤمنین؟ع؟ با خلفا، آن چنان قوی است که  
 گذارد. تردیدی در تیرگی روابط باقی نمی 

کنار اضطراب فوق   که اصرار سنیان بر این ازدواج در  گذشته از این 
قصه ازدواج حتی اگر مستند هم    ،کندالعاده شدید منابع آنان ثابت می 

و توطئه  پرده قصه  باشد مشکوک  آمیز است. لذا ضرورت افشای پشت 
 گردد.ازدواج صد چندان می 

همه  این  کند  ،با  ثابت  را  حسنه  روابط  که  ازدواجی  ممکن    ،اثبات 
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 نیست. 
یرا چهار احتمال دیگر )دروغ بودن ازدواج از اساس، تحریف و سوء   ز
، اجبار به ازدواج همراه با تحقق ظاهری آن و   استفاده از ازدواجی دیگر
اجبار به ازدواج همراه با تحقق واقعی آن( وجود دارد که تمامی آنها شواهد  

یخی هم دارد.  تار
چهارگانه احتمالات  این  برهانی  نفی  بدون  که  اثبات    ،پیداست 

 احتمال نخست هرگز ممکن نیست.
 های پنهان دیگری هم دارد. اما قصه ازدواج لایه 

ای که در قالب بیان ازدواج به کار برده  روش نامردانه و ادبیات رذیلانه
که از کینه پر شده است  - ۱نشان از دو امر دارد:    ،شده کی  و    دلهای ناپا

کان از دلیل و برهان برای توجیه عملکردشان -۲  . خالی بودن دست ناپا
کلثوم  ، تر از همهاما مهم  چه واقع شده باشد و چه    ، مسئله ازدواج ام 

آن پخش شده باشد توطئه   ،شایعه  ادامه  برای    اصحاب سقیفههای  در 
 است.  ؟عها؟لوت کردن مظلومیت فاطمه 

ی نقش فاطمه؟عها؟ در رسوا کردن   چرا که تلاش دشمنان بر خنثی ساز
 حتی پس از حیات آن حضرت ادامه یافت. ،سقیفه

 طرح ازدواج ام کلثوم است. ، هایکی از این دسته تلاش 
 است که: حاصل تحلیل ازدواج ام کلثوم از منظر منابع شیعی این 
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 ( امور تکوینی با اعتبار شرعی قابل اثبات نیست.۱
اثبات۲ فرض  بر  با محکمات    ،(  قبلی  ی رضایت  رو از  ازدواج  چون 

 شود. شیعه در تنافی است به تبعیض در حجیت از اعتبار ساقط می 
اتفاق و  ۳ کلثوم  ام  ازدواج  ( محال است منابع شیعه و سنی درباره 

 اجماع و اشتراک داشته باشند. 
ی با عنوان   پوشاندن    ،توطئه ازدوج »تفصیل این مباحث را در نوشتار

 « ببینید. یفهسق ییرسوا
   



 «…تا به میدان آمد  فاطمه؟سها؟»روایی  مستندات 
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جایی که برخی از این روایات مفصل است و متن عربی روایات  
ترجمه   به  کتاب  اصلی  متن  در  نیست،  زبانان  فارسی  عموم  نیاز  مورد 

 بخش مورد استشهاد آن روایات بسنده شد.
اما به دلیل این که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 گردد.محققین باشد، متن کامل روایات در این بخش ارایه می 
 ( 1ت روای

تقاضی علي و   أبیه؟ع؟ قال:  أبي عبد الله عن  البختري عن  أبي  عن 
ما   دمة  بن فاطمة  علی  فقضی  دمة  الحن الله؟صل؟ في  رسول  إلی  فاطمة 

ما    الباب   دون يعلم  فلا  فاطمة  فقالت  قال  بما خلفه  علي  علی  قضی  و 
رقاب   تحمل  الله؟صل؟  رسول  بإكفائي  الله  إلا  السرور  من  داخلني 

 1. الرجال

 

 81ص 43( بحارالانوار ج1
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 ( 2روایت  
أي شي النبي؟صل؟ لها  أن و قال  للمرأة قالت  ترى   ء خیر  لا    لا  و  رجلا 

عْض    يراها رجل فضمها إلیه و قال  ها مِن ْ ب َ عْض ُ َ ه ً ب  ب  َ ِ ر 
 2و1. د ُ

 ( 3روایت 
رسول    فحجبته فقال  فاطمة؟عها؟قال قال علي؟ع؟ استأذن أعمی علی  

الله؟صل؟ لم حجبته و هو لا يراك فقالت؟ع؟ إن لم يكن يراني فأنا أراه  
 3.و هو يشم الریح فقال رسول الله؟صل؟ أشهد أنك بضعة مني

 ( 4روایت  
شديدة   كآبة  به  و  طالب؟ع؟  أبي  بن  علي  علیها  دخل  فاطمة  إن 
رسول   سألنا  علي؟ع؟  فقال  الكآبة  هذه  ما  علي  يا  فاطمة؟ع؟  فقالت 
الله؟صل؟ عن المرأة ما هي فقلنا عورة فقال فمتی تكون أدنی من ربها  
فلم ندر فقالت فاطمة لعلي؟ع؟ ارجع إلیه فأعلمه أن أدنی ما تكون من  

ر بیتها فانطلق فأخبر رسول الله؟صل؟ ما قالت فاطمة؟ع؟  ربها أن تلزم قع
 4. فقال رسول الله؟صل؟ إن فاطمة بضعة مني 

 

 34آل عمران/( 1
 84ص 43بحارالأنوار ج (2
 91ص 43بحارالانوار ج (3
 250ص  100بحارالأنوار ج  (4
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 ( 5روایت
رقاب  علی  أحمل  كیف  عمیس  بنت  لأسماء  قالت  احتضرت   فلما 

یال و جف جلدي علی عظمي قالت    الرجال  مكشوفة و قد صرت كالحن
أسماء يا بنت رسول الله إن قضی الله علیك بأمر فسوف أصنع لك شیئا  
علونه من فوق السرير   رأيته في بلد الحبشة قالت و ما هو قالت النعش يج
علی المیت يستره قالت لها افعلي فلما قبضت صلوات الله علیها صنعته لها  

 1.أول نعش عمل للنساء في الإسلام  أسماء فكان
 ( 6روایت

الله؟ع؟   عبد  أبي  عن  الحذاء  الرحمن  عبد  أبي  عن  المثنی  بن  حمید 
إنها اشتكت شكوتها   أول نعش أحدث في الإسلام نعش فاطمة  قال: 

علین لي  التي قبضت فیها و قالت  لأسماء إني نحلت و ذهب لحمي أ لا تحج
يصنعون   رأيتهم  الحبشة  بأرض  كنت  إذ  إني  أسماء  قالت  يسترني  شیئا 
بسرير   فدعت  نعم  قالت  لك  أصنع  أعجبك  فإن  لك  أصنع  فلا  أ  شیئا 
رائد فشددته علی قوائمه ثم جللته ثوبا فقالت   فأكبته لوجهه ثم دعت بج

ل  اصنعي  فقالت  يصنعون  رأيتهم  من  هكذا  الله  سترك  استريني  مثله  ي 
 2. النار 

 

 282ص 78بحارالانور ج (1
 212ص 43بحارالأنوار ج (2
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 ( 7روایت 
ثم أخذت علي عهد الله و رسوله أنها إذا توفت لا أعلم أحدا إلا أم سلمة  
زوج رسول الله؟صل؟ و أم أيمن و فضة و من الرجال ابنیها و عبد الله بن  
و   ذر  ]أبا[  أبو  و  المقداد  و  ياسر  بن  عمار  و  الفارسي  سلمان  و  عباس 

 1. …حذيفة
 ( 8روایت 

حدثني سلمان قال حدثني عمار و قال أخبرك عجبا قلت حدثني يا  
عمار قال نعم شهدت علي بن أبي طالب؟ع؟ و قد ولج علی فاطمة؟ع؟  

 2. …فلما أبصرت به نادت ادن لأحدثك بما كان و بما هو كائن
 ( 9روایت 

ان أبا بكر قال في خطبته وكنا معشر المهاجرین أول الناس اسلاما  
ونحن عشیرته وأقاربه وذوو رحمه ولن تصلح العرب الا برجل من قريش  
فالناس لقريش تبع وأنتم إخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في دین الله  
إلینا وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله والتسلیم لفضیلة   وأحب الناس 

تار  إ خوانكم وان لا تحسدوهم علی خیر وقال فیه ان الأنصار قالوا أولا نحن
إذا مات اخترنا رجلا من الأنصار فإذا مات اخترنا   رجلا من المهاجرین و

 

 208ص 43بحارالأنوار ج (1
 8ص 43بحارالانوار ج (2
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رجلا من المهاجرین كذلك ابدا فیكون أجدر ان يشفق القرشي إذا زاغ  
لا   والله  لا  عمر  فقال  قال  الأنصاري  وكذلك  الأنصاري  علیه  ينقض  ان 

الفنا أحد الا قتلناه  1. …ين
 ( 1  0روایت

الباب، من حر   ية: معاو یعوك  قال علكبمنزلة حلقة  اتهمناه  من    یه 
 2. فوقه

 ( 1  1روایت
أبي سفیان ستر أصحاب النبي صلی   قال الربیع بن نافع: معاوية بن 

 3.سلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ علی ما وراءه الله علیه و 
 ( 1 2روایت

معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إلی معاوية شزرا اتهمناه علی القوم  
 4. أصحاب محمد )؟صم؟( علیأعني 

 ( 1 3روایت
وز : فمن علماء المذهب من لم  یلق  فان  مع علمهم    يزيد   یاللعن عل  يج

 

 24ص 7ج  یابن حجر العسقلان یفتح البار  (1
کر تاریخ مدینة دمشق  (2  210ص 59جابن عسا
 223ص 1ج  یالخطیب البغدادتاریخ بغداد  (3
کر تاریخ مدینة دمشق  (4  209ص 59جابن عسا
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و   یعل   يربو ما    یعل  يستحقبانه   تحاميزيد  ذلک  قلنا:   ی ال  يرتقیان    یا! 
 1. یفالاعل  یالاعل

 ( 1 4روایت
لا   و روى الزبیر بن بكار في الموفقیات و هو غیر متهم علی معاوية و 
انبة علي؟ع؟ و   إلی اعتقاد الشیعة لما هو معلوم من حاله من محج منسوب 

قال المطرف بن المغیرة بن شعبة دخلت مع أبي علی معاوية    الانحراف عنه 
و    فیذكر معاوية و عقله   إلي  و كان أبي يأتیه فیتحدث معه ثم ينصرف 

مغتما   رأيته  و  العشاء  عن  فأمسك  لیلة  ذات  جاء  إذ  منه  يرى  بما  يعجب 
فینا فقلت ما لي أراك مغتما منذ    فانتظرته ساعة و ظننت أنه لأمر حدث

اللیلة فقال يا بني جئت من عند أكفر الناس و أخبثهم قلت و ما ذاك قال  
قلت له و قد خلوت به إنك قد بلغت سنا يا أمیر المؤمنین فلو أظهرت عدلا  

بني   إخوتك من  إلی  لو نظرت  هاشم  و بسطت خیرا فإنك قد كبرت و 
افه و إن ذلك مما یبقی  فوصلت أرحامهم فو الله ما عندهم الیوم شي  ء تحن

لك ذكره و ثوابه فقال هیهات هیهات أي ذكر أرجو بقاءه ملك أخو تیم  
فعدل و فعل ما فعل فما عدا أن هلك حتی هلك ذكره إلا أن يقول قائل  
أبوبكر ثم ملك أخو عدي فاجتهد و شمر عشر سنین فما عدا أن هلك  

 

 ۳۱۱ص  ۵ج یشرح المقاصد مسعود بن عمر تفتازان (1
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إن ابن أبي كبشة لیصاح به   إلا أن يقول قائل عمر و  حتی هلك ذكره 
كل یوم خمس مرات أشهد أن محمدا رسول الله فأي عملي یبقی و أي  

 1.ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك لا و الله إلا دفنا دفنا
 ( 1  5روایت

فبهبل أقسم و الأصنام و الأوثان و اللات و العزى ما جحدها عمر مذ  
قولا، و لا ألقی السلام    ؟صم؟ عبدها! و لا عبد للكعبة ربا! و لا صدق لمحمد

أتانا بسحر عظیم، و زاد في   به، فإنه قد  إيقاع البطش  للحیلة علیه و  إلا 
سحره علی سحر بني إسرائیل مع موسی و هارون و داود و سلیمان و ابن  
أتانا بكل ما أتوا به من السحر و زاد علیهم ما لو أنهم   أمه عیسی، و لقد 

فخذ يا ابن أبي سفیان سنة قومك و    شهدوه لأقروا له بأنه سید السحرة،
اتباع ملتك و الوفاء بما كان علیه سلفك من جحد هذه البنیة التي يقولون  

 2. …إن لها ربا
 ( 1 6روایت

اطب به المغیرة بن شعبة  … : قال الحسن؟ع؟ في كلام له ين
لم يكن في الإسلام یوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل أكثر  

اجتمع فیه عند   ضجیجا و لا أعلی كلاما و لا أشد مبالغة في قول من یوم 
 

 577الأخبار الموفقیات زبیر بن بکار ص (1
 601ص 11عوالم العلوم ج (2
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معاوية بن أبي سفیان عمرو بن عثمان بن عفان و عمرو بن العاص و عتبة  
بن أبي سفیان و الولید بن عقبة بن أبي معیط و المغیرة بن أبي شعبة و قد  
تواطئوا علی أمر واحد فقال عمرو بن العاص لمعاوية ألا تبعث إلی الحسن  

أمر   أبیه و خفقت النعال خلفه  فأطیع و  بن علي فتحضره فقد أحیا سنة 
إلیه    قال فصدق  بعثت  أعظم منهما فلو  هو  إلی ما  به  يرفعان  و هذان 

فقصرنا به و بأبیه و سببناه و سببنا أباه و صغرنا بقدره و قدر أبیه و قعدنا  
لذلك حتی صدق لك فیه فقال لهم معاوية إني أخاف أن يقلدكم قلائد  

رأيته ما  الله  و  قبوركم  يدخلكم  حتی  عارها  علیكم  إلا    یبقی  قط 
كرهت جنابه و هبت عتابه و إني إن بعثت إلیه لأنصفنه منكم قال عمرو  
علی حقنا و مرضه علی صحتنا؟   باطله  أن يتسامی  اف  أ تحن العاص  بن 

و الله ما تستطیعون    قال لا قال فابعث إذا علیه فقال عتبة هذا رأي لا أعرفه 
لا يلقاكم بأعظم   أنفسكم علیه و  لا أعظم مما في  تلقوه بأكثر و  أن 
مما في نفسه علیكم و إنه لأهل بیت خصم جدل فبعثوا إلی الحسن فلما  

له يدعوك معاوية قال و من عنده؟ الرسول قال  الرسول عنده    أتاه  قال 
فلان و فلان و سمی كلا منهم باسمه فقال الحسن؟ع؟ ما لهم خر علیهم  

 . …السقف من فوقهم و أتاهم العذاب من حیث لا يشعرون 
لنبیه   و  نابذ  لكتابه  و  عدو  لله  فإنك  شعبة  بن  مغیرة  يا  أنت  أما  و 
مكذب و أنت الزاني و قد وجب علیك الرجم و شهد علیك العدول البررة  
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الأتقیاء فأخر رجمك و دفع الحق بالأباطیل و الصدق بالأغالیط و ذلك لما  
زي في الحیاة الدنیا و لعذاب الآخرة  لیم و الحن   أعد الله لك من العذاب الأ

و    أخزى  أدمیتها  حتی  الله؟صل؟  رسول  بنت  فاطمة  ضربت  الذي  أنت  و 
الفة منك لأمره و   لا منك لرسول الله؟صل؟ و محن ألقت ما في بطنها استذلا

 1  . …انتهاكا لحرمته 
 ( 1  7روایت

 2. رأيت ربى في صورة شاب له وفرةقال رسول الله: 
 ( 1  8روایت

ضر  علیه نعلان من    رأيت ربى في المنام في صورة شاب موفر في الحن
 3. علی وجه فراش من ذهب ذهب و 
 ( 1 9روایت

شاب صورة  في  الفردوس  من  حظیرة  في  ربى  يلتمع    رأيت  تاج  علیه 
 4. البصر 
 ( 20روایت

 

 278ص 1إحتجاج ج (1
کنز العمال ج2  228ص  1( 
کنز العمال ج3  228ص  1( 
کنز العمال ج4  228ص  1( 
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أنا   إن  و فأعینوني  أحسنت  أنا  فإن  یركم،  بن ولست  أمركم  ولیت 
غضبت   رأيتموني  إذا  ألا  يعتريني  شیطانا  لي  فإن  فسددوني،  أسأت 

أجسادكم و  أؤثر في  لا  أبشاركم.   فاجتنبوني،  إسناده حسن    لا  أقول: 
 1. من أجل علي بن هاشم وهو البريد صدوق يتشیع كذا قال الحافظ

 ( 21روایت  
یركم    عن الحسن ان ابا بكر الصدیق خطب فقال اما و الله ما انا بن
أ   يكفینی  من  فیكم  ان  لوددت  و  كارها  هذا  لمقامی  كنت  لقد  و 

  إذا لا اقوم بها ان رسول الله؟صم؟  فتظنون انی اعمل بسنة رسول الله؟صم؟
فاذا   يعترينی  شیطانا  لی  ان  و  ملك  معه  كان  و  بالوحی  يعصم  كان 
فان   فراعونی  الا  ابشاركم  و  اشعاركم  فی  اوثر  لا  فاجتنبونی  غضبت 
استقمت فاعینونی و ان زغت فقومونی قال الحسن خطبة و الله ما خطب  

 2. …بها بعده
 ( 22روایت  

أیها الناس سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عن طرق السماوات فإني  
 3. الأرض  أعرف بها من طرق 

 

 48الصحیح المسند صکتاب  (1
 112ص 15عبقات الانوار ج  (2
 108ص  39بحارالانوار ج  (3
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 ( 23روایت  
عل  يا ما  انظر  عمر  بن  الله  الد  یعبد  ستة    ینمن  فوجدوه  فحسبوه 
إن وف  ین وثمان أو نحوه قال  إلا    یألفا  أموالهم و عمر فأده من  آل  له مال 

ف  ى عد  ی بن  یفسل ف أموالهم  تف  لم  ولا    يشقر   یف  سل بن كعب فإن 
 1.هذا المال  یفأد عن یرهم تعدهم إلی غ

 ( 24روایت 
إسماع  أب  یلحدثنا موسی بن  أ  یعمط  ىقال حدثنا سلام بن    یوب عن 

؟رض؟ د   ينا عمر د  يدع  ین فقال ومن أ  ین قال قلت لنافع هل كان علی عمر
 2.بمائة ألف   یراثهم  ورثتهوقد باع رجل من  

 ( 25روایت  
 3....خلف من أولاده تسعة من الذكور وأربعا من الإناث

 ( 26روایت  
عل  عن بن  ولم  یالحسن  مات  رجل…  فارقكم  لقد  قال    يترك ؟رض؟ 

 

  یعةباب قصة الب 8کتاب فضائل الصحابة ب  ،3700ح  205ص  4ج   یالبخار یح( صح1
 والاتفاق علی عثمان بن عفان. 

  ینسعد الد   یاسینمحمد دندل و  یعل   یقتحق  ،88ص    2ج    المنورة   ینةالمد  یخ( تار 2
 یان ب

 ( یر برنامه الجامع الکب)، 54ص  1ج  معرفة الصحابة( 3
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 1. سبع مائة درهم فضلت عن عطائه  یمتهق  یولا درهما إلا حل ينارا د
 ( 27روایت  

أعطیت الأقالیم السبعة بما تحت أفلاكها علی أن أعصي الله  و الله لو  
في نملة أسلبها جلب شعیرة ما فعلته و إن دنیاكم عندي لأهون من ورقة  

 2في فم جرادة تقضمه…. 
 ( 28روایت 

 3. عمر حین طعن أتي بنبیذ شديد فشربه  شهدت  :قال عمرو بن میمون
 ( 29روایت 

كان    شرب غیره منه لسكر و شدته بیث لو    كان حدة شرابه و   و 
الحد علیه  كان    يقیم  أو  لاعتیاده  منه  يتأثر  لم  كان  لیفة  الحن أن  غیر 

شرب أعرابي من أداوة عمر فأغشي فحده    : يشربه قال الشعبي  يكسره و 
إنما حده للسكر لا للشرب : ثم قال: و  4. عمر

 ( 30روایت 
عمر فجلده عمر الحد فقال الأعرابي: إنما    إن أعرابیا شرب من شراب

 

 80ص 3ج یطبران یر المعجم الکب  (1
 347نهج البلاغه  (2
 156ص 6بغداد ج یختار  (3
 416ص  3العقد الفرید ج (4
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قال:    بالماء ثم شرب منه و   شربت من شرابك. فدعا عمر شرابه فكسره
و  صاص:  الحج قال  ثم  بالماء  فلیكسره  شئ  شرابه  رابه  إبراهیم    رواه   من 

 1.ىقال فیه: إنه شرب منه بعد ما ضرب الأعراب  النخعي عن عمر نحوه و 
 ( 31روایت 

إذا غلبكم الشراب  كان يب    شیطانه. و   هكذا فاكسروه بالماء 
 2.الشديد
 ( 32روایت 

طاب بطریق    : وعن ابن جریج إن رجلا عب في شراب نبذ لعمر بن الحن
فسكر فتركه عمر حتی أفاق فحده ثم أوجعه عمر بالماء فشرب    المدينة 

 3.منه
 ( 33روایت 

طاب؟رض؟  رجا    أخذ رجلا سكرانا  إن عمر بن الحن عل له محن فأراد أن يج
إلا ذهاب عقل ثم أخذ فضل    احبسوه فإذا صحا فاضربوه   : فقال  ، فأبى 

  اوه هذا عمل بالرجال العمل ثم صب فیه ماء فكسره   :إداوته فذاقه فقال
غلبكم   إذا  بشرابكم  اصنعوا  هكذا  وقال:  أصحابه  وسقی  فشرب 

 

 581ص 2جأحکام القرآن الجصاص   (1
 192ص  2جامع مسانید أبي حنیفة ج (2
 306ص 8حاشیة سنن البیهقي لابن الترکماني ج (3
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 1. شیطانه
 ( 34روایت 

بها   نصیب  »لعلنا  وقالت:  بها  وطافت  جارية  شوفت  أنها  عائشة،  عن 
 2. «بعض شباب قريش 

 ( 35روایت 
؟ع؟ يا أهل العراق نبئت أن   عن أبي عبد الله؟ع؟ قال قال أمیر المؤمنین

   3.نساءكم يدافعن الرجال في الطریق أ ما تستحیون
 ( 36روایت 

تستحیون  أ ما  ؟ع؟ قال:  المؤمنین رجن    أمیر  تغارون نساءكم ين لا  و 
 4.إلی الأسواق و يزاحمن العلوج

 ( 37روایت 
أن   نبئت  العراق  أهل  يا  علي؟ع؟  قال  قال  الله؟ع؟  عبد  أبي  عن 

في الطریق أ ما تستحیون و قال لعن الله من لا    الرجال   نساءكم یوافین 

 

 1548ح  308جامع بیان العلم ص (1
 484ص 4الآثار ج  المصنف في الأحادیث و  (2
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 1. يغار 
 ( 38روایت  

إن أنا لم أفعل فمه؟   ، فقالوا له: بایع، فقال:  إلی أبي بكر فمضوا به 
إلا هو نضرب عنقك، فقال: إذا تقتلون عبد الله   قالوا: إذا والله الذي لا إله

أما عبد الله فنعم،  : وأما أخو رسوله فلا، وأبوبكر    وأخا رسوله، قال عمر
ألا تأمر فیه بأمرك؟ فقال:  : لا يتكلم، فقال له عمر لا أكرهه    ساكت 

بقبر رسول الله؟صم؟  علي  جنبه، فلحق  إلی  فاطمة  ما كانت    علی شئ 
وينادي: ویبكي،  ون ى  یا    يصیح  ف ُ عَّ ض ْ إسْب َ وْمَ  إلْف َّ ن  َّ  إ ِ م َ 

إ ُ ن َّ  ْ كادُوإ    إب  وَ 
ن ى   لُوب َ ب ُ ف ْ َ  3و 2. ب 

 ( 39روایت 
صاح خلوا سبیله   أبوبكر فانتهوا بعلي إلی أبي بكر ملببا فلما بصر به 

أبا بكر بأي  ؟ع؟  فقال علي يا  أهل بیت نبیكم  توثبتم علی  أسرع ما  ما 
بالأمس    حق و بأي میراث و بأي سابقة تحث الناس إلی بیعتك أ لم تبايعني 

هذا يا علي فو الله إن لم تبایع    فقال عمر دع عنك ؟صل؟  بأمر رسول الله 
إذا و الله أكون عبد الله و أخا رسول الله المقتول  ؟ع؟  لنقتلنك فقال علي

 

 115ص  76بحارالانوار ج (1
 150/اعراف (2
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ع  فقال عمر أما عبد الله المقتول فنعم و أما أخو رسول الله فلا فقال علي 
أجوزه   إلي خلیلي لست  لا قضاء من الله سبق و عهد عهده  أما و الله لو 

فقال    …ساكت لا يتكلم  أبوبكر لعلمت أينا أضعف ناصرا و أقل عددا و  
لسك فوق المنبر و هذا جالس   عمر لأبي بكر و هو جالس فوق المنبر ما يج
و   الحسن  و  عنقه  فیضرب  به  تأمر  و  أ  فیبايعك  فینا  يقوم  لا  محارب 

علي؟ع؟  الحسین  رأس  علی  و  ؟ع؟  قائمان  بكیا  عمر  مقالة  سمعا  فلما 
لا   قال  و  صدره  إلی  علي  فضمهما  الله  رسول  يا  جداه  يا  أصواتهما  رفعا 

و  أقل  هما  أبیكما  قتل  علی  يقدران  لا  الله  فو  من    تبكیا  أدخر  و  أذل 
ثم قال يا علي قم بایع فقال علي إن لم أفعل قال إذا و الله نضرب    …ذلك

كذبت و الله يا ابن صهاك لا تقدر علی ذلك أنت ألأم و  ؟ع؟  عنقك قال
فوثب خالد بن الولید و اخترط سیفه و قال و الله إن لم    أضعف من ذلك 

إلیه علي و أخذ بمجامع ثوبه ثم دفعه حتی ألقاه  ؟ع؟  تفعل لأقتلنك فقام 
علی قفاه و وقع السیف من يده فقال عمر قم يا علي بن أبي طالب فبایع  

ثلاث  ؟ع؟  فإن لم أفعل قال إذا و الله نقتلك و احتج علیهم علي؟ع؟  قال
علیها   أن يفتح كفه فضرب  غیر  يده من  ثم مد  و رضي    أبوبكر مرات 

 . … منه
إلا و أنا عارفة   فأخبراني عما أسألكما عنه فإني لا أسألكما عن أمر 
یئكما قالا   بأنكما تعلمانه فإن صدقتما علمت أنكما صادقان في محج
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سلي عما بدا لك قالت نشدتكما بالله هل سمعتما رسول الله؟صل؟ يقول  
فمن آذاها فقد آذاني قالا نعم فرفعت يدها إلی السماء    فاطمة بضعة مني

فقالت اللهم إنهما قد آذياني فأنا أشكوهما إلیك و إلی رسولك لا و الله لا  
رسول الله و أخبره بما صنعتما فیكون    أرضی عنكما أبدا حتی ألقی أبي 

   1.…هو الحاكم فیكما
 ( 40روایت 

فقال يا علي إنك ستلقی بعدي من  ؟ع؟ علی علي؟صل؟ ثم أقبل النبي 
قريش شدة من تظاهرهم علیك و ظلمهم لك فإن وجدت أعوانا علیهم  
أعوانا فاصبر و   د  فجاهدهم و قاتل من خالفك بمن وافقك فإن لم تحج

إلی التهلكة فإنك مني بمنزلة هارون من موسی    كف يدك و لا تلق بیدك 
موسی   لأخیه  قال  إنه  حسنة  أسوة  بهارون  لك  وَ  و  ون ىِ   ف ُ عَّ ض ْ إسْب َ وْمَ  إلْف َّ ن  َّ  إ ِ

ى   ن ِ لُوب َ ب ُ ف ْ َ  3و2. كادُوإ ب 
 ( 41روایت  

واب لم يمنعني من ذلك  ؟ع؟  فقال له علي يا ابن قیس قلت فاسمع الحج
بن و لا كراهیة للقاء ربي و أن لا أكون أعلم أن  ما عند الله خیر لي    الحج

 

 48ح 866ص   2ج یکتاب سلیم بن قیس الهلال (1
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الله  رسول  أمر  ذلك  من  منعني  لكن  و  فیها  البقاء  و  الدنیا  و  ؟صل؟  من 
إلي أخبرني رسول الله  بما الأمة صانعة بي بعده فلم أك بما  ؟صل؟  عهده 

صنعوا حین عاينته بأعلم مني و لا أشد يقینا مني به قبل ذلك بل أنا بقول  
أشد يقینا مني بما عاينت و شهدت فقلت يا رسول الله  ؟صل؟  رسول الله 

هِمْ   فما تعهد إلي إذا كان ذلك قال إن وجدت أعوانا  لَن ْ  إ ِ
د ْ ن ِ

اب ْ و جاهدهم    1ق َّ
إقامة   د علی  أعوانا فاكفف يدك و احقن دمك حتی تحج د  إن لم تحج و 

أخبرني  أعوانا و  أن الأمة ستخذلني و  ؟صل؟  الدین و كتاب الله و سنتي 
أني منه بمنزلة هارون من موسی  ؟صل؟  تبایع غیري و تتبع غیري و أخبرني

و أن الأمة سیصیرون من بعده بمنزلة هارون و من تبعه و العجل و من تبعه  
ت َّ    إذ قال له موسی  ئ ْ ضَّ عَّ  ق َ

ن ِ إ َ عَّ ن ِ
ئ  َ أ ب َ

ل َ
وإ. إ َ

ل ُ هُمْ ص َّ ن َ ْ ب 
د ْ رَإ َ كَ إ ِ عَّ ب َ ا هارُون ُ ما مَّ ب 

ت َّ   ق ْ ر َ ولَ ق َ ف ُ ن ْ ب َ
ت ُ إ َ ئ  س ِ ن  ىِ  ج َّ سِى  إ ِ

رَإ ْ ى  وَ لأ ب ِ ن ِ لِحْب َ ذ ْ ب ِ خ ُ
ا ْ م َ لأ ب َّ

ن َّ إ ُ ْ ا ب  الَ ب َّ . ق  مْرِي 
إ َ

وْلِى   ق َ ت ْ  رْق ُ ب َ لَمْ  وَ  لَ  ن  سْرإب ِ إ ِ ى   ن ِ َ ب  ن َ  ْ ي  َ قَال   ب  وَ    وَ  ون ىِ   ف ُ عَّ ض ْ إسْب َ وْمَ  إلْف َّ ن  َّ  إ ِ م َ 
إ ُ ن َّ  ْ إب 

ى   ن ِ لُوب َ ب ُ ف ْ َ موسی أمر هارون حین استخلفه علیهم إن    و إنما يعني أن   2كادُوإ ب 
د أعوانا أن يكف يده و يقن   اهدهم و إن لم يج ضلوا فوجد أعوانا أن يج

؟صل؟  دمه و لا يفرق بینهم و إني خشیت أن يقول لي ذلك أخي رسول الله 
وْلِى  لم فرقت بین الأمة   ت ْ ق َ رْق ُ د أعوانا أن    وَ لَمْ ب َ و قد عهدت إلیك إن لم تحج
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بیتك و شیعتك فلما قبض رسول   أهل  تكف يدك و تحقن دمك و دم 
؟صل؟  مال الناس إلی أبي بكر فبايعوه و أنا مشغول برسول الله ؟صل؟  الله 

بغسله و دفنه ثم شغلت بالقرآن فآلیت علی نفسي أن لا أرتدي إلا للصلاة  
و أخذت بید ابني    ؟سها؟حتی أجمعه في كتاب ففعلت ثم حملت فاطمة

الحسین  و  من    ؟عهما؟الحسن  السابقة  أهل  و  بدر  أهل  من  أحدا  أدع  فلم 
المهاجرین و الأنصار إلا ناشدتهم الله في حقي و دعوتهم إلی نصرتي فلم  
و   المقداد  و  ذر  أبو  و  رهط سلمان  أربعة  إلا  الناس  من جمیع  لي  يستجب 
الزبیر و لم يكن معي أحد من أهل بیتي أصول به و لا أقوى به أما حمزة  

ی جافیین  فقتل  جلفین  بین  بقیت  و  موتة  یوم  فقتل  جعفر  أما  و  أحد  وم 
بكفر   العهد  قریبي  كانا  و  عقیل  و  العباس  عاجزین  حقیرین  ذلیلین 
القوم  إن  أم  ابن  لأخیه  هارون  قال  كما  فقلت  قهروني  و    فأكرهوني 
استضعفوني و كادوا يقتلونني فلي بهارون أسوة حسنة و لي بعهد رسول  

 1. … حجة قوية؟صل؟ الله 
 ( 42روایت  

؟ع؟ في قوله تعالی ن َ   عن زرارة عن أبي جعفر ُ رْكَي  اً غَن ْ   لَب َ ف  ق     طَب َ قال   2طَب َ
أمر فلان و   أ و لم تركب هذه الأمة بعد نبیها طبقا عن طبق في  يا زرارة 
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 1. فلان و فلان
 ( 43روایت  

ق     و مثل قوله  اً غَن ْ طَب َ ف  ن  َ طَب َ ُ رْكَي  أي لتسلكن سبیل من كان قبلكم    لَب َ
من الأمم في الغدر بالأوصیاء بعد الأنبیاء و هذا كثیر في كتاب الله عز  
و جل و قد شق علی النبي ما يئول إلیه عاقبة أمرهم و إطلاع الله إياه علی  

رإت     بوارهم فأوحی الله عز و جل إلیه سَّ هِمْ جَّ سُكَ عَلَن ْ ف ْ ت ْ ب َ هَّ د ْ لا ب َ لا  و    2  ق َ ق َ
ن   رِب  وْمِ إلْكاق ِ سَّ عَلَى إلْف َّ

ا ْ  4و 3. ب َّ
 ( 44روایت  

ن َ  قال رسول الله؟صل؟ و قول الله تعالی  ُ رْكَي  اً غَن ْ  لَب َ ف  ق    طَب َ قال حالا   طَب َ
النبي؟صل؟  قال  ثم  حال  بالله    بعد  فاستعینوا  عظیما  أمرا  قدامكم  إن 

   5.العظیم

 ( 45روایت  
في   كان  ما  كل  الأمة  هذه  في  يكون  الله؟صل؟  رسول  قال  قد  و 
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 1. و القذة بالقذة بالنعل الأمم السالفة حذو النعل
 ( 46روایت 

عمارة عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه  عن جعفر بن محمد بن  
عن جده؟ع؟ قال قال رسول الله؟صل؟ و الذي بعثني بالحق نبیا و بشیرا  

حتی لو أن حیة من    بالنعل   لتركبن أمتي سنن من كان قبلها حذو النعل 
 2. بني إسرائیل دخلت في جحر لدخلت في هذه الأمة حیة مثلها

 ( 47روایت  
غزوة   إلی  خرج  لما  ــ  وسلم  علیه  الله  صلی  ــ  النبي  أن  اللیثي  واقد  أبو 
يقال لها:   أسلحتهم،  علیها  يعلقون  للمشركین كانوا  ، مر بشجرة  حنین
ذات   لهم  كما  أنواط،  ذات  لنا  اجعل  الله  رسول  يا  فقالوا:  أنواط،  ذات 

ا  أنواط، فقال: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسی   لَهاً كَمَّ ا إ ِ لْ لَب َّ عَّ ْ إج 
ه    لِهَّ  .و الذي نفسي بیده لتركبن سنن من كان قبلكم 3لَهُمْ إ 

إن كان فیهم من   بالقذة، حتی  بالنعل والقذة  زاد رزین: حذو النعل 
 4. أتی أمه يكون فیكم، فلا أدري أتعبدون العجل أم لا
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 ( 48روایت  
محمد بن بشر نا عبید الله بن عمر حدثنا زيد بن أسلم عن أبیه أسلم  

بكر   لأبى  بویع  حین  الله؟صم؟أنه  رسول  علی  بعد  والزبیر    ؟ع؟كان 
الله؟صم؟  رسول  بنت  فاطمة  علی  فی    يدخلان  عون  ويرتحج فیشاورونها 

فاطمة   علی  دخل  حتی  خرج  طاب  الحن بن  عمر  ذلک  بلغ  فلما   , أمرهم 
فقال: »يا بنت رسول الله؟صم؟, والله ما من أحد أحب إلینا من أبیک , وما  
اجتمع   إن  بمانعی  ما ذاک  الله  وايم  منک,  أبیک  بعد  إلینا  أحب  أحد  من 

أن يرق علیهم   أمرتهم  أن  النفر عندک ;  البیت« , قال: فلما خرج  هؤلاء 
عمر جاءوها فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءنی وقد حلف بالله لئن عدتم  
فانصرفوا    , علیه  حلف  لما  لیمضین  الله  وايم  البیت  علیكم  لیحرقن 

  , إلی  ترجعوا  رأيكم ولا  , فروا  إلیها  راشدین  يرجعوا  فانصرفوا عنها فلم 
 1.لأبى بكر حتی بايعوا 

 ( 49روایت 
  فأما الثلاث   … دخلت علی أبي بكر أعوده في مرضه الذي توفي فیه

أني لم أكن كشفت بیت فاطمة   أفعلهن فوددت  أني لم  اللاتي وددت 
إن أغلق   2. …علی الحرب وتركته و
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 ( 50روایت 
رسول    یونس عن   جدي  قال  قال:  الله؟ع؟  عبد  أبي  عن  يعقوب،  بن 

و   حقها  يغصبها  و  ابنتي  فاطمة  بعدي  يظلم  من  ملعون  ملعون  الله؟ص؟: 
 1. … يقتلها

 ( 51روایت 
فضربت كفیها بالسوط فألمها، فسمعت لها زفیرا و بكاء، فكدت  
أن ألین و أنقلب عن الباب فذكرت أحقاد علي و ولوعه في دماء صناديد  

ألصقت أحشاءها    العرب، و كید محمد و سحره، فركلت  الباب و قد 
أعلی   تترسه، و سمعتها و قد صرخت صرخة حسبتها قد جعلت  بالباب 
المدينة أسفلها، و قالت: يا أبتاه! يا رسول الله! هكذا كان يفعل ببیبتك  
من   أحشائي  ما في  قتل  الله  و  فخذيني فقد  إلیك  فضة!  يا  آه  ابنتك،  و 

تمخض  سمعتها  و  و    حمل،  الباب  فدفعت  دار،  الحج إلی  مستندة  هي  و 
دخلت فأقبلت إلي بوجه أغشی بصري، فصفقت صفقة علی خدیها من  

تن و  قرطها  فانقطع  مار  الحن فلما  ظاهر  علي،  خرج  و  الأرض،  إلی  اثرت 
الد و قنفذ و من معهما:   الدار و قلت لحن إلی خارج  أسرعت  أحسست به 

وت من أمر عظیم  .نحج
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آمن علی نفسي. و هذا   و في رواية أخرى: قد جنیت جناية عظیمة لا 
 1. علي قد برز من البیت و ما لي و لكم جمیعا به طاقة

 ( 52روایت 
فارق   و  الكتاب  و  الحق  خالف  فقد  فعالهم  من  ذلك  كره  من  و 

رسول    المسلمینجماعة   قال  قد  و  للأمة  صلاحا  قتله  في  فإن  فاقتلوه 
الفرد   اقتلوا  و  فاقتلوه  ففرقهم  جمیع  أمتي و هم  إلی  جاء  من  الله؟صل؟ 
تمع   كائنا من كان من الناس فإن الاجتماع رحمة و الفرقة عذاب و لا تحج
إنه لا   أمتي علی الضلال أبدا و إن المسلمین يد واحدة علی من سواهم و 

جماعة من  رج  علیهم    ين مظاهر  و  لهم  معاند  و  مفارق  إلا  المسلمین 
 2أعداءهم فقد أباح الله و رسوله دمه و أحل قتله. 

 ( 53روایت 
الفنا أحد الا قتلناه  3. …فقال عمر لا والله لا ين

 ( 54روایت  
بعثا إلی خالد بن الولید، فواعداه و فارقاه علی    عُمَرَ أن أبا بكر و    روي

أبي    فضمن   ،قتل علي؟ع؟ أسماء بنت عمیس امرأة  ذلك لهما. فسمعت 
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فأرسلت  خدرها،  في  هي  و  قالت   بكر  و  لها  دار  خادمة  في  ترددي   :
لُوكَ   علي؟ع؟ و قولي: ب ُ ف ْ كَ لِب َ مِرُون َّ ب ِ ب َ

ا ْ  ب َّ
لَا َ ن  َّ إلْمَّ ارية، و سمعها    .1إ ِ ففعلت الحج

و   الناكثین  يقتل  فمن  لمولاتك:  قولي  الله،  رحمها  فقال:  علي؟ع؟ 
، إذ كان أخفی و   ؟ و وقعت المواعدة لصلاة الفجر القاسطین و المارقین

لكن  و  الشبهة،  و  للسدفة  أمره   أخوت  بالغ  قال  الله  أبوبكر  كان  و   ،
إلی   إذا انصرفت من الفجر فاضرب عنق علي. فصلی  الد بن الولید:  لحن
جنبه لأجل ذلك، و أبوبكر في الصلاة يفكر في العواقب، فندم، فجلس  
اف الفتنة و لا   في صلاته حتی كادت الشمس تطلع، يتعقب الآراء و ين

لا خالد!  يا  صلاته:  في  يسلم  أن  قبل  فقال  نفسه،  علی  ما  يأمن  تفعل   
فالتفت    أمرتك  أمرته.  ما  خالد  يفعلن  لا  أخرى:  رواية  في  و  ثلاثا.  به، 

أ و   إلی جانبه، فقال: يا خالد!  علي؟ع؟، فإذا خالد مشتمل علی السیف 
؟! فقال: إي و الله، لو لا أنه نهاني لوضعته في أكثرك شعرا.  كنت فاعلا 

فقال له علي؟ع؟: كذبت لا أم لك، من يفعله أضیق حلقة است منك،  
أي   لعلمت  القضاء  من  سبق  ما  لا  لو  النسمة  برأ  و  الحبة  فلق  الذي  و  أما 

شر مكانا و أضعف جندا و في رواية أبي ذر رحمه الله: أن أمیر   الفريقین 
الوقت،   ــ في ذلك  الوسطی  و  السبابة  ــ  أخذ خالدا بإصبعیه  ؟ع؟  المؤمنین
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همتهم   و  الناس،  ففزع  منكرة،  صیحة  خالد  فصاح  عصرا،  فعصره 
برجلیه  يضرب  جعل  و  ثیابه،  في  خالد  أحدث  و  يتكلم.    أنفسهم،  لا  و 

إلی   أنظر  كنت  كأني  المنكوسة،  مشورتك  هذه   : لعمر أبوبكر  فقال 
يده؟ع؟   من  لیخلصه  أحد  دنا  كلما  و  سلامتنا.  علی  الله  أحمد  و  هذا 
إلی العباس، فجاء و   أبوبكر عمر لحظه لحظة تنحی عنه راجعا. فبعث 

هما  تشفع إلیه و أقسم علیه، فقال: بق القبر و من فیه، و بق ولديه و أم
إلا تركته. ففعل ذلك، و قبل العباس بین عینیه. ثم اعلم: أن هذه القصة  

 . اصة و العامة، و إن أنكره بعض المخالفین  1من المشهورات بین الحن
 ( 55روایت 

فقلت له أ حق    …سألت النقیب أبا جعفر يیى بن أبي زيد رحمه الله 
ما يقال في حديث خالد فقال إن قوما من العلوية يذكرون ذلك. ثم قال  
و قد روي أن رجلا جاء إلی زفر بن الهذیل صاحب أبي حنیفة فسأله عما  
نحو   التسلیم  غیر  بأمر  الصلاة  من  روج  الحن جواز  في  حنیفة  أبو  يقول 

أ قال  قد  جائز  إنه  أو الحدث فقال  الكثیر  الفعل  و  بوبكر في  الكلام 
الرجل  ما قال فقال  لا علیك فأعاد    تشهده  أبوبكر قال  الذي قاله  ما  و 

  من   أنه   أحدث  علیه السؤال ثانیة و ثالثة فقال أخرجوه أخرجوه قد كنت 
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طاب   أبي   أصحاب  . قلت له فما الذي تقوله أنت قال أنا أستبعد ذلك و  الحن
إن روته الإمامیة. ثم قال أما خالد فلا أستبعد منه الإقدام علیه بشجاعته  
في نفسه و لبغضه إياه و لكني أستبعده من أبي بكر فإنه كان ذا ورع  
لافة و منع فدك و إغضاب فاطمة و قتل   و لم يكن لیجمع بین أخذ الحن

 من ذلك فقلت له أ كان خالد يقدر علی قتله قال نعم  علي؟ع؟ حاش لله
و لم لا يقدر علی ذلك و السیف في عنقه و علي أعزل غافل عما يراد به  

 1. قد قتله ابن ملجم غیلة و خالد أشجع من ابن ملجم
 ( 56روایت 

أنه قال: لا يفعل خالد ما أمر به، سألت    روى عنه حديث أبى بكر؟رض؟
عمر بن   الأثر فقال:  الشريف  عن معنی هذا  بالكوفة  إبراهیم الحسیني 

 2. كان أمر خالد بن الولید أن يقتل علیا ثم ندم بعد ذلك فنهی
 ( 57روایت 

أ قال:  ثم  فدعاه  عمر  إلی  وبعث  منزله  إلی  أبوبكر  رأيت    فرجع  ما 
لس علي منا الیوم، والله لان قعد مقعدا مثله لیفسدن أمرنا فما الرأي؟   محج
قال عمر الرأي أن تأمر بقتله، قال فمن يقتله؟ قال خالد بن الولید فبعثا  
إلی خالد فأتاهما فقالا نريد أن نحملك علی أمر عظیم، قال حملاني ما  
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شئتما ولو قتل علي بن أبي طالب، قالا فهو ذاك، فقال خالد متی أقتله؟  
نبه في الصلاة فإذا أنا سلمت فقم   قال أبوبكر إذا حضر المسجد فقم بج

فسمعت أسماء بنت عمیس ذلك وكانت    إلیه فاضرب عنقه، قال نعم. 
إلی منزل علي وفاطمة فاقرئیهما   اريتها اذهبي  تحت أبي بكر فقالت لحج

لعلي: وقولي  مِن ْ    السلام  لَكَ  ن  ىِ   إ ِ  ْ رُح  اج ْ ق َّ لُوكَ  ب ُ ف ْ لِب َ كَ  ب ِ مِرُون َّ  ب َ
ا ْ ب َّ  

لَا َ إلْمَّ ن  َّ  إ ِ
ن َ  اصِحِي  ارية الیهما فقالت لعلي 1إلب  َّ ان أسماء بنت عمیس    ؟ع؟فجاءت الحج

تقرأ علیكما السلام وتقول: ان الملا يأتمرون بك لیقتلوك فأخرج أنی لك  
ما   وبین  بینهم  يیل  الله  ان  لها  قولي  )؟ع؟(  علي  فقال   ، الناصحین من 
بكر   أبى  خلف  ووقف  المسجد  وحضر  للصلاة  وتهیأ  قام  ثم  يريدون. 

ومعه السیف فلما جلس أبوبكر  وصلی لنفسه وخالد بن الولید إلی جنبه  
يزل   فلم  وبأسه  علی  وشدة  الفتنة  وخاف  قال  ما  علی  ندم  التشهد  في 
إلی   التفت  ثم  سها،  قد  انه  الناس  ظن  يسلم حتی  ان  سر  لا يج متفكرا 
الله   ورحمة  علیكم  السلام  به  أمرتك  ما  تفعل  لا  خالد  يا  فقال  خالد 

، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال  ركاتهوب
امرني بضرب عنقك، قال وكنت تفعل؟ قال إي والله لولا أنه قال لي لا  
الأرض   به  فضرب  )؟ع؟(  علي  فأخذه  قال  التسلیم،  بعد  لقتلتك  تفعل 
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أبا   يا  الناس  فقال  الكعبة  ورب  يقتله  عمر  فقال  علیه  الناس  واجتمع 
الحسن الله الله بق صاحب هذا القبر فخلی عنه، قال فالتفت إلی عمر  

وكتاب من    وأخذ بتلابیبه وقال يا بن الصهاك لولا عهد من رسول الله؟ص؟
 1الله سبق لعلمت أينا أضعف ناصرا وأقل عددا ثم دخل منزله. 

 ( 58روایت 
إلی   به  جاء  و  القرآن  علي؟ع؟  جمع  الله؟صل؟  رسول  توفي  لما  أنه 
رسول   بذلك  أوصاه  قد  كما  علیهم  عرضه  و  الأنصار  و  المهاجرین 

أول صفحة فتحها فضائح القوم    أبوبكر خرج   الله؟صل؟ فلما فتحه  في 
و   علي؟ع؟  فأخذه  فیه  لنا  حاجة  فلا  اردده  علي  يا  قال  و  عمر  فوثب 
إن   له عمر  للقرآن فقال  ثابت و كان قارئا  أحضروا زيد بن  ثم  انصرف 
علیا جاءنا بالقرآن و فیه فضائح المهاجرین و الأنصار و قد رأينا أن نؤلف  

ة و هتك للمهاجرین و الأنصار  القرآن و نسقط منه ما كان فیه فضیح
علی ما سألتم و   القرآن  أنا فرغت من  ثم قال فإن  إلی ذلك  زيد  فأجابه 

الذ القرآن  علي  عمر فما  أظهر  لیس قد بطل ما قد علمتم قال  أ  ألفه  ي 
و   نقتله  أن  دون  حیلة  ما  عمر  فقال  بالحیلة  أعلم  أنتم  زيد  قال  الحیلة 

   2. …نستریح منه فدبر في قتله علی يد خالد بن الولید فلم يقدر علی ذلك 
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 ( 59روایت 
إني   له  فقلت  الله  رحمه  زيد  أبي  بن  يیى  جعفر  أبا  النقیب  سألت 
لأعجب من علي؟ع؟ كیف بقي تلك المدة الطويلة بعد رسول الله؟صل؟  

و فتك به في جوف منزله مع تلظي الأكباد علیه. فقال    و كیف ما اغتیل 
لو لا أنه أرغم أنفه بالتراب و وضع خده في حضیض الأرض لقتل و لكنه  
أخمل نفسه و اشتغل بالعبادة و الصلاة و النظر في القرآن و خرج عن ذلك  
الزي الأول و ذلك الشعار و نسي السیف و صار كالفاتك يتوب و يصیر  

الأر أطاع القوم الذین ولوا الأمر و  سائحا في  بال و لما  أو راهبا في الحج ض 
صار أذل لهم من الحذاء تركوه و سكتوا عنه و لم تكن العرب لتقدم  
علیه إلا بمواطاة من متولي الأمر و باطن في السر منه فلما لم يكن لولاة  
  الأمر باعث و داع إلی قتله وقع الإمساك عنه و لو لا ذلك لقتل ثم أجل بعد 

  1. معقل حصین 
 ( 60روایت 

كان لعلی من الناس وجه حیاة فاطمة فلما    و   … عن عروة عن عائشة
 2.…وجوه الناس توفیت استنكر علی

 ( 61روایت 
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 1. و الحق مع علي يدور معه حیثما دار  الحق  مع علي 
 ( 62روایت 

إن تمسكتم بهما   أمرین لن تضلوا بعدي ما  إني قد تركت فیكم 
إلي أنهما لن  كتاب الله و   بیر قد عهد  عترتي أهل بیتي فإن اللطیف الحن

أقول   لا  و  بین مسبحتیه  و جمع  كهاتین  علي الحوض  يردا  يفترقا حتی 
الأخرى   إحداهما  فتسبق  الوسطی  و  المسبحة  بین  جمع  و  كهاتین 

 2فتمسكوا بهما لا تزلوا و لا تضلوا و لا تقدموهم فتضلوا. 

 ( 63روایت 
إن تمسكتم بهما   أمرین لن تضلوا بعدي ما  إني قد تركت فیكم 

 3.…كتاب الله و عترتي أهل بیتي 

 ( 64روایت 
 4.هو و الله الصراط و المیزان 

 ( 65روایت 
به   تكلم  ما  آخر  فإن  أيمانكم  ملكت  فیما  و  النساء  في  الله  الله 
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ملكت   ما  و  النساء  بالضعیفین  أوصیكم  قال  أن  نبیكم؟ع؟ 
 1.…أيمانكم

 ( 66روایت 
النبی ذكرا  و   بعد  أسـقطت  فاطمة؟عها؟  إن  قال:  و  مهور  الحج علی  زاد 

محسنا و هذا شیء لم یوجد عند أحد من أهل    ؟ص؟كان سماه رسول الله 
 2. قتیبه النقل إلا عند ابن 

 ( 67روایت 
و فی رواية: أن فاطمة أسقطت بعد رسول الله ذكرا كان سماه النبی  

 3. و هو حمل محسنا
 ( 68روایت 

أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا    المؤمنین عائشة؟رضها   عن أم 
فاطمة كرم الله وجهها:    من   كلاما برسول الله؟صم؟   دلا حديثا و   هديا و   و 

لسه،    كانت إذا دخلت علیه قام إلیها فأخذ بیدها وقبلها وأجلسها في محج
في   وأجلسته  فقبلته  بیده  فأخذت  إلیه  قامت  علیها  دخل  إذا  وكان 
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لسها  1. محج
 ( 69روایت 

رسول  مشیة  ذكرت  إلا  تمشي  فاطمة؟ع؟  رأيت  ما  قال:  جابر   عن 
 2.الله؟صل؟ تمیل علی جانبها الأيمن مرة و علی جانبها الأيسر مرة

 ( 70روایت 
لما بلغ فاطمة؟عها؟ إجماع أبي بكر علی منعها فدك، لاثت خمارها و  
رم مشیتها مشیة   أقبلت في لمة من حفدتها و نساء قومها تطأ ذیولها، ما تحن

 3.…الله؟ص؟ حتی دخلت علی أبي بكر   رسول
 ( 71روایت 

   4. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أفضل من فاطمة غیر أبیها
 ( 72روایت 
توفیا عل  أن لما  عل  ی؟رض؟  بن  الحسن  أ  ؟ع؟یقام  المنبر فقال    یهاعلی 

أن    یلة الل   یكم الناس قد قبض ف أراد  إلا سبع مائة درهم  رجل… ما ترك 
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  1. بها خادما… یبتاع 
 ( 73روایت 

 2.فاطمة سیدة نساء العالمین 
 ( 74روایت  

حین أراد انتزاعها منها، و هي في يدها: أ لیست   ؟عها؟ و قد قالت فاطمة 
حي؟!. قالا:   ؟ص؟في يدي و فیها وكیلي، و قد أكلت غلتها و رسول الله 

فلم   قالت:  في بلی.  لأنها  قالا:  يدي؟.  في  ما  علی  البینة  ء تسألاني 
إلا لم نمضها. فقالت لهما ــ و الناس حولهما   ، فإن قامت بینة و  للمسلمین

الله  رسول  صنع  ما  تردا  أن  فتريدان  أ  ــ  فینا  ؟صل؟  يسمعون  تحكما  و 
ما   اسمعوا  الناس!  أیها  ؟!  المسلمین سائر  في  تحكما  لم  بما  خاصة 
أموالهم   من  المسلمین  أيدي  في  ما  ادعیت  إن  رأيتما  أ  قلت:  ركباها. 
تسألوني البینة أم تسألونهم؟. قالا: لا، بل نسألك. قلت: فإن ادعی جمیع  

، و قال:  المسلمین ما في يدي تسألونهم البینة أم تسألوني؟. فغضب ع مر
ء للمسلمین و أرضهم و هي في يدي فاطمة تأكل غلتها، فإن  إن هذا في 

وهبها لها من بین المسلمین و    ؟ص؟ ا ادعت أن رسول اللهأقامت بینة علی م
 . …هي فیئهم و حقهم نظرنا في ذلك
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؟صل؟  فقالت حسبي أنشدكم بالله أیها الناس أ ما سمعتم رسول الله 
نة قالوا اللهم نعم قد سمعناه من رسول    يقول إن ابنتي سیدة نساء أهل  الحج

نة تدعي الباطل و تأخذ ما لیس لها  ؟صل؟  الله  قالت أ فسیدة نساء أهل الحج
أ رأيتم لو أن أربعة شهدوا علي بفاحشة أو رجلان بسرقة أ كنتم مصدقین  

فسكت أما عمر فقال نعم و نوقع علیك الحد فقالت    أبوبكر علي فأما  
یز  ؟صل؟  كذبت و لؤمت إلا أن تقر أنك لست علی دین محمد إن الذي يج

أهل  بما    علی سیدة نساء  علیها حدا لملعون كافر  أو يقیم  نة شهادة  الحج
محمد  علی  طهرهم  ؟صل؟  أنزل الله  و  الرجس  عنهم  الله  أذهب  من  لأن 

وز علیهم شهادة لأنهم معصومون من كل سوء مطهرون من   تطهیرا لا تحج
ه الآية لو أن قوما شهدوا علیهم أو  كل فاحشة حدثني يا عمر من أهل هذ

منهم    علی أحد منهم بشرك أو كفر أو فاحشة كان المسلمون يتبرءون 
و يدونهم قال نعم و ما هم و سائر الناس في ذلك إلا سواء قالت كذبت  

كفرت الله   و  لأن  سواء  ذلك  في  الناس  سائر  و  هم  نزل    ما  و  عصمهم 
فإنما   علیهم  صدق  فمن  الرجس  عنهم  أذهب  و  تطهیرهم  و  عصمتهم 

   . …يكذب الله 
لا تعجبون من حبسه و حبس صاحبه عنا أ  رْن ىَ سَهْمَ    ثم قال: 

إلْف ُ ي     د ِ
ينتزعونه   أنهم سیظلمونا و  القرآن، و قد علم الله  لنا في  الذي فرضه الله 

ا عَلى   منا، فقال:  لْب  ر َ ب ْ
هِ وَ ما إ َ الل َ مْ ب ِ ن ُ ب ْ مَّ مْ إ  ن ُ ن ْ كُب ْ وْمَ    إ ِ َ ان ِ ب  رْق  وْمَ إلْف ُ َ ا ب  دِب  غَب ْ
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مْعان ِ  َ ى إلْج  ق َ  2؟!1إلْب َ
 ( 75روایت 

….3  
 ( 76روایت 

….4 

 ( 77روایت 
….5 

 ( 78روایت 
ثم قام عمر فمشی معه جماعة حتی أتوا باب فاطمة؟ع؟ فدقوا الباب  
فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلی صوتها باكیة يا رسول الله ما ذا لقینا  
و   صوتها  القوم  سمع  فلما  قحافة  أبي  ابن  و  طاب  الحن ابن  من  بعدك 
بكاءها انصرفوا باكین فكادت قلوبهم تتصدع و أكبادهم تتفطر و  
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  1.…بقي عمر و معه قوم فأخرجوا علیا و مضوا به إلی أبي بكر 
 ( 79روایت  

لیس تشهد    جاءت بأم أيمن فقالت: أ فجاءت بعلي؟رض؟ فشهد لها، ثم
نة؟ قال: قال أبو أحمد: يعني أنها قالت ذاك لأبي     ــبلی.    أني من أهل الحج

؟رضهما؟    2.أعطاها فدك   قالت: فأشهد أن النبي؟صم؟ــ بكر وعمر
 ( 80روایت  
لافةإن   3. الله لم يكن لیجمع لنا أهل البیت النبوة و الحن
 ( 81روایت 

 4إنا معاشر الأنبیاء لا نورث ما تركناه صدقة. 
 ( 82روایت 

الله؟صم؟ رسول  بنت  فاطمة  تزل    فغضبت  فلم  بكر  أبا  فهجرت 
 5. مهاجرته حتی توفیت

 ( 83روایت 
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حتی   تكلمه  فلم  فهجرته  ذلك  في  بكر  أبي  علی  فاطمة  فوجدت 
 1.توفیت
 ( 84روایت 

 2. فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتی ماتت
 ( 85روایت 

فقال عمر لأبي بكر انطلق بنا إلی فاطمة فإنا قد أغضبناها فانطلقا  
جمیعا فاستأذنا علی فاطمة فلم تأذن لهما فأتیا علیا فكلماه فأدخلهما  
ترد   فلم  علیها  فسلما  الحائط  إلی  وجهها  حولت  عندها  قعدا  فلما  علیها 

إن قر يا حبیبة رسول الله و الله  أبوبكر فقال  ابة  علیهما السلام فتكلم 
رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي و إنك لأحب إلي من عائشة ابنتي  
و لوددت یوم مات أبوك أني مت و لا أبقی بعده أ فتراني أعرفك و أعرف  
أني سمعت   إلا  فضلك و شرفك و أمنعك حقك و میراثك من رسول الله 

دقة  رسول الله؟صل؟ يقول نحن معاشر الأنبیاء لا نورث و ما تركناه فهو ص
و   تعرفانه  أ  الله؟صل؟  رسول  من  حديثا  حدثتكما  إن  رأيتكما  أ  فقالت 
أ لم تسمعا من رسول الله؟صل؟   تعقلانه قالا نعم فقالت نشدتكما بالله 
أحب   من  و  سخطي  من  فاطمة  سخط  و  رضاي  من  فاطمة  رضا  يقول 
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فاطمة ابنتي فقد أحبني و من أرضی فاطمة فقد أرضاني و من أسخط  
فاطمة فقد أسخطني قالا نعم سمعناه من رسول الله؟صل؟ قالت فإني  
لقیت   لئن  و  أرضیتماني  ما  و  أسخطتماني  أنكما  ملائكته  و  الله  أشهد 
و   سخطه  من  بالله  عائذا  أبوبكر  قال  إلیه  لأشكونكما  النبي؟صل؟ 

انتحب أبوبكر باكیا يكاد نفسه أن تزهق و هي  سخطك يا فاطمة ثم  
 1.ثم خرج باكیا  لأدعون الله علیك في كل صلاة أصلیها. تقول و الله 

 ( 86روایت 
عمار )؟رض؟(، قال: لما مرضت فاطمة )؟عها؟( مرضها الذي توفیت فیه و  

عبد المطلب )؟رض؟( عائدا، فقیل له: إنها ثقیلة، و    ثقلت، جاءها العباس بن 
علیها أحد، فانصرف إلی داره، فأرسل إلی علي )؟ع؟( فقال  لیس يدخل 

لرسوله: قل له: يا ابن أخ، عمك يقرئك السلام، و يقول لك: قد فجأني من  
الغم بشكاة حبیبة رسول الله )؟ص؟( و قرة عینه و عیني فاطمة ما هدني،  
و  و يبوها  لها  تار  و الله ين برسول الله )؟ص؟(،  أولنا لحوقا  لأظنها  إني    و 

لديه  الفداء    يزلفها  لك  أنا  فاجمع  منه  بد  لا  ما  أمرها  من  كان  فإن 
المهاجرین و الأنصار حتی يصیبوا الأجر في حضورها و الصلاة علیها و في  
عمي   أبلغ  عنده  حاضر  أنا  و  لرسوله  علي؟ع؟  فقال  للدین  جمال  ذلك 

 

 17ص  1السیاسة ج الإمامة و  (1
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السلام و قل لا عدمت إشفاقك و تحیتك و قد عرفت مشورتك و لرأيك  
فضله إن فاطمة بنت رسول الله؟صل؟ لم تزل مظلومة من حقها ممنوعة  
و عن میراثها مدفوعة لم تحفظ فیها وصیة رسول الله؟صل؟ و لا رعي فیها  
حقه و لا حق الله عز و جل و كفی بالله حاكما و من الظالمین منتقما و  

بستر    أنا وصتني  فإنها  به  أشرت  ما  بترك  لي  تسمح  أن  عم  يا  أسألك 
 1. …أمرها

 ( 87روایت 
لیلا    وعاشت بعد النبي؟صم؟  أشهر فلما توفیت دفنها زوجها علي  ستة 

 2.ولم یؤذن بها أبا بكر وصلی علیها
 ( 88روایت 

وظهرت الشكیة، واشتدت الموجدة، وقد بلغ ذلك من فاطمة )؟عها؟ (  
 3. أنها أوصت أن لا يصلي علیها أبوبكر 

 ( 89روایت 
ذكره   ما  وكل  الصلاة،  وعدم  الموت،  وكتمان   ، القبر إخفاء  وأما 
المرتضی فیه، فهو الذي يظهر ويقوي عندي، لأن الروايات به أكثر وأصح  

 

 210ص 43بحارالأنوار ج (1
 3998ح  1549ص  4ج یصحیح البخار (2
 157ص 16شرح نهج البلاغة ج (3
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 1. من غیرها، وكذلك القول في موجدتها وغضبها
 ( 90روایت 

؟رض؟  قد طالبت فاطمة؟رضها   و  فلما    بمیراث أبیها رسول الله؟صم؟  أبا بكر
يعطها   لئلا  لم  لیلا،  تدفن  أن  وأوصت  أبدا،  تكلمه  لا  حلفت  إياه، 

 2. يضرها، فدفنت لیلا
 ( 91روایت 

  عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبیه قال سألت أبا عبد الله؟ع؟ 
لأي علة دفنت فاطمة )؟عها؟( باللیل و لم تدفن بالنهار قال لأنها أوصت أن  

 3.الأعرابیان   لا يصلي علیها الرجلان 
 ( 92روایت 

؟ع؟ أن يتولی أمرها و يدفنها   فلما حضرتها الوفاة وصت أمیر المؤمنین
موضع   عفی  و  دفنها  و  ؟ع؟  المؤمنین أمیر  ذلك  فتولی  قبرها  يعفي  و  لیلا 

 4.…قبرها

 ( 93روایت 

 

 170ص  16شرح نهج البلاغة ج  (1
 300ص 1ج  ی الدینور  تأویل مختلف الحدیث (2
 207ص 43بحارالأنوار ج (3
 211ص 43بحارالانوار ج (4
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قبرها   الناس  علی  فاستشكل  قبرا  أربعین  جدد  و  البقیع  في  و دفنها 
لم   و  بنتا  نبینا؟صل؟ خلف  إن  و قالوا  لام بعضهم بعضا  الناس و  فأصبح 
نحضر وفاتها و الصلاة علیها و دفنها و لا نعرف قبرها فنزورها فقال من  
د   نحج حتی  القبور  هذه  تنبش  من  المسلمین  نساء  من  هاتوا  الأمر  تولی 

؟ع؟ فخرج  فاطم ة؟ع؟ فنصلي علیها و نزور قبرها فبلغ ذلك أمیر المؤمنین
البقیع و قد   مغضبا قد احمرت عیناه و قد تقلد سیفه ذا الفقار حتی بلغ 
السیف   لوضعت  القبور  هذه  من  قبرا  نبشتم  لو  فقال؟ع؟  فیه  اجتمعوا 

  1.فیكم فتولی القوم عن البقیع 
 ( 94روایت 

إلی المقابر فأنبشها حتی   أنا أمضي  فقال عمر دع عنك هذه الهمهمة 
أصلي علیها فقال له علي؟ع؟ و الله لو ذهبت تروم من ذلك شیئا و علمت  
لا   كنت  فإني  عیناك  فیه  الذي  عنك  يندر  حتی  ذلك  إلی  تصل  لا  أنك 

فوقع بین علي؟ع؟ و    ء من ذلكأعاملك إلا بالسیف قبل أن تصل إلی شي
عمر كلام حتی تلاحیا و استبسل و اجتمع المهاجرون و الأنصار فقالوا و  
الله ما نرضی بهذا أن يقال في ابن عم رسول الله و أخیه و وصیه و كادت  

   2.أن تقع فتنة فتفرقا
 

 212ص 43بحارالانوار ج (1
 205ص 43بحارالأنوار ج (2
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 ( 95روایت 
قال: دخلت علی أبي عبد الله؟ع؟ بالكوفة و قد    عن بشار المكاري 

فقلت   فكل  ادن  بشار  يا  فقال  يأكل  هو  و  طبرزد  رطب  طبق  له  قدم 
الغیرة من شي  أخذتني  رأيته في طريقي  هنأك الله و جعلني فداك قد  ء 

فدنوت   قال  فأكلت  دنوت  لما  بقي  لي  فقال  مني  بلغ  و  قلبي  أوجع 
فأكلت فقال لي حديثك قلت رأيت جلوازا يضرب رأس امرأة و يسوقها  

لا يغیثها    إلی الحبس  تنادي بأعلا صوتها المستغاث بالله و رسوله و  و هي 
إنها عثرت فقالت   أحد قال و لم فعل بها ذلك قال سمعت الناس يقولون 
لعن الله ظالمیك يا فاطمة فارتكب منها ما ارتكب قال فقطع الأكل و  

ل منديله و لحیته و صدره بالدموع ثم قال يا بشار  لم يزل یبكي حتی ابت
قم بنا إلی مسجد السهلة فندعو الله عز و جل و نسأله خلاص هذه المرأة  
قال و وجه بعض الشیعة إلی باب السلطان و تقدم إلیه بأن لا یبرح إلی أن  
يأتیه رسوله فإن حدث بالمرأة صار إلینا حیث كنا قال فصرنا إلی مسجد  

ص  و  إلی السهلة  يده  الصادق؟ع؟  رفع  ثم  ركعتین  منا  واحد  كل  لی 
إلا   آخر الدعاء قال فخر ساجدا لا أسمع منه  إلی  أنت الله  السماء و قال 
النفس ثم رفع رأسه فقال قم فقد أطلقت المرأة قال فخرجنا جمیعا فبینما  
نحن في بعض الطریق إذ لحق بنا الرجل الذي وجهناه إلی باب السلطان  

بر قال قد أطلق عنها قال كیف كان إخراجها قام   فقال له؟ع؟ ل  ا الحن
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لا أدري و لكنني كنت واقفا علی باب السلطان إذ خرج حاجب فدعاها  
و قال لها ما الذي تكلمت قالت عثرت فقلت لعن الله ظالمیك يا فاطمة  
ففعل بي ما فعل قال فأخرج مائتي درهم و قال خذي هذه و اجعلي الأمیر  
في حل فأبت أن تأخذها فلما رأى ذلك منها دخل و أعلم صاحبه بذلك  

ج فقال انصرفي إلی بیتك فذهبت إلی منزلها فقال أبو عبد الله؟ع؟  ثم خر 
أبت أن تأخذ المائتي درهم قال نعم و هي و الله محتاجة إلیها قال فأخرج  
من جیبه صرة فیها سبعة دنانیر و قال اذهب أنت بهذه إلی منزلها فأقرئها  

فأقرأ جمیعا  قال فذهبنا  الدنانیر  هذه  إلیها  ادفع  و  السلام  منه  مني  ناها 
السلام فقالت بالله أقرأني جعفر بن محمد السلام فقلت لها رحمك الله  
مغشیة   و وقعت  فشقت جیبها  السلام  أقرأك  محمد  بن  إن جعفر  الله  و 
علیها قال فصبرنا حتی أفاقت و قالت أعدها علي فأعدناها علیها حتی  

أبشري   و  إلیك  به  أرسل  ما  هذا  لها خذي  قلنا  ثم  ثلاثا  بذلك  فعلت ذلك 
فأخذته منا و قالت سلوه أن يستوهب أمته من الله فما أعرف أحدا توسل  
أبي عبد   إلی  آبائه و أجداده؟ع؟ قال فرجعنا  إلی الله أكثر منه و من  به 
ثم قلت   الله؟ع؟ فجعلنا نحدثه بما كان منها فجعل یبكي و يدعو لها 

الله و هو  قال يا بشار إذا توفي ولي    لیت شعري متی أرى فرج آل محمد؟ع؟
إلی ولد  العباد فعند ذلك يصل  أشد البقاع بین شرار  الرابع من ولدي في 
لأمر   لا مرد  بني فلان مصیبة سواء فإذا رأيت ذلك التقت حلق البطان و 
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 1. الله
 ( 96روایت 

ان عثمان وعائشة رضي الله عنهما تحدثان ان أبا بكر استأذن علی  
وهو مضطجع علی فراشه لابس مرط عائشة فاذن لأبي    رسول الله؟صم؟

وهو كذلك فقضی إلیه حاجته ثم انصرف ثم    بكر علی رسول الله؟صم؟
إلیه   فقضی  الحال  ذلك  علی  وهو  له  فاذن  عنه  الله  رضي  عمر  استأذن 
حاجته ثم انصرف قال عثمان رضي الله عنه ثم استأذنت علیه فجلس  

الله؟صم؟ إلیه    رسول  فقضیت  قال  ثیابك  علیك  اجمعي  لعائشة  وقال 
انصرفت قال فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لم  حاجتي ثم  

ارك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان فقال رسول الله؟صم؟ان  
عثمان رجل حیى وانی خشیت ان أذنت له وانا علی تلك الحال ان لا یبلغ  

   2إلی حاجته. 
 ( 97روایت 

وألقت   برزت  السیف  وقع  عثمان  زوج  الفرافصة  بنت  نائلة  رأت  ولما 
نفسها علیه فأصابتها ضربة اندرت من يدها ثلاث أصابع وضرب بعض  

 

 380ص  47بحارالأنوار ج (1
 231ص  2ج  یالسنن الکبری أحمد بن الحسین البیهق (2
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  1. …أولئك الفجرة يده علیها وقال ما أكبر عجیزتها نفلونیها
 ( 98روایت 

اصابع   لكب  يدهافاطن  انها  قال  و  اوراكها  فغمز  ولت    یرة و 
   2.…ةیزالعج 

 ( 99روایت 
و    یصهمع قم  یانسف  ىبن اب   يةمعاو   یو كتبت نائلة بنت الفرافصة ال

فوطئنا وطئا    یهعل  یفالقت نفسها مع  یعة بن رب   یبة بنت ش   ی اصابعها… فاتتن
   3.…یابنامن ث ينا و عر  يداشد

 ( 100روایت 
الدار فلما دنوت منه خرجت    یوم عثمان    ی دخل عل  یمن قال كنت ف

ال  یهاامرأته فاقبلت عل و    يديکعثمان فقال سلب الله    یفلطمتها فنظر 
  4. بصرک و ادخلک نار جهنم یو اعم یک رجل

 ( 101روایت 

 

 526ص  1تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل جزء  (1
 346ص  3ج یطبر یختار  (2
 192و    191ص  یحجاز  یسعد عل  یعثمان عل  یرالمؤمنینام  یرة عبر الاشجان من س  (3
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 132ص  5ج یاللالکائ
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عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: إن الله تبارك و تعالی غیور يب كل غیور  
 1.الفواحش ظاهرها و باطنها و لغیرته حرم 

 ( 102روایت 
يدعو الصحیحة منهن  إياك و التغاير في غیر موضع الغیرة فإن ذلك  

 2.…إلی السقم
 ( 103روایت 

الله؟صم؟ رسول  قال  قالت:  عائشة  عندي    عن  أن  وددت  مرضه  في 
؟ فسكت. قلنا ألا   بعض أصحابي قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر
؟ فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان؟ قال نعم فجاء فخلا   ندعو لك عمر
. قال   به فجعل النبي صلی الله علیه و سلم يكلمه. و وجه عثمان يتغیر

ان قال یوم الدار أن  قیس فحدثني أبو سهلة مولی عثمان أن عثمان بن عف
رسول الله صلی الله علیه و سلم عهد إلي عهدا. فأنا صائر إلیه و قال علي  
في حديثه و أنا صابر علیه قال قیس فكانوا يرونه ذلك الیوم. في الزوائد  

  3. إسناده صحیح. رجاله ثقات
 ( 104روایت 

 

 535ص 5ج یکاف (1
 537ص 5کافی ج (2
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رسول   قال  الله؟ع؟  عبد  لأبي  قلت  قال:  المغیرة  بن  الحارث  عن 
میتة جاهلیة قال نعم قلت جاهلیة    الله؟صل؟ من مات لا يعرف إمامه مات 

   1. جهلاء أو جاهلیة لا يعرف إمامه قال جاهلیة كفر و نفاق و ضلال

 ( 105روایت 
میتة   مات  امام  بغیر  مات  الله؟صم؟من  رسول  قال  قال  معاوية  عن 

  2. جاهلیة
 ( 106روایت 

أن سلمان قال: كانت فاطمة؟ع؟ جالسة قدامها رحی تطحن   روي 
علی عمود الرحی دم سائل و الحسین في ناحیة الدار يتضور  بها الشعیر و 

فقالت   فضة  هذه  و  كفاك  دبرت  الله  رسول  بنت  يا  فقلت  وع  الحج من 
یوم   أمس  فكان  یوما  لها  دمة  الحن تكون  أن  الله؟صل؟  رسول  أوصاني 

 3.خدمتها…
 ( 107روایت 
بن عل  عن ترك صفراء ولا  یالحسن  ما  لقد فارقكم رجل  ؟رض؟ قال 

أن    یضاءب أراد  عن عطائه    یا عل   يعنیبها خادما    یبتاع إلا سبع مائة درهم 
 

 377ص  1ج یکاف (1
 259و مسند أبي داود ص  96ص  4مسند أحمد ج (2
 28ص 43بحارالانوار ج (3
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 1. الله عنه  یرض
 

ِ رَبَِ الْعالَمینَ  آخِر   مْد  لِِلََ  دَعْوانا أَنِ الْحَ
اهِرِین   یالَِلَ  عَلَ   یصَلََ  وَ  دٍ وَ آلِهِ الطََ حَمََ  م 

 

 80ص 3ج یطبران  یر المعجم الکب  (1
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